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نحوه نگارش مقالات دوفصلنامه »پژوهشنامه مطالعات کلامی – فلسفی«

پژوهشــگران محتــرم، لطفــاً بــرای ســهولت ارزیابــی و چــاپ مقــالات، نــکات زیــر را مــورد توجــه 
ــرار دهند: ق

	1 حجم مقالات ارسالی نباید بیش از 8000 کلمه باشد.(
	2 مقــ�ـالات در برنامــ�ـه‌ word 2010/2007 بــ�ـا خــ�ـط B Nazanin13 و بــا رعایــت (

قواعــ��د تایــ��پ اســتاندارد از جملــ��ه »نیم‌فاصلــــه« ارســال شــود.
	3 شــماره‌گذاری داخــل متــن از راســت بــه چــپ و بــا خــط تیــره مشــخص شــوند. (

مثــال: 1-1- و 
1-2- و... 

	4 ــش، ( ــز علمــی، رشــته و گرای ــام مرک مشــخصات نویســنده/ نویســندگان، درجــه علمــی، ن
ــه صــورت کامــل ذکــر شــود. شــماره تلفــن و آدرس ایمیــل ب

	5 ارجاعـــا�ت داخــل متــن بــه‌صــورت )نام‌خانوادگــــی نویســنده، ســال نشــر، شــماره (
جلــ��د: صفحــ��ه( مش��خص ش��ود. مثال: )قرائتى�، 1931، ج3: 11(

	6 فهرست انتهایی منابع به ترتیب زیر قرار گیرد: (
- کتاب:

ــا مصحــح، محــل  ــام مترجــم ی ــد، ن ــاب، شــماره جل ــام کت ــام، ســال انتشــار، ن ــی، ن ‌نام‌خانوادگ
نشــر، ناش�ـر.

- مقاله:
نام خانوادگی، نام، سال انتشار، نام مقاله، نام مجله، شماره دوره.

**  پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
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تأثیر مبانی حکمت متعالیه 
در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی

ردا زهرا
دانشجوی کارشناسی ارشد کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي

چکیده
امــام خمینــی حکیمــی صدرایــی اســت کــه بیــش از بیســت ســال بــه تدریــس حکمــت 
متعالیــه اشــتغال داشــته و توانســته بزرگ‏تریــن انقــاب جهــان را رقــم بزنــد. در ایــن 
نوشــته نشــان داده شــده کــه امــام خمینــی حرکــت جوهــری و ارادی را کــه فقــط در 
ــر آن اســتوار  ــرد و انسان‏شناســی خــودش را ب ــه مطــرح شــده، می‏‌پذی حکمــت متعالی
ــی و  ــه اله ــت‌‏ها ب ــواع سیاس ــر ان ــی در ذک ــی متعال ــن انسان‏شناس ــاب ای ــد. بازت می‏‌کن
غیرالهــی، یعنــی شــیطانی و حیوانــی و نیــز تحلیــل مســائل سیاســی ایــران و جهــان، 
ظهــور و بــروز بیشــتری یافتــه اســت. لــذا می‏‌تــوان گفــت حکمــت متعالیــه پشــتوانه و 
پشــتیبان فکــری و فرهنگــی انقــاب اســامی ایــران و متأثــر از آن اســت و می‏‌تــوان از 

آن به‌عنــوان چهارچوبــی جهــت تحلیــل انقــاب اســامی ایــران اســتفاده کــرد.

کلید‌واژه: حکمت متعالیه، انقلاب اسلامی، فلسفه، امام خمینی.

مقدمه
مقالــه حاضــر بــه بررســی ظرفیت‌‌‌هــای عملــی حکمــت متعالیــه در مقایســه بــا انقــاب 
ــه  ــفی و خردورزان ــتوانه فلس ــه پش ــت ک ــن اس ــش ای ــردازد. پرس ــران می‌‌پ ــامی ای اس
ــد  ــزرگ، فاق ــن ب ــی چنی ــت انقلاب ــوان گف ــا می‌‌ت ــران چیســت؟ آی ــاب اســامی ای انق
پشــتوانه فلســفی و خردورزانــه اســت؟ نگارنــده بــا بررســی دیــدگاه موافقــان و منتقــدان، 
ــر  ــرده و ب ــد ک ــاب اســامی تأکی ــه در انق ــن حکمــت متعالی ــت حرکت‌آفری ــر ظرفی ب
ایــن نظــر اســت کــه ایــن حکمــت هــم در پیدایــش انقــاب اســامی تأثیراتــی داشــته 
اســت و هــم در اســتمرار و تــداوم آن نقــش مؤثــری ایفــا کــرده و خواهــد کــرد. ایــن 
موضــوع به‌ویــژه در تأســیس دانش‌هــای موردنیــاز، بــه پشــتوانه علمــی و عملــی چنیــن 
دســتگاه فلســفی‌ای امکان‌پذیــر خواهــد شــد. در واقــع، فلســفه متعالیــه به‌ســبب نــوع 
نــگاه بــه انســان و قائــل شــدن بــه حرکــت جوهــری، پشــتوانه حرکت‌هــای انقلابــی را 
ــام خمینــی در نقــش  ــل حضــور ام ــز به‌دلی ــدان نی ــد. اگرچــه منتق ــم می‌‌کن فراه
رهبــری انقــاب، بــر تأثیــر حکمــت متعالیــه بــر انقــاب اســامی تأکیــد می‌‌کننــد، ایــن 
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تأث تأثیــر را تأثیــر تــام و تمامــی نمی‌داننــد. بــه نظــر، اوج اســفار اربعــه کــه ســفر چهــارم 

 اســت، انقــاب اســامی و تأســیس نظــام جمهــوری اســامی توســط امــام خمینــی
اســت. حکمــت متعالیــه تأثیــر بســیاری در پیدایــش، اســتمرار و تــداوم انقــاب اســامی 
داشــته اســت. افــزون بــر اینکــه بــه ایــن وســیله می‌‌تــوان ارزش‌‌‌هــای انقــاب اســامی 
ــری از عناصــر حکمــت  ــا بهره‌گی ــران ب ــل انقــاب اســامی ای ــا تحلی ــا کــرد و ب را احی

متعالیــه جــان تــازه‌‌ای بــه مباحــث تحلیلــی انقــاب اســامی ایــران بخشــید.

1- حکمت متعالیه، مصداق بارز فلسفۀ اسلامی
ــفۀ  ــه فلس ــود دارد، بلک ــامی وج ــفۀ اس ــت فلس ــد اس ــا معتق ــام، نه‌تنه ــرت ام حض
اســامی را برتــر و والاتــر از همــۀ فلســفه‌‌ها می‌‌دانــد و اعتقــاد دارد فاصلــه‌ای از زمیــن 
ــوان  ــه ایشــان از آن به‌عن ــد از اســام ک ــی و فلســفۀ بع ــن فلســفۀ یونان ــا آســمان بی ت

ــن اســت: ــارت ایشــان چنی ــود دارد. عب ــد، وج ــاد می‌‌کن فلســفۀ اســامی ی
»وقتــى شــما فلســفه ارســطو کــه شــاید بهتریــن فلســفه‌‏ها قبــل از اســام باشــد، 
ــا فلســفه‏اى کــه بعــد از اســام پیــدا  ملاحظــه کنیــد م‏ىبینیــد کــه فلســفه ارســطو ب
شــده اســت، فاصلــه‏اش زمیــن تــا آســمان اســت، در عیــن حالــى کــه بســیار ارزشــمند 
ــه  ــد ک ــه منطــق ارســطو م‏ىگوی ــس راجــع ب ــه شــیخ الرئی ــى ک ــن حال اســت، در عی
ــال  ــن ح ــد، در عی ــه‏اى بکن ــا اضاف ــد ی ــه‏اى بکن ــون کســى نتوانســته در او خدش تاکن
فلســفه را وقتــى کــه ملاحظــه م‏ىکنیــم، فلســفه اســامى بــا آن فلســفه قبــل از اســام 

ــا آســمان فــرق دارد.« )خمینــی، 1385، ج18: 263( زمیــن ت
ایشــان در ادامــۀ جملــۀ بــالا چنیــن می‌‌گویــد: »بــاز گمــان نشــود کــه حاجــی و یــا 
ــا در  ــن حرف‌ه ــه ای ــند، بلک ــود در آورده باش ــا را از خ ــن حرف‌‌ه ــامی ای ــای اس حکم
ادعیــه بیشــتر از منظومــه اســت و صحیفــة ســجادیه و نهــج ‌البلاغــه و قــرآن، منبــع و 

ــی، 1381، ج1: 88( ــن حرف‌هاســت.« )اردبیل ــادر ای سرچشــمه و م
ــامی  ــفه‌ای را اس ــه وی فلس ــد ک ــن می‌‌رس ــه ذه ــن ب ــام چنی ــت ام ــن صحب از ای
می‌‌دانــد کــه از قــرآن و ســنت نشــأت گرفتــه باشــد و روشــن اســت کــه مصــداق بــارز 

ــد. ــه می‌‌باش ــت متعالی ــفه‌ای حکم ــن فلس چنی

2- حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی
2-1- انقلاب ایران، برآمده از حکمت متعالیه

ــام در چهارچــوب حکمــت متعالیــه ســخن  ــوان از دســتگاه فلســفی ام حــال کــه می‌‌ت
ــروزی انقــاب  ــام در پی ــن اندیشــۀ فلســفی حضــرت ام ــوان گفــت ای ــا می‌‌ت گفــت، آی
اســامی ایــران هــم تأثیــر داشــته اســت؟ بــرای ارائــۀ پاســخ ایــن پرســش لازم نیســت 
ــن  ــه ای ــام خــود ب ــه دامــن حــدس و تخمیــن و گمــان بشــویم؛ چــرا کــه ام دســت ب

پرســش پاســخ داده ‌اســت.
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حضــرت امــام در مصاحبــه‌ای کــه بــا محمــد حســنینْ هیــکل، نویســنده و پژو
ــل  ــا و عل ــان ویژگی‌‌ه ــه بی ــع ب ــاتو، راج ــل لوش ــرى در نوف ــروف مص ــگار مع روزنامه‌ن
ــن  ــمندان در تبیی ــاش اندیش ــرورت ت ــامى و ض ــاب اس ــکل‌گیرى انق ــى ش اساس
ــول  ــر از رس ــخصیت‌هایی غی ــه ش ــه چ ــؤال ک ــن س ــخ ای ــامى و در پاس ــاب اس انق
ــر  ــت تأثی ــما را تح ــرآن ش ــز ق ــا به‌ج ــدام کتاب‌‌ه ــى و ک ــام عل ــرم و ام اک
قــرار داده‌انــد، عنــوان کــرده‌ اســت: »شــاید بتــوان گفــت در فلســفه: ملاصــدرا، از کتــب 

ــی، 1385، ج‏5: 271( ــر.« )خمین ــه: جواه ــى، از فق ــار: کاف اخب
ایــن فرمایــش حضــرت امــام، ضمــن آنکــه منابــع تفکــر ایشــان را نشــان می‌‌دهــد، 
ــرآن،  ــده از ق ــران برآم ــه انقــاب شــکوهمند اســامی ای ــب اســت ک ــن مطل ــر ای بیانگ
ــز حرکــت  ــر حســین نصــر نی ــه جواهــری اســت. دکت ــه و فق ــث، حکمــت متعالی حدی
ــه ورود  ــرده و ‌گفت ــل و تفســیر ‌ک ــه تحلی ــر اســاس حکمــت متعالی ــی را ب ــام خمین ام
امــام بــه صحنــه سیاســت را بیــش از هــر چیــز بایــد در مراحــل ســلوک معنــوی و ســفر 
ــه ملاصــدرا در  ــق ک ــق به‌ســوی حــق و رجعــت وی از حــق به‌ســوی خل ــی از خل آدم

ــه اســت، جســت‌وجو کــرد. ــه آن پرداخت ــاز اســفار اربعــه ب آغ
تأثیر‌پذیــری وی از فقــه و تبییــن مســألۀ ولایــت فقیــه در کتــاب البیــع، غیر‌قابــل 
ــن اســت کــه فقــه حکیــم  ــد از آن غفلــت کــرد ای ــکار اســت. امــا نکتــه‌ای کــه نبای ان
حکمــت متعالیــه هــم متفــاوت از فقــه فقیهــی می‌‌باشــد کــه بــا حکمــت متعالیــه ســر و 
کاری نــدارد. آیــت‌الله جــوادی آملــی بــر ایــن بــاور اســت کــه متفکرانــی کــه از حکمــت 
ــه  ــده‌ای« ارائ ــه زن ــد، »فق ــی کردن ــول را ارزیاب ــی اص ــتند، وقت ــره‌ای داش ــه به متعالی
ــا  ــر م ــه نظ ــد: »ب ــد و می‌‌گوی ــال می‌‌زن ــی را مث ــه‌ای فقه ــان نکت ــپس ایش ــد. س دادن
ــه بطــان نمــاز در دار غصبــی نیســت. نمازگــزار در محــل  ــرای حکــم ب هیــچ راهــی ب
غصبــی، یقینــاً معصیــت کــرده و یقینــاً نمــاز او صحیــح اســت و بــرای توضیــح و تبییــن 
ایــن نظــر، از حکمــت متعالیــه کمــک می‌‌گیــرد و علــت ایــن برداشــت را چنیــن ذکــر 
می‌‌کنــد: »زیــرا غصبیــت و صلاتیــت، مســاوق هــم نیســتند.« )لک‌زایــی، 1387: 101(

در ادامــه، نظــر فقهایــی کــه دریافتــی متفــاوت از برداشــت ایشــان دارنــد، بــر اســاس 
همیــن مبنایــی کــه حکمــت متعالیــه در اختیــار وی می‌‌گــذارد، چنیــن نقــد می‌‌شــود: 
ــه  ــل ب ــاً قائ ــد، یقین ــم می‌‌دهن ــی حک ــاز در دار غصب ــان نم ــه بط ــه ب ــی ک »فقیهان
ــه  ــاوی و ن ــت مس ــت و صلاتی ــه غصبی ــد ک ــتند و می‌‌گوین ــی هس ــر و نه ــاع ام اجتم
ــاز  ــت، نم ــی نیس ــا یک ــرودگاه این‌ه ــا ف ــد: »ام ــه می‌‌ده ــد« و ادام ــاوق، یکدیگرن مس
از ایــن جنبــه کــه نمــاز اســت، عبــادت و واجــب می‌‌باشــد و از آن جنبــه کــه عملــی 
ــرز دیگــری راه  غصبــی اســت، حــرام و معصیــت می‌‌باشــد. هیــچ کــدام از آن‌‌هــا در م

ــدارد.« )همــان: 101( ن
کتــاب شــرح جنــود عقــل و جهــل امــام، در واقــع شــرح حدیــث شــانزدهم اصــول 
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تأث کافــی اســت؛ از طرفــی، ســی و هفــت حدیــث از کتــاب شــرح چهــل حدیــث امــام از 

اصــول کافــی و دو حدیــث از فــروع کافــی و یــک حدیــث هــم از روضــۀ کافــی گلچیــن 
ــه  ــال ب ــت س ــش از بیس ــان بی ــت، ایش ــه گذش ــم چنان‌ک ــفه ه ــت. در فلس ــده اس ش
ــفه، در  ــر فلس ــاوه ب ــم ع ــدرا ه ــته‌اند. ملاص ــتغال داش ــه اش ــت متعالی ــس حکم تدری
تفســیر و شــرح برخــی احادیــث اصــول کافــی هــم قلــم زده اســت. نگاهــی اجمالــی بــه 
شــرح چهــل حدیــث و شــرح جنــود عقــل و جهــل نشــان‌ می‌‌دهــد امــام در تبییــن و 

تحلیــل مفاهیــم احادیــث، بــه آرا و نظــرات ملاصــدرا هــم توجــه داشــته اســت.

2-2- حرکت جوهری و انقلاب
ــش و  ــیلان، جنب ــت، س ــه حرک ــک پارچ ــم ی ــه، عال ــت متعالی در هستی‏‌شناســی حکم
جهــش اســت. جهــان در ســیلان و جــولان اســت. در جهــان، همــه چیــز جهــان اســت 
و سرشــت و تــار و پــود طبیعــت در تبــدل و جنبــش و دگرگونــی اســت و یــک آن آرام 
نــدارد و هیــچ چیــز ســاکن و ثابــت نیســت، همــه چیــز پویاســت و مــا چیــز ایســتایی 
در جهــان نداریــم و زیبــا آنکــه در عیــن جــوش و خــروش درونــی عالــم، شــاهد آرامــش 
بیرونــی آن هســتیم. بــرای هــر موجــودی از موجــودات ایــن جهــان، حرکــت و تحولــی 
اســت ذاتــی و در واقــع بــه تعبیــر صــدرای شــیرازی عبادتــی اســت فطــری. )ملاصــدرا، 

)404 :1385
ایــن حرکــت، حرکتــی قهــری، تکوینــی، طبیعــی، غیــرارادی و جوهــری اســت و بــر 
کل عالــم هســتی حاکــم اســت. مثــاً گل ســرخ می‏‌رویــد و می‏‌بالــد و غنچــه می‏‌شــود 
ــرد و  ــرانجام می‏‌پژم ــوزد و س ــخن‌‏ها می‏‌آم ــود س ــض خ ــل را از فی ــکفد و بلب و می‏‌ش
می‏‌میــرد. آیــا ایــن شــکوفه گل ســرخ، همــان غنچــه نشــکفته چنــد روز قبــل اســت؟ 
ــا از  ــد؟ ی ــیر م‏ىکن ــود« س ــه »ناخ ــود« ب ــری گل از »خ ــتاد مطه ــر اس ــا به‌تعبی آی

»ناخــود« بــه »خــود«؟ یــا از »ناخــود« بــه »ناخــود«؟ و یــا از »خــود« بــه »خــود«؟
ــه حرکــت  ــه شــروع ب ــن لحظــه‏اى ک ــک انســان از اولی ــه ی ــا نطف ــذر گل ی ــک ب ی
ــه  ــه حــد کمــال خــودش م‏ىرســد، از »خــود« ب ــن لحظــه‏اى کــه ب ــا آخری م‏ىکنــد ت
ــت.  ــد اس ــت ممت ــک واقعی ــش ی ــود و واقعیت ــى آن خ ــد؛ یعن ــت م‏ىکن ــود« حرک »خ
ــه لحظــه آخــر. خــود او از  ــه لحظــه وســط و ن ــه آن لحظــه اول اســت، ن »خــود« او ن
ــر م‏ىشــود؛ یعنــى  ــه آخــر مــ‏ىرود خودت ــا آخــرْ خــود اســت، بلکــه هرچــه رو ب اول ت
ــود  ــى از خ ــد ول ــت م‏ىکن ــود حرک ــوى خ ــود به‌س ــود. از خ ــر م‏ىش ــودش کامل‌ت خ

ــا، ج‏23: 311( ــری، بی‏ت ــد. )مطه ــت م‏ىکن ــل حرک ــود کام ــوى خ ــص به‌س ناق
ــر  ــا ب ــان گذشــته و حــال، بن ــظ رشــته اتصــال می ــه حف ــه لازم ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــد،  ــش نمی‏آی ــم پی ــوع ه ــای موض ــبهه بق ــت. ش ــرک اس ــر متح ــود جوه ــت وج اصال
ــروزی  ــروز اســت و اگــر بگوییــم ایــن گل، آن شــکوفه دی ایــن گل، همــان شــکوفه دی
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ــان‏ها، پژو ــه انس ــان، ک ــا گیاه ــود. نه‌تنه ــد ب ــت خواه ــکار حرک ــای ان ــه معن ــت، ب نیس
حیوانــات و اجســام هــم اینچنیــن خواســته و ناخواســته، از روی اختیــار یــا از ســر جبــر 
ــه  ــن از آن ب ــه صدرالمتألهی ــتند ک ــی هس ــرات و تحولات ــت‏خوش تغیی ــرار، دس و اضط
حرکــت جوهــری تعبیــر می‏‌کنــد. صدرالدیــن در ایــن مبحــث از ایــن آیــت قرآنــی نیــز 
یــاد می‏‌کنــد کــه »کُلَّ یـَـوْمٍ هُــوَ فـِـی شَــأْنٍ؛ )رحمــن/ 29( خداونــد هــر زمــان در کاری 
ــه ابتــکاری  ــر نظری ــروردگار هســتی ب ــب پ اســت.« و آن را چــون مهــر تأییــدی از جان

ــد. ــش می‏‌دان خوی
ــه عرضــی کــم،  ــم حرکــت را منحصــراً در چهــار مقول گفتنــی اســت حکمــای قدی
ــر را  ــت در جوه ــه حرک ــوفی ک ــتین فیلس ــتند و نخس ــن می‏‌دانس ــع و أی ــف، وض کی
اثبــات کــرد، صدرالمتألهیــن شــیرازی اســت کــه تصریــح کــرد اعــراض خــود از مراتــب 
وجــود جواهــر هســتند و وجــود فــی نفســه اعــراض از موضوعــات آن‌هاســت؛ بنابرایــن 
تجــدد و دگرگونــی اعــراض جــز از طریــق تجــدد و دگرگونــی موضوعــات جوهــری آن‌‌هــا 

قابــل توجیــه نیســت. )طباطبایــی، 1370: 285(
ــای  ــت و پ ــاری اس ــی و اجب ــری تکوین ــت جوه ــدن و حرک ــخن از ش ــا س ــا اینج ت
اراده و تصمیــم از وارد شــدن بــه ایــن وادی کوتــاه اســت. بــه دیگــر ســخن، پــای ایــن 
حرکــت جوهــری را بــه بحث‏هــای اجتماعــی و سیاســی و اخلاقــی نمی‏تــوان بــاز کــرد؛ 
ــوم انســانی، حــوزه اراده و تصمیم‏گیــری و برنامه‏ریــزی و تدبیــر و  چــرا کــه عرصــه عل
حرکــت حساب‏شــده اســت و معمــولاً ایــن مفهومــی اســت کــه بیشــتر افــراد از حرکــت 
ــا پاســخ  ــه ایــن ســؤال پاســخ منفــی می‏‌دهنــد. ام ــوراً ب ــد و ف جوهــری در ذهــن دارن
حکمــت متعالیــه کــه حضــرت امــام خمینــی هــم در ایــن اردوگاه قــرار دارد، بــه 

ایــن پرســش چیســت؟ 
ــی  ــر آن حرکــت ذات ــاوه ب ــرای انســان ع ــح دارد: ب ــن شــیرازی تصری صدرالمتألهی
ــب  ــیله آن در طل ــه به‌وس ــت ارادی ک ــام حرک ــت به‌ن ــری اس ــت دیگ ــری، حرک جوه
ــدارد، می‏‌کوشــد.  ــر می‏‌پن ــر و برت ــی بهت ــو و کمال ــش نیک ــرای خوی ــه آن را ب ــری ک ام

ــدرا، 1385: 408( )ملاص
وی در جایــی دیگــر عنــوان می‌‌کنــد اکثــر علمــا و جمهــور فلاســفه چنــان تصــور 
کرده‏انــد کــه جوهــر آدمــى در تمــام یکــی اســت ب‌ىتفــاوت و ایــن نــزد اربــاب بصیــرت 
صحیــح نیســت. اى بســا آدمیــان کــه بــه نفــس حیوانــى زنده‏انــد و هنــوز بــه مقــام دل 
ــا اعلــى علییــن  نرســیده‏اند، چــه جــاى مقــام روح و مــا فــوق آن. از اســفل ســافلین ت

درجــات و مقامــات افــراد بشــر می‌‌باشــد. )ملاصــدرا، 1340: 26(
در ایــن عبــارات به‌روشــنی صدرالمتألهیــن شــیرازی از دو حرکــت جوهــری و ارادی 
ــه اســت کــه توانســته از حرکــت  ــن شــاهکار حکمــت متعالی ــه اســت و ای ســخن گفت
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تأث جوهــری غیــرارادی بــه حرکــت جوهــری ارادی پــل بزنــد. در ادامــه بیشــتر راجــع بــه 

ــم. ــخن می‏‌گویی ــاط س ــن ارتب ای
ــه ذهــن می‏‌رســد ایــن اســت کــه ایــن ســخن ملاصدراســت،  ســؤالی کــه اینجــا ب
ــی  ــوفی صدرای ــام فیلس ــه ام ــرف اینک ــا به‌ص ــی دارد؟ آی ــام خمین ــه ام ــی ب ــه ربط چ
اســت، می‏‌تــوان تمــام ســخنان ملاصــدرا را هــم بــه ایشــان نســبت داد؟ آیــا می‏‌تــوان 
شــاهدی از ســخن حضــرت امــام خمینــی ذکــر کــرد کــه نشــان بدهــد ایشــان هــم ایــن 
ــار امــام  دو حرکــت جوهــری طبیعــی و ارادی را پذیرفتــه اســت؟ پاســخ را بایــد در آث
ــدو فطــرت و خلقــت جــز محــض  ــد: »نفــوس انســانیه در ب جســت. ایشــان می‏‌فرماین
اســتعداد و نفــس قابلیــت نیســتند و عــاری از هــر گونــه فعلیــت در جانــب شــقاوت و 
ســعادت هســتند و پــس از وقــوع در تحــت تصــرف حــرکات طبیعیــة جوهریــه و فعلیــة 

اختیاریــه، اســتعدادات متبــدل بــه فعلیــت شــده.« )خمینــی، 1383: 323(
ــام خمینــی حرکــت جوهــری  ــارت روشــن می‏‌شــود کــه ام ــن عب ــه ای ــا توجــه ب ب
طبیعــی و ارادی را بــه رســمیت می‏‌شناســد و از آن دو در کنــار هــم یــاد کــرده اســت. 
ــری و  ــه جوه ــول حــرکات طبیعی ــی را معل ــام ســعادت و شــقاوت آدم ــه ام از آنجــا ک
ــد، آشــکار می‏‌شــود کــه حرکــت جوهــری طبیعــی و  ــه می‏‌دان حــرکات فعلیــه اختیاری

ارادی بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد.
مطلــب دیگــری کــه بــه ذهــن می‏‌رســد ایــن اشــکال اســت کــه امــام خمینــی ایــن 
ــوط  ــش مرب ــن فرمای ــذا ای ــد و ل ــث فرموده‏ان ــی چهــل حدی ــاب اخلاق ــب را در کت مطل
بــه اخــاق اســت -آن هــم اخــاق فــردی و موعظــه و نصیحــت- نــه حــوزه انقــاب و 

سیاســت و اجتمــاع. اینجــا بایــد بــه چنــد نکتــه دقــت کــرد:
ــاب  ــی کت ــام ویژگ ــرت ام ــر حض ــم از منظ ــد ببینی ــه بای ــت ک ــن اس ــه اول ای نکت
اخلاقــی چیســت؟ شــاید از منظــر مــا هــر کتابــی کــه پیرامــون بایــد و نبایــد مطالبــی را 
گفتــه باشــد، کتــاب اخلاقــی باشــد امــا بایــد پاســخ ایــن ســؤال را از منظــر امــام کاویــد. 
بــه عبــارت دیگــر، امــام خمینــی بــه چــه کتابــی اخلاقــی می‏‌گویــد؟ آیــا ایشــان کتابــی 
مثــل طهــارة الاعــراق مســکویه رازی و اخــاق ناصــری را کتــاب اخلاقــی می‏‌دانــد یــا 

خیــر؟
بــه عقیــده برخــی، طهــارة الاعــراق اولیــن کتابــی اســت کــه علــم اخــاق را به‌طــور 
ــت و  ــفى اس ــاب، فلس ــن کت ــت. روش ای ــرده اس ــه ک ــتدل ارائ ــجم و مس ــم، منس منظ
خواجــه نصیــر، اخــاق ناصــری خــود را ترجمــه‏ای همــراه بــا اضافــات از طهــارة الاعــراق 
می‏‌دانــد و کتــاب ابوعلــی مســکویه را می‏‌ســتاید. )طوســی، 1364: 36-35( امــام 
خمینــی بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن کتــاب و اخــاق ناصــری و احیاءالعلــوم غزالــی، 
ــب  ــد کت ــح دارن ــد و تصری ــزایی ندارن ــر به‌س ــن تأثی ــب باط ــاق و تهذی ــه اخ در تصفی
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ــودن پژو ــخه ب ــم: »نس ــود م‏ىگفت ــرأت ب ــر ج ــه اگ ــه دوا، بلک ــتند ن ــخه هس ــوره نس مذک
ــی، 1377: 13-12(  ــز مشــکوک اســت.« )خمین ــا نی بعضــى از آن‌‌ه

حــال ســؤال ایــن اســت کــه چــرا ایــن کتــب، کتــب اخلاقــی نیســتند؟ مگــر کتــاب 
اخلاقــی چــه خصوصیتــی بایــد داشــته باشــد کــه ایــن کتاب‌‌هــا ندارنــد؟ امــام خمینــی 
ــرم و  ــى ن ــس قاس ــه آن، نف ــه مطالع ــه ب ــت ک ــاق آن اس ــاب اخ ــت: کت ــد اس معتق
ِــم در ضمــن  ــه آن اســت کــه عال ــى شــود؛ و آن، ب ــى نوران غیرمهــذّب مهــذّب و ظلمان
ــود، دواىِ درد  ــاب، خ ــد و کت ــج باش ِ ــاج، معال ــه ع ــن ارائ ــر و در ضم ــى، راهب راهنمای

ــی، 1377: 13( ــا. )خمین ــه نســخه دوانم باشــد ن
ــی  ــده،... ول ــته ش ــى نوش ــب اخلاق ــه کت ــد: »گرچ ــح دارن ــر تصری ــی دیگ در جای
ــل  ــه عم ــان را ب ــه انس ــد ک ــوط ننموده‏ان ــى مخل ــت... و کلمات ــته اس ــوفانه نوش فیلس
وادارد.« )اردبیلــی، 1381، ج3: 361( لــذا بــه نظــر می‏‌رســد کــه از منظــر امــام 
خمینــی، کتابــی اخلاقــی اســت کــه آدمــی را بــه عمــل وادار کنــد و به‌صــورت موتــور 
ــل  ــل و فضای ــه‏های رذای ــه ریش ــه ب ــه اینک ــت درآورد، ن ــه حرک ــان را ب ــی انس محرک
ــه  ــب ملاحظ ــن ترتی ــه ای ــردازد. ب ــا بپ ــردن آن‌‌ه ــه‏کن ک ــرای ریش ــخه ب ــز نس و تجوی
ــد،  ــد می‏‌زن ــل پیون ــه عم ــه عرص ــرعت ب ــاق را به‌س ــی اخ ــام خمین ــه ام ــود ک می‏‌ش
ــودن به‌ســمت  حتــی شــاید بتوانیــم بگوییــم ذات کتــب اخلاقــی را »موتــور حرکــت ب

خــدا« می‏‌دانــد.
بــرای اینکــه دیــدگاه امــام خمینــی بــه اخــاق و مفاهیــم اخلاقــی و بلکــه سیاســی 
بــودن احــکام اخلاقــی اســام را روشــن‏تر توضیــح داده باشــیم، بــه ایــن مثــال توجــه 
َّمَــا المْؤُمِنُــونَ إخْــوَة؛ )حجــرات/ 10( مؤمنــان بــا یکدیگــر  کنیــد: قــرآن می‏‌فرمایــد: »إن
بــرادر هســتند.« امــام خمینــی ایــن آیــه را این‌گونــه تبییــن می‏‌کنــد: »اســام، احــکام 
ــرآن هســت کــه‏ مؤمنیــن  ــ‏ىاش هــم سیاســى اســت. همیــن حکمــى کــه در ق اخلاق
ــن یــک حکــم اخلاقــى اســت، یــک حکــم اجتماعــى اســت، یــک  ــرادر هســتند،  ای ب

ــی، 1385، ج‏13: 131-130( حکــم سیاســى اســت.« )خمین
ســپس حضــرت امــام خمینــی، بــر اســاس همیــن دیــدگاه، فلســفه سیاســی اســام، 
ــد در  ــد. وی می‏‌فرمای ــل می‏‌کن ــان اســام را تحلی ــران و جه ــر، مســائل ای ــگاه رهب جای
اســام »رهبــرى« مطــرح نیســت. »بــرادری« مطــرح اســت. ســیره بــزرگان اســام هــم 
ــی  ــام خمین ــب، ام ــن ترتی ــه ای ــی، 1385، ج‏11: 352( ب ــت. )خمین ــوده اس ــن ب همی
ــگاه و  ــاره جای ــرادری اســتوار می‏‌کنــد. وی درب ــر مبنــای ب فلســفه سیاســی اســام را ب
ــه رهبــری؛  ــرادری مطــرح اســت ن ــرای مــن ب ــد ب نقــش رهبــر هــم صراحتــاً می‏‌فرمای
چــرا کــه خــداى تبــارک و تعالــى در قــرآن کریــم مــا را بــرادر خوانــده اســت )خمینــی، 
ــد  ــان بع ــد. ایش ــن می‏‌کن ــر را تبیی ــش رهب ــب نق ــن ترتی ــه ای 1385، ج‏11: 352( و ب
ــدارم از کلماتــی  از پیــروزی انقــاب در یــک ســخنرانی می‏‌فرمایــد کــه مــن دوســت ن
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تأث چــون فرمانــدار، ســلطان و ســلطان الســاطین - و ایــن آخــری را - حتــی بــرای حضرت 

ولــی عصــر  اســتفاده کنــم و پیشــنهاد می‏‌دهنــد کــه ‌ای واژه فرمانــدار اســم بهتــر 
ــر فلســفه سیاســی اســام  ــی ب ــه مبتن و قشــنگ‏تری انتخــاب شــود. شــاید اســمی ک
ــت:  ــن اس ــی چنی ــام خمین ــارت ام ــلطه‏گری. عب ــه س ــد ن ــرادری باش ــر ب و حکایت‏‏گ
»فرمانــدار خــودش را »فرمانــدار« حســاب نکنــد. مــن دلــم نم‏ىخواهــد اصــاً ایــن اســم 
را ببــرم؛ چنانچــه »ســلطان« هــم دلــم نم‏ىخواهــد اســم ببــرم. ایــن اســم را هــم اگــر 
آقایــان خودشــان بنشــینند بــا هــم یــک اســم بهتــرى، قشــنگى، انتخــاب کننــد، مــن 
دیگــر بــه ایــن کار نــدارم. مــن دوســت نــدارم ایــن را؛ چنانچــه ســلطنت مثــاً ســلطان. 
مــن گاهــى خیلــى ناراحــت م‏ىشــوم از اینکــه مثــاً امــام عصــر -ســام اللَّ علیــه- را 
ــل  ــده عم ــورت، عم ــر ص ــت. در ه ــة اللَّ اس ــاطین.« خلیف ــلطان الس ــد »س م‏ىگوین
اســت، حــالا اســمائش خیلــى مهــم نیســت، و لــو اینکــه بهتــر ایــن اســت کــه تغییــر 

ــی، 1385، ج‏9: 122( ــد.« )خمین بکن
امــام خمینــی راجــع بــه پیــروزی انقــاب اســامی هــم بــا نــگاه مبتنــی بــر بــرادری 
می‏‌فرمایــد کــه ایــن آیــه یــک حکــم اخلاقــى اســت کــه البتــه در آن حکــم اجتماعــى 
هــم مطــرح شــده و عــاوه بــر ایــن، جهــات سیاســى نیــز دارد. یکــی از جهــات سیاســى 
آن ایــن اســت کــه همان‌طــور کــه ملاحظــه کردیــد وقتــی ملــت ایــران بــا هــم متحــد 
ــرادرى اســامى خــود توجــه  ــه ب ــد و ب ــا هــم و در کنــار هــم بودن ــرادروار ب شــدند و ب
ــی،  ــد. )خمین ــت کنن ــا مقاوم ــل آن‌‌ه ــزرگ نتوانســتند در مقاب ــاى ب ــتند، قدرت‌ه داش

1385، ج‏13: 131(
ــه مســائل  ــانه ب ــی آسیب‌شناس ــا نگاه ــار ب ــن ب ــه ای ــن آی ــه همی ــا توجــه ب ــام ب ام
ایــران هــم می‏‌فرمایــد: دشــمنان و باقــی مانده‏هــاى فاسدشــان کــه در کشــور حضــور 
دارنــد بــه دنبــال ایــن هســتند کــه »اخــوت ایمانــى« کــه الآن در شــما هســت را بــه 
هــم بزننــد کــه البتــه نمی‏تواننــد. )خمینــی، 1385، ج13: 132-131( امــام خمینــی 
راه حــل مشــکلات جهــان اســام را هــم عمــل بــه همیــن آیــه می‏‌دانــد و می‏‌فرمایــد 
ــت  ــى اس ــم سیاس ــک حک ــى ی ــم اله ــن حک ــه ای ــم ک ــیم و بدانی ــدار باش ــد بی ــا بای م
کــه اگــر ملت‌هــاى مســلم، کــه تقریبــاً یــک میلیــارد جمعیــت هســتند، بــا هــم بــرادر 
ــک از  ــچ ی ــد، هی ــار کنن ــم رفت ــا ه ــت و دوســتانه ب ــا نظــر محب ــه و ب باشــند و برادران
ــی، 1385، ج‏13: 134-131( ــد. )خمین ــاوز کن ــا تج ــه آن‌‌ه ــد ب ــا نمی‏توان ابرقدرت‌‌ه

بدیــن ترتیــب روشــن شــد کــه از نظــر امــام و به‌تصریــح ایشــان، احــکام اخلاقــی 
ــب  ــه کت ــم ک ــم بگویی ــا می‏‌توانی ــاس م ــن اس ــر همی ــت و ب ــی اس ــم سیاس ــام ه اس
اخلاقــی امــام هــم سیاســی هســتند و چــون سیاســی بودنــد از طــرف ســاواک تعطیــل 
شــدند. از طــرف دیگــر، ایــن اشــکال یــا ســؤال کــه امــام خمینــی در کتــاب اخلاقــی 
ــن  ــذا ای ــه اســت و ل ــی و ارادی ســخن گفت ــری تکوین ــث از حرکــت جوه ــل حدی چه
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فرمایــش مربــوط بــه اخــاق اســت -آن هــم اخــاق فــردی و موعظــه و نصیحــت- نــه پژو
ــدارد. حــوزه انقــاب و سیاســت و اجتمــاع، درســت نیســت و جــا و وجهــی ن

نکتــه دوم ایــن اســت کــه حضــرت امــام در اینجــا طبــق یــک مبنــای انسان‏شناســانه 
کــه فلســفی اســت ســخن گفته‏انــد، لــذا نمی‏تــوان مبانــی انسان‏شناســانه یــک متفکــر 
ــه یــک دانــش خــاص محــدود کــرد. حضــرت امــام خمینــی تحــت تأثیــر همیــن  را ب
ــی  ــه انسان‌شناس ــر چ ــد و اگ ــزی می‏‌کنن ــان را پی‌ری ــی دقیقش ــی، انسان‏شناس مبان
تبویــب و  امــا  را می‏‌دهــد  انسان‌شناســی صدرالمتألهیــن  بــوی  و  ایشــان رنــگ 
ــه و  ــورت گرفت ــان ص ــه خودش ــه خام ــواد ب ــن م ــورت ای ــاری ص ــیم‏بندی و معم تقس
ابتــکار و نــوآوری ایشــان اســت و روشــن اســت کــه انسان‏شناســی یــک اندیشــمند در 
ــر  ــی، اقتصــادی و فرهنگــی او تأثی ــی، فلســفی، نظام ــی تفکــرات سیاســی، اخلاق تمام

ــه آن اشــاره‏ای خواهیــم داشــت. مســتقیم دارد کــه در ادامــه ب
نکتــه ســومی کــه بــه ذهــن می‏‌رســد ایــن اســت کــه شــاید تعبیــر »حــرکات طبیعیه 
جوهریــه و فعلیــه اختیاریــه« کــه امــام اینجــا فرموده‏انــد از ســهو قلــم باشــد، نــه اینکــه 
ایشــان بــا تأثیــر از حکمــت متعالیــه ایــن تعابیــر را بیــان کــرده باشــند. گــر چــه ایــن 
احتمــال بســیار ضعیــف اســت امــا کنــکاش در آثــار امــام خمینــی پاســخی وجیــه بــه 
ــم  ــاً گفتی ــه قب ــفه ک ــرات فلس ــوم تقری ــد س ــی در جل ــام خمین ــد. ام ــت می‏‌ده دس
ــری و  ــی از حرکــت جوه ــد ایشــان رســیده اســت، به‌طــور تفصیل ــه تأیی ــاب ب ــن کت ای
ــه  ــه -ک ــد گرچــه در اصــل حرکــت جوهری ــد. ایشــان می‏‌فرمای ــاری بحــث کرده‏ان اختی
ــى الکمــال و ســفر  همــان بیــرون رفتــن قهــرى از دار طبیعــت و ســفر مــن النقــص ال
ــن از انســان‌ها شــریک  ــى و کمّلی ــاى اله ــا اولی ــى التجــرد م‏ىباشــد- ب ــة ال ــن المادی م

ــم. )اردبیلــی، 1381، ج‏3: 400( ــرار داری هســتیم و همــه در یــک کاروان ق
ــه  ــه ک ــارى، آنچ ــب اختی ــا کس ــه ب ــتند ک ــانى هس ــان‌ها کس ــن از انس  آن کمّلی
لازم بــوده بــا خــود برداشــتند و از ایــن عالــم خــارج شــدند، گرچــه در اصــل حرکــت 
ــا دیگــران فرقــى نداشــتند. )اردبیلــی، 1381،  ــوده و ب ــا دیگــران همســان ب جوهریــه ب

)398 ج‏3: 
بــه نظــر می‏‌رســد بــر همیــن مبنــای انسان‌شناســانه، امــام خمینــی اقســام 

برمی‏شــمرد: را چنیــن  سیاســت 
ــاس  ــر اس ــع، ب ــت و در واق ــغل انبیاس ــت ش ــوع سیاس ــن ن ــی: ای ــت اله 1- سیاس
ــوی و  ــور دنی ــت و ادارۀ ام ــه هدای ــت ک ــتی اس ــت، سیاس ــام، دیان ــرت ام ــق حض منط
اخــروی آحــاد بشــر را در مســیر صــراط مســتقیم بــر دوش دارد. ایــن سیاســت، مختــص 
ــا و به‌تبــع آن‌‌هــا مختــص علمــاى بیــدار اســام اســت و دیگــران از عهــدۀ  ــا، اولی انبی

ــی، 1385، ج‏13: 433- 432( ــد. )خمین ــت برنمی‌آین ــن سیاس ای
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تأث 2 - سیاســت غیرالهــی: ایــن نــوع سیاســت کــه خــود بــه دو نــوع حیوانی و شــیطانی 

ــاند و  ــه ســعادت می‌‌‌رس ــد و ب ــت م‏ىکن ــد هدای ــک بعُ ــت را در ی تقســیم می‌‌شــود، امّ
آن بعُــد حیوانــى و مــادی اســت. لــذا مــا می‏‌توانیــم بگوییــم ایشــان بــا توجــه بــه قــوه‏ای 
ــا  ــی ی ــا حیوان ــا آن را شــیطانی می‏‌داننــد ی کــه در حاکمــان یــک کشــور غلبــه دارد ی
الهــی. در جایــی دیگــر راجــع بــه سیاســت و ارتبــاط آن بــا ســعادت ســخن گفتــه اســت. 

ــی،1387: 137( )لک‏زای
ــاه را  ــم ش ــانه، رژی ــای انشان‌شناس ــن مبن ــر همی ــام ب ــی، حضــرت ام در عرصــه مل
ــاه  ــران و ش ــت ای ــد دول ــح می‏‌کن ــد و تصری ــه می‏‌دان ــهویه و غضبی ــوه ش ــی از ق ترکیب
ایــران یــک معجونــى اســت کــه معلــوم نیســت چــه جــور ]اســت[: »شــتر گاو پلنــگ« 
ــی،  ــران. )خمین ــت در ای ــاطی اس ــک بس ــگ« ی ــیر، گاو، پلن ــت؛ »ش ــزی اس ــک چی ی

1385، ج‏3: 343(
در عرصــه منطقــه‏ای، امــام خمینــی در تحلیــل شــخصیت صــدام و اســرائیل غاصــب 
ــت  ــى و جنای ــت و آدمکش ــکارى اس ــن تبه ــدام ای ــة ص ــاً در روحی ــد: »اص می‏‌فرماین
ــن  ــاز را از بی ــد، حج ــدا بکن ــلطه‏اى پی ــک س ــن ی ــته- ای ــداى نخواس ــر -خ ــت. اگ اس
ــه  ــم؛ هم ــت را ه ــج را، کوی ــورهاى خلی ــن کش ــرد، ای ــن می‌‌ب ــوریه را از بی ــرد، س می‌‌ب
این‌هــا را از بیــن خواهــد بــرد... جنــس ایــن آدم ایــن طــورى اســت.« )خمینــی، 1385، 

ج‏17: 85(

نتیجه
حضــرت امــام فیلســوفی نوصدرایــی و در جرگــۀ حکمــت متعالیــه و متأثــر از 
صدرالمتألهیــن شــیرازی اســت. امــام حــدود بیســت ســال بــه تدریــس حکمــت متعالیــه 
اشــتغال داشــته اســت. ایشــان قائــل بــه فلســفۀ اســامی اســت و بیــن فلســفۀ یونانــی و 
ــف  ــه نظــر می‌‌رســد وی فلســفۀ مشــاء را هم‌ردی ــد. ب ــی می‌‌بین ــاوت فراوان اســامی تف
ــدارد و فلاســفۀ  ــا فلســفۀ غــرب ن ــه تعامــل ب ــد. امــام تمایلــی ب ــی می‌‌دان فلســفۀ یونان

ــد. ــامی می‌‌دان ــفۀ اس ــد فلاس ــاج و نیازمن ــی را محت غرب
ایــن حکیــم حکمــت متعالیــه، در پاســخ خبرنــگاری کــه از ایشــان می‌‌پرســد از چــه 
ــث،  ــی در حدی ــول کاف ــر اص ــاوه ب ــد، ع ــر پذیرفته‌ای ــخصیت‌هایی تأثی ــا و ش کتاب‌‌ه
جواهــر در فقــه، از بنیانگــذار حکمــت متعالیــه، صدرالمتألهیــن شــیرازی در فلســفه نــام 
می‌‌بــرد. ایــن ســخن حضــرت امــام و نامــه‌ای کــه بــه گورباچــف نوشــته، بیانگــر ایــن 
اســت کــه امــام ارتباطــش را بــا فلســفه قطــع نکــرده و فلســفه چــون شــهابی نبــوده کــه 

لحظــه‌ای در آســمان زندگی‌شــان درخشــیده و افــول کــرده باشــد.
انسان‌شناســی امــام خمینــی هــم مبتنــی بــر حکمــت متعالیــه اســت. وی بــا تکیــه 
ــد.  ــه هشــت قســم تقســیم می‏‌کن ــرارادی انســان‌‏ها را ب ــر حرکــت جوهــر ارادی و غی ب



16

14
01

ن 
ستا

 زم
- 3

ره 
شما

 -
وم 

ل د
سا

 *
ی 

سف
 فل

ی-
لام

ت ک
لعا

طا
ه م

نام
هش

نــگاه امــام بــه سیاســت و تحلیــل مســائل ملــی، منطقــه‏ای و جهانــی هــم بــر همیــن پژو
ــه پشــتوانه و  ــوان گفــت حکمــت متعالی ــذا می‌‌ت ــگاه انسان‌شناســانه اســتوار اســت، ل ن
پشــتیبان فکــری و فرهنگــی انقــاب اســامی ایــران و متأثــر از آن اســت و می‏‌تــوان از 

آن به‌عنــوان چهارچوبــی جهــت تحلیــل انقــاب اســامی ایــران اســتفاده کــرد.
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تبیین سیاست مبتنی بر اخلاق 
و کرامت انسانی انقلاب اسلامی

انعم جاوید
دانشجوی کارشناسی کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي

چکیده
در اســام، اخــاق دارای جایگاهــی ویــژه و مقامــی رفیــع بــوده و علمــای اخــاق بــرای 
آن مبانــی و اصــول متعــددی ذکــر نموده‌انــد کــه بــه نظــر می‌‌‌رســد اولا هدفمندبــودن 
ــر دو  ــه ه ــی )انسان‌شناســی( -ک ــار آدم ــا اختی ــی( و ثانی ــان هســتی )جهان‌شناس جه
مبتنــی بــر خداشناســی اســت- از مهم‌تریــن مبانــی اخــاق بــه شــمار مــی‌‌‌رود. بــا توجــه 
ــوده و  ــر اســاس موازیــن اســامی ب ــه اینکــه پایه‌گــذاري جمهــوري اســامی ایــران ب ب
احیــاي کرامــت انســانی و احتــرام بــه حقــوق شــهروندي، از اهــداف اصلــی آن اســت؛ 
ــر اخــاق و  ــی ب ــرد، سیاســت مبتن ــرار می‌گی ــورد بررســی ق ـ در ای��ن مق��اله م آنچهـ
کرامــت انســانی انقــاب اســامی در جامعــه اســت؛ کرامتــی مبتنــی بــر معرفت‌شناســی 
وحیانــی و نــه انسان‌شناســی اومانیســتی. بــه عبــارت دیگــر، نظــر بــه اعطــای کرامــت 
ــه آن در ســیر تکاملــی آدمــی، چنانچــه خصوصیــات  ــه ابنــاء بشــر و تکیــه اخــاق ب ب
ــود،  ــی ش ــق بازشناس ــد، دقی ــی می‌نمای ــرض فرادین ــش ف ــه پی ــا ب ــه بن ــل ک ــن اص ای
ــر  ــد. نظ ــا نمای ــی ایف ــردی و اجتماع ــی ف ــای در تعال ــن کننده ــش تعیی ــد نق می‌توان
بــه مطلــق بــودن اخــاق و فرادینــی بــودن عمــده مبانــی و اصــول آن، می‌تــوان ادعــا 
نمــود بــا ترســیم روشــنی از ابعــاد و خصوصیــات کرامــت انســان، می‌‌تــوان گام مهمــی 

در نهادینــه نمــودن اخــاق و کرامــت انســانی در جامعــه برداشــت. 
کلیدواژه: سیاست، اخلاق، کرامت انسانی، انقلاب اسلامی، جامعه.

مقدمه 
ــط  ــر رواب ــذار ب ــام و تاثیر‌گ ــن اس ــم دی ــش مه ــی، بخ ــای اخلاق ــاق و ارزش‌ه اخ
اجتماعــی اســت. نحــوه رفتــار بیــن افــراد و چگونگــی برخــورد آنــان بــا همدیگــر مبتنــی 
 ــر نظــام اخــاق اجتماعــی پذیرفتــه شــده جامعــه دینــی اســت. پیامبــر اســام ب
بــرای تکمیــل اخــاق کریمــه برانگیختــه شــد تــا نظــام اخلاقــی و اجتماعــی موجــود در 
میــان عــرب جاهلــی را تغییــر دهــد. قــرآن در توصیــف رفتــار آن حضــرت می‌فرمایــد: 

َّــكَ لعََلــي خُلُــق عََظَيــمْ؛ )قلــم/ ۴( و تــو اخــاق عظیــم برجســتهای داری.«  »وَ انِ
ــدگان  ــع ترویج‌کنن ــار در واق ــه اطه ــا و أئم ــه انبی ــی ب ــا تأس ــن ب ــران دی رهب
اخــاق الهــی هســتند. بی‌تردیــد یکــی از مشــکلات و چالشــهای اصلــی و بــزرگ نظــام 
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ــرای  ــدل مناســب ب ــو و م ــک الگ ــدان ی ــا، فق ــی م ــه کنون ــوری اســامی و جامع جمه
مطبوعــات و رســانه‌های تبلیغاتــی، منطبــق بــا اهــداف و مبانــی انقلابــی جامعــه و نظــام 
اســامی اســت. عــدم تبییــن دقیــق مرزهــای سیاســی، فرهنگــی، حقوقــی و اخلاقــی 
فعالیــت مطبوعــات مطابــق بــا الگــوی بومــی و اســامی، موجــب آســیب‌پذیری نظــام و 
جامعــه اســامی شــده اســت. لــذا ارائــه کاربــردی اندیشــه سیاســی اســامی و منطبــق 
بــر اخــاق و کرامــت کــه بتــوان بــر اســاس آن یــک جامعــه کامــل را تشــکیل داد، دارای 

اهمیــت اســت.
ــاي اخــاق و کرامــت انســانی، از ظرفیــت موجــود  انقــاب اســامی به‌منظــور احی
ــذارد.  ــان بگ ــر را در جه ــترین تأثی ــا بیش ــرد ت ــرداري را ک ــن بهرهب ــه، بهتری در جامع
ــی انســان‌ها را کــه ناشــی از فطــرت الهــی اســت،  انقــاب اســامی ظرفیت‌هــاي درون
ــازد.  ــق س ــد را محق ــت می‌بخش ــان‌ها آزادي و کرام ــه انس ــه ب ــا آنچ ــت ت ــه کار گرف ب
ــه  ــد و توج ــته باش ــش اول را داش ــد نق ــان بای ــگاه انس ــاً جای ــی، طبع ــن انقلاب در چنی
ــاب  ــه انق ــت ک ــت اس ــد. درس ــا باش ــرلوحۀ برنامه‌ه ــانی س ــت انس ــاق و کرام ــه اخ ب
ــه قله‌هــاي صنعــت و  اســامی در زمینــۀ پیشــبرد اهــداف مــادي و رســاندن جامعــه ب
ــاه مــردم  ــراي تأمیــن رف ــر دارد و ب علــم پیشــرفته نیــز وظایــف حتمــی و تعطیل‌ناپذی
نیــز مســئول اســت امــا در مجموعــه مســئولیت‌هاي ایــن انقــاب و نظــام برخاســته از 

ــد. ــرف اول را می‌زن ــانی ح ــت انس ــاق و کرام آن، اخ
موضــوع اخــاق و کرامــت انســانی از جملــه مســائلی اســت کــه در برخــی از جوامــع 
ــرای رســیدن  ــاد فراموشــی ســپرده شــده اســت. ملت‌هــای اســتعمارگر ب ــه ب بشــری ب
ــر  ــان‌های دیگ ــه انس ــبت ب ــتمی نس ــم و س ــچ ظل ــود از هی ــتعماری خ ــداف اس ــه اه ب
ــد. نعمت‌هایــی چــون عقــل، حــق حیــات و اســتفاده طبیعــی از آنچــه  دریــغ نمی‌ورزن
خداونــد مســخّر انســان قــرار داده، حــقّ مســلم هــر انســانی اســت. ایــن تعامــل، گونــه‌ای 
از رویکــرد تفریطــی نســبت بــه اخــاق و کرامــت انســانی اســت کــه برخــی از جوامــع 
ــرای انســان  ــد و ب ــش اومانیســتی دارن ــه گرای ــد. کســانی ک بشــری در دام آن گرفتارن
ــی وی  ــت ذات ــر و کرام ــوق بش ــاره دم از حق ــد و هم ــی قائل‌ان ــاص و افراط ارزش خ
می‌زننــد، چنیــن وانمــود می‌‌کننــد کــه انســان آنقــدر شــرافت دارد کــه هیــچ انســانی 
ــه  ــد ب ــی نبای ــق اول ــود و به‌طری ــع ش ــن واق ــورد توهی ــد م ــرایطی نبای ــچ ش تحــت هی
ــت  ــاق و کرام ــوزه اخ ــا در ح ــراط و تفریط‌ه ــن اف ــود. ای ــه‌ای وارد ش ــش لطم حیات
انســان، ضــرورت تبییــن سیاســت انقــاب اســامی مبتنــی بــر اخــاق و کرامــت واقعــی 

ــازد. ــش روشــن‌ می‌س ــش از پی انســان را بی
1- مفهوم‌شناسی

1-1- معنای لغوی و اصطلاحی سیاست
سياســت در لغــت به‌معنــي اصــاح امــور خلــق و اداره كــردن كارهــاي مملكــت، مراقبــت 
از امــور داخلــي و خارجــي كشــور، رعيــت‌داري، مــردم‌داري و عقوبــت و مجــازات كــردن 
اســت و بــه كســي كــه در كارهــاي سياســي و امــور مملكــت داراي بصيــرت و دانايــي و 

كارآزمــوده باشــد، سياســت‌مدار گوينــد. )بهشــتی، 1370: 630(
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ــدود 200 پژو ــون ح ــد، تاكن ــران مي‌گوين ــه صاحب‌نظ ــا ك ــا آنج ــي ت ــر اصطلاح از نظ
معنــا بــراي ايــن واژه ارائــه شــده اســت. عــده‌اي از نظريه‌پــردازان، سياســت را به‌معنــاي 
»علــم قــدرت« دانســته‌اند. )دو ورژه، 1366: 17( برخــي ديگــر از نظريه‌‌پــردازان 
غربــي، سياســت را به‌معنــاي »علــم دولــت« دانســته‌اند. )وینســت، 1376: 20( امــا در 
فرهنــگ سياســي اســام، واژه سياســت را به‌معنــاي تمشــيَت امــور چــه در امــر دولــت 
و چــه غيــر دولــت آورده‌انــد. امــام خمينــي به‌عنــوان يــك سياســت‌مدار برجســته 
مي‌فرمايــد: »سياســت ايــن اســت كــه جامعــه را هدايــت كنــد و راه ببــرد. تمــام مصالــح 
جامعــه و تمامــي ابعــاد انســان و جامعــه را در نظــر بگيــرد و اين‌هــا را به‌طــرف چيــزي 

كــه صلاحشــان هســت هدايــت كنــد.« )خمینــی، 1358، ج13: 432(
1-2- معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق

»اخــاق« جمــع »خُلْــق« و »خُلُــق« مىباشــد. خُلْــق به‌معنــى قــوا و ســجايا و صفــات 
درونــى اســت كــه بــا چشــم دل ديــده مىشــود. در اصطلــاح »اخــاق مجموعــه صفــات 
ــا »علمــى اســت كــه از ملــكات و صفــات خــوب و  روحــى و باطنــى انســان اســت.« ی
ــف  ــاق تعاری ــم اخ ــم از عل ــا ه ــد.« غربي‌ه ــخن مىگوي ــار آن س ــه‌ها و آث ــد و ريش ب
مختلفــی ارائــه داده‌انــد؛ مثــا »علــم اخــاق عبــارت اســت از تحقيــق در رفتــار آدمــى 
ــطه  ــان به‌واس ــه انس ــار ك ــن رفت ــوع قواني ــا »مجم ــد.« ی ــد باش ــه باي ــه ك ــه آن گون ب

مراعــات آن مىتوانــد بــه هدفــش برســد.«
ــد،  ــق( مىباش ــر وزن اف ــق« )ب ــل( و »خُلُ ــر وزن قُف ــق« )ب ــع »خُلْ ــاق« جم »اخ
ــاز  ــه ب ــك ريش ــه ي ــل ب ــن دو واژه در اص ــردات«، اي ــاب »مف ــب« در كت ــه »راغ به‌گفت
ــم  ــا چش ــان ب ــه انس ــت ك ــى اس ــكل و صورت ــت و ش ــى هيئ ــق به‌معن ــردد؛ خَلْ م‌ىگ
ــم دل  ــا چش ــه ب ــت ك ــى اس ــات درون ــجايا و صف ــوا و س ــى ق ــق به‌معن ــد و خُلْ مىبين

ــود. ــده مىش دي
بنابرايــن مىتــوان گفــت: »اخــاق مجموعــه صفــات روحــى و باطنــى انســان اســت« 
و به‌گفتــه بعضــى از دانشــمندان، گاه بــه بعضــى از اعمــال و رفتارهایــى كــه از خلقيــات 
درونــى انســان ناشــى مىشــود، نيــز اخــاق گفتــه مىشــود )اوّلــى اخــاق صفاتــى اســت 

و دومــى اخــاق رفتــارى(.
»اخــاق« را از طريــق آثــارش نيــز مىتــوان تعريــف كــرد و آن اينكــه گاه فعلــى كــه 
از انســان ســر مىزنــد، شــكل مســتمرّى نــدارد ولــى هنگامــى كــه كارى به‌طــور مســتمر 
از كســى ســر مىزنــد )ماننــد امســاك در بــذل و بخشــش و كمــك بــه ديگــران( دليــل 
ايــن اســت كــه يــك ريشــه درونــى و باطنــى در اعمــاق جــان و روح او دارد، آن ريشــه را 
خل��ق و اخال�ق مىنام��ند. اينجاســت كــه »ابــن مِســكَوَيه« در كتــاب »تهَْذيــبُ الاخْْــاقِ 
ــه  ــت نفســانى اســت كــه انســان را ب ــق همــان حال ــد: »خُل ــراقِ« مىگوي ــرُ الاعْْ وَتطَْهي
ــر و انديشــه داشــته باشــد.«  ــه تفكّ ــاز ب ــد،؛ ب‌ىآنكــه ني ــى دعــوت مكىن انجــام كارهاي

)ابن‌مســکویه، 1383: 51(
ــق« آورده اســت، آنجــا  ــاب »حقاي هميــن معنــى را مرحــوم فيــض كاشــانى در كت
ــه  ــس ك ــا نف ــتوار ب ــى اس ــت از هيئت ــارت اس ــوى عب ــه خ ــدان ك ــد: »ب ــه مىگوي ك
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ــض  ــود.« )فی ــادر مىش ــه از آن ص ــر و انديش ــه فك ــاز ب ــدون ني ــانى و ب ــال به‌آس افع
کاشــانی،1392: 54(

1-3- معنای لغوی و اصطلاحی کرامت
ــود و  ــادر می‌ش ــدا ص ــاء خ ــه از اولی ــت ک ــای اس ــر خارق‌العاده ــی ام ــت به‌معن کرام
جمــع آن کرامــات اســت. واژه کرامــت مصــدر )کَــرَمْ( و در اصــل به‌معنــی بزرگــواری و 

عظمــت معنــوی اســت.
واژه کرامــت در لغــت به‌معنــی بزرگــواری آمــده اســت. عــاوه بــر ایــن به‌معنــای 
ــت در  ــه کرام ــت ک ــندگی اس ــان و بخش ــت و احس ــردی و نواخ ــخاوت و جوانم س
کرامــت انســانی، اصــل برابــری امنیــت انســانی، کیفیــت زندگــی شــهروندان و دوری 

از پســتی اســت. 
1-4- معنای لغوی و اصطلاحی انقلاب

انقــاب از قلــب به‌معنــی دگرگونــی، زیــرو رو شــدن، تحــول و تغییــر اســت. 
 revolution معیــن،1360، ج1: 306( واژه انقــاب در معنــای سیاســی آن کــه معــادل(
اســت، کاربــرد جدیــدی دارد. در ابتــدا ایــن واژه بــرای حرکــت دورانــی اجــرام آســمانی 
و گــردش ســتاره‌ها بــه دور کــره زمیــن بــه کار می‌‌رفــت. »انقــاب شــکوهمند« 1668 
در انگلســتان کــه منجــر بــه تســلط پارلمــان بــر مقــام ســلطنت گردیــد، باعــث شــد کــه 
لفــظ انقــاب وارد زبــان سیاســت شــده )علــی بابایــی، 1369: 36( و ایــن واژه اســتعاره 
ــا اقتصــادی  ــه تغییــرات بنیــادی در ســاخت و ســاز‌های نظــام اجتماعــی، سیاســی ی ب

اطــاق شــود.
ــه  ــت. در فق ــته اس ــاوت داش ــای متف ــز کاربرده ــی نی ــان فارس ــاب در زب واژه انق
ــی  ــی ظاهــری و محســوس، در فلســفه به‌معنــای دگرگون به‌معنــای اســتحاله و دگرگون
ــی و در  ــالات روح ــی ح ــرات اساس ــای تغیی ــان به‌معن ــیء، در عرف ــت ش ذات و حقیق
ــه اســت.  ــه کار می‌‌رفت ــی حــالات جســمی ب ــر و دگرگون ــای تغیی ــه به‌معن ــان عامیان زب
ــار سیاســی  ــا ب ــان فارســی ب ــی اســت امــا در زب ــا اینکــه واژه‌ای عرب لفــظ »انقــاب« ب
ــا واژه  ــا را ب ــن معن ــی ای ــان عرب ــود و در زب ــتعمال می‌‌ش ــود اس ــد خ ــای جدی و معن

ــد. ــان می‌‌دهن ــوره« نش »الث
2- اخلاق نظری از منظر امام خمینی

ــود و  ــن در زمینــة ب ــا اخــاق نظــری، دیدگاه‌هــای بنیادی ــه اخلاقــی ی منظــور از نظری
نبــود حقایــق جهــان تکویــن اســت. )جــوادی آملــی، 1378: 15( ایــن دیدگاه‌هــا مبانــی 
ــد.  ــر می‌گذارن ــی انســان تأثی ــردی و اجتماع ــای ف ــر رفتاره اخــاق را تشــکیل داده، ب
نگــرش بــه انســان، حقیقــت و آینــده او و همچنیــن شــناخت بنیادهــای ارزش اخلاقــی، 

بــه رفتــار و رابطــه انســان بــا دیگــران رنــگ ویــژه‌ای می‌بخشــند. 
2-1- انسان از منظر امام خمینی

انسان‌شناســی دامنــه گســترده‌ای دارد و از مبانــی اثرگــذار بــر رفتــار اخلاقــی و اجتماعی 
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ــه اشــاره بــه آن بخــش از ویژگیهــای انســان و مبانــی انسانشناســی پژو اســت. هــدف مقال
ــا  ــه ب ــد؛ به‌نحــوی ک ــر بیشــتر دارن ــرد تأثی ــی ف ــل اخلاق ــه در اخــاق و تکام اســت ک
وجــود آن مبانــی، ســخن از اخــاق و ارزشــهای اخلاقــی و اجتماعی شایســته اســت و در 
غیــر آن، رفتــار اخلاقــی معنــی و مفهومــی نخواهــد داشــت. امــام خمینــی دیــدگاه 
ویــژه و جامــع بــه انســان و زندگــی مــادی و معنــوی او دارد کــه ایــن دیــدگاه مبتنــی 
بــر آیــات و روایــات اســت و به‌جرئــت می‌تــوان گفــت انســان از منظــر امــام همــان 
انســان از دیــدگاه اســام و قــرآن اســت کــه همــه انبیــا وکتــب آســمانی بــرای ســاختن 

و پــرورش او آمدهانــد.
الف( ارزشمندی انسان

انســان موجــودی اســت کــه خداونــد متعــال او را خلیفــه خویــش در زمیــن معرفــی 
ــی اســت  ــت ذات ــر دارای کرام ــات دیگ ــه مخلوف ــره/ 30( او نســبت ب ــرده اســت. )بق ک
ــی‌زادگان را  ــا آدم ــراء/ 70( م ــي ادََم؛ )اس ــا بنَِ مْنَ ــا كَرَّ َ ــد: »وَلقََدْن ــرآن می‌فرمای ــه ق ک
گرامــی داشــتیم.« از نظــر امــام، ارزشــمندی انســان از جنبــه روحــی و ملکوتــی اوســت 
ــن  ــم؛ )حجــرات/ 13( گرامیتری ــدَالله اتَقَْاکُ ـَـکُم عِنْ ــد: »انَّ اکََرمــ ــد می‌فرمای ــه خداون ک
شــما نــزد خــدا باتقواتریــن شماســت.« امــام در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: »عظمــت 
انســان بــه روحیــت روح او اســت. عظمــت انســان بــه اخــاق و رفتــار و کــردار انســان 
اســت، نــه بــه اینکــه اتومبیلــش سیســتم کــذا باشــد، نــه بــه اینکــه گارد داشــته باشــد، 
ــه اینکــه خدمــه داشــته باشــد. این‌هــا عظمــت انســان نیســت، این‌هــا انســان را  ــه ب ن

ــی، 1358، ج13: 287( ــد.« )خمین ــط می‌کن ــه دارد منح ــی ک از آن مقام
بــا نظــر بــه کرامــت روحــی و معنــوی انســان، امــام خمینــی میفرمایــد: »پــس 
انســان اســم اعظــم الهــى اســت و ســايه بلنــد او و خليفــه خــدا در همــه عوالــم و )او( بــا 
فيــض اقــدس خــدا در رفتارهــای عملــی تعالــى و ظــل ارفعــش تجلــی کــرد. )خمینــی، 

)166 :1386
امــام بــه »کرامــت و ارزشــمندی ذاتــی و اکتســابی انســان توجــه کامــل داشــت 
ــا اقشــار مختلــف جامعــه از خــود نشــان  ــه ب و همیشــه رفتــار حســنه و برخــورد پدران
ــت  ــاری را داش ــان رفت ــرد، هم ــورد می‌ک ــالمندان برخ ــان و س ــا جوان ــر ب ــی‌داد. اگ م
ــئولان  ــه مس ــن، ب ــر ای ــزون ب ــد. اف ــاهده می‌ش ــان از او مش ــودکان و نوجوان ــا ک ــه ب ک
ــوده و  ــه نم ــردم را توصی ــا م ــار ب ــن رفت ــواره حس ــز هم ــام نی ــتمداران نظ و سیاس
می‌فرمودنــد: »در همــه قشــرها، در همــه کار‌هــا بــا آن‌‌هــا خــوش رفتــاری کنیــد. یــک 
وقــت خــدای نخواســته یکــی را ]کــه[ کار دارد بیایــد در آنجــا، فــراش، راهــش ندهــد 
ــن طــور نباشــد.«  ــا ای ــد، این‌ه ــد بیای ــاق نگذارن ــوی ات ــا ت ــی معطــل بشــود ی ــا مدت ی

)خمینــی، 1358، ج13: 379(
ب( کمال‌خواهی انسان

ــی و  ــوزه حقیقت‌جوی ــان در دو ح ــری انس ــل فط ــک اص ــوان ی ــی به‌عن کمال‌خواه
قدرت‌طلبــی بــروز می‌کنــد. ایــن اصــل به‌صــورت تجربــی قابــل درک اســت و هــر کــس 
می‌توانــد هــم در خــود تجربــه کنــد و هــم در رفتــار دیگــران مشــاهده نمایــد. )مصبــاح 
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دارای جلوه‌هــای  دو  هــر  و حقیقت‌جویــی  قدرت‌طلبــی  یــزدی، 1384، ج2: 45( 
ــرار  ــا رد نظامهــای اخلاقــی ق ــی هســتند کــه در عرصــه اجتمــاع مــورد تأییــد ی بیرون
ــه انســان دارد، اصــل کمال‌خواهــی  ــد جامــع و عمیقــی کــه ب ــا دی می‌گیــرد. اســام ب
وی را پذیرفتــه و آن را در جهــت تکامــل حقیقــی و معنــوی فــرد هدایــت می‌کنــد. از 
ــه  ــان را ب ــه انس ــند ک ــای باش ــد به‌گونه ــی بای ــی و قدرت‌طلب ــر، حقیقت‌جوی ــن نظ ای
خــدا نزدی��ک نموــده و ب��ه سـع�ادت ابــدی نائلــ س��ازند. )همــان( کمال‌خواهــی انســان 
بــه نظــر امــام حــد یقــف نــدارد تــا اینکــه انســان بــه کمــال نهایــی خویــش، یعنــی 

تقــرب بــه خــدای متعــال دســت یابــد. 
ــد: »كســانى كــه كمــال را در ســلطنت و نفــوذ  ــه می‌فرمای ــن زمین ــام در ای ام
ــه  ــر چنانچ ــد، اگ ــدا كردهان ــه آن پي ــتياق ب ــتهاند و اش ــك دانس ــط مل ــدرت و بس ق
ســلطنت يــك مملكــت را دارا شــوند متوجــه مملكــت ديگــر شــوند و اگــر آن مملكــت را 
در تحــت نفــوذ و ســلطه در آورنــد، بــه بالاتــر از آن متوجــه شــوند و اگــر يــك قطــرى 
را بگيرنــد، بــه اقطــار ديگــر مايــل گردنــد، بلكــه آتــش اشــتياق آن‌‌هــا روزافــزون گــردد 
ــرات  ــد در ك ــال دهن ــد و احتم ــلطنت بياورن ــت س ــن را در تح ــام روى زمي ــر تم و اگ
ــود  ديگــر بســاط ســلطنتى هســت، قلــب آن‌‌هــا متوجــه شــود كــه ای کاش ممكــن ب
پــرواز به‌ســوى آن عوالــم كنيــم و آن‌‌هــا را تحــت ســلطنت درآوريــم و بالجملــه، حــال 
ــه هــر مرتبهــاى از آن  ــد، ب تمــام سلســله بشــر در هــر طريقــه و رشــتهاى كــه داخلان
كــه رســند، اشــتياق آن‌‌هــا بــه كامل‌تــر از آن متعلــق گــردد و آتــش شــوق آن‌‌هــا فــرو 

ــزون گــردد.« )خمینــی، 1371: 143( ننشــیند و روزاف
ــن  ــده و چنی ــاره ش ــان اش ــی انس ــت کمال‌خواه ــه خصوصی ــات ب ــن جم در ای
ــی اســت و  ــود آدم ــه وج ــام لازم ــر ام ــی از نظ ــه کمال‌خواه ــود ک ــتفاده می‌ش اس
ــچ  ــه هی ــه ب ــت ک ــوی اس ــی به‌نح ــود دارد. کمال‌خواه ــی را در خ ــن ویژگ ــس ای هرک
کمالــی جــز کمــال مطلــق بســنده نمیکنــد؛ چــون هــر کمالــی در جهــان وجــود دارد، 
محــدود اســت. ایــن صفــت خــدادادی بایــد در افــراد تقویــت شــود و در مســیر نیــل بــه 

کمــال مطلــق کــه آفریــدگار جهــان اســت، هدایــت گــردد. 
3- اخلاق عملی از منظر امام خمینی

اخــاق عملــی در مقابــل اخــاق نظــری بــه باید‌هــا و نبایدهــای رفتــاری توجــه دارد کــه 
ــی  ــورت کل ــا به‌ص ــا و نباید‌ه ــد باید‌ه ــد. هرچن ــدا می‌کن ــور پی ــی ظه ــار بیرون در رفت
توســط عقــل نظــری قابــل درک اســت، ماننــد حســن عــدل و قبــح ظلــم )جــواد آملــی، 
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــرد دارد و در رفتاره ــه کارب ــه در جامع ــی آنچ 1387: 15( ول
تأثیرگــذار اســت، اخــاق عملــی اســت. چــه اینکــه نظــام رفتــاری جامعــه از طریــق آن 

تنظیــم و از رفتارهــای ناهنجــار جلوگیــری می‌شــود. 
ــران و در  ــا دیگ ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــی اس ــی برخوردهای ــار اجتماع ــور از رفت منظ
محیــط جامعــه صــورت می‌گیــرد. ایــن نــوع رفتار‌هــا بــه لحــاظ اخلاقــی قابــل توجــه 
اســت و امــام در زمینــه بایســته‌های روابــط اجتماعــی دســتورات فــراوان دارد کــه 

ــه برخــی از آن‌‌هــا اشــاره می‌شــود.  ــن قســمت ب در ای
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3-1- عدالت اجتماعیپژو
ــرد  عدالــت اجتماعــی بخشــی از عدالــت به‌معنــای عــام در رفتارهــای بیــن افــراد کارب
ــه  ــراد و اعطــای حــق ب ــت اجتماعــی »رعایــت حقــوق اف دارد. تعریــف مشــهور از عدال
صاحــب حــق« اســت؛ جامعهــای کــه در آن حقــوق افــراد و گروه‌هــا رعایــت گــردد، از 
عدالــت اجتماعــی برخــوردار اســت. )مطهــری، 1368، ج1: 80( ایــن تعریــف برداشــتی 
اســت از کلام امــام علــی کــه فرمــود: »العــدل یضــع الامــور مواضعهــا؛ )نهــج البلاغه، 
ــی در  ــت اجتماع ــد.« عدال ــزی را در جــای خــود می‌نه ــر چی ــت ه حکمــت437( عدال
ــط اجتماعــی همــواره مــورد  ــر در رواب ــوان یــک اصــل تغییرناپذی ــگاه امــام به‌عن ن

توجــه بــوده و آن را در گفتــار و رفتــار مــورد تأکیــد قــرار داده اســت.
3-2- تقدیم مصالح جامعه بر مصالح فرد

ــه  ــام همیشــه مصلحــت جامع ــگاه ام ــه از ن ــرد و جامع ــح ف ــام تزاحــم مصال در مق
ــع  ــه مناف ــد ب ــر مصلحــت شــخص اســت. به‌خصــوص حاکمــان مســلمان نبای ــدم ب مق
خــود فکــر کننــد، بلکــه همیشــه بــه مصالــح مــردم و منافــع کشــور بیندیشــند و درصدد 
ــر مســلمين و  ــه ب ــد: »كســى ك ــورد می‌فرمای ــن م ــام در ای ــند. ام ــق آن باش تحق
ــه را در  ــع عام ــى و مناف ــات عموم ــد جه ــه باي ــت دارد، هميش ــرى حكوم ــه بش جامع
ــذا اســام  ــد. له ــات خصوصــى و عواطــف شــخصى چشــم بپوش ــرد و از جه ــر بگي نظ
بســيارى از افــراد را در مقابــل مصالــح جامعــه فانــى كــرده اســت؛ بســيارى از اشــخاص 
ــون  ــف را چ ــيارى از طواي ــه بس ــت؛ ريش ــرده اس ــن ب ــر از بي ــح بش ــل مصال را در مقاب
 مفســده‌انگيز و بــراى جامعــه مضــر بودهانــد، قطــع كــرده اســت. حضــرت رســول
يهــود »بنــى قريظــه« را چــون جماعــت ناراحتــى بودنــد و در جامعــه اســامى مفســده 
ايجــاد كــرده و بــه اســام و حكومــت اســامى ضــرر می‌رســاندند، از میــان برداشــت.« 

ــی،1392: 78( )خمین
 همچنیــن اگــر منافــع شــخصی بــا منافــع عمــوم در تضــاد باشــد، به‌نظــر امــام
منافــع عامــه، مقــدم اســت. ایشــان در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاری کــه از نحوۀ اســتفاده 
از نفــت می‌پرســد، می‌فرمایــد: »در تمــام زمينه‌هــا، مــا در جهــت منافــع مــردم خــود 
ــد،  ــان باش ــامى آن ــان اس ــخگوى آرم ــان و پاس ــاح آن ــه ص ــا آنچ ــم و ب گام برم‏ىداري

ــی، 1358، ج4: 357( ــم.«. )خمین عمــل مك‏ىني
ــح جامعــه  ــم مصال ــه تقدی ــام عمــل ب ــار و هــم در مق ــام گفت ــام هــم در مق ام
ــه  ــام ب ــر آن تأکیــد می‌کــرد. هیــچ گاه ام ــوان یــک اصــل توجــه داشــت و ب به‌عن

منافــع شــخصی فکــر نکــرد و در ایــن زمینــه گامــی برنداشــت. 
3-3- خدمتگزاری به مردم

 خدمتگــزاری بــه مــردم همــواره مــورد تأکیــد قولــی و عملــی پیامبــر و اهــل بیــت
بــوده اســت و آن‌‌هــا قبــل از هــر کــس خــود بــه آن عمــل می‌کردنــد. یکــی از بارز‌تریــن 
ــواران در  ــه آن بزرگ ــود ک ــردم ب ــه م ــت ب ــار خدم ــه اطه ــی ائم ــای زندگ ویژگیه
ــیرۀ  ــام از س ــا اله ــی ب ــام خمین ــتند. ام ــژه داش ــه وی ــه آن توج ــات ب ــول حی ط
ــن را جــزو  ــه محرومی ــه خصــوص رســیدگی ب ــردم و ب ــه م ــت ب معصومیــن خدم
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برنامه‌هــای اصلــی خــود قــرار داده بــود. امــام در ایــن زمینــه خطــاب بــه مســئولان 
ــق باشــيد.  ــد، موف ــد همــه شــما را حفــظ كن ــد: »إن‌شــاء‌الله خداون حکومــت می‌فرمای
مــن دعاگــوى همــه هســتم و شــما احتمــال ايــن را بدهيــد كــه اگــر بــه مــن بگوينــد 
خدمتگــزار، بهتــر از ايــن اســت كــه بگوينــد رهبــر. رهبــری مطــرح نیســت، خدمتگزارى 
مطــرح اســت. اســام، مــا را موظــف كــرده كــه خدمــت بكنيــم. خدمتگــزارى مطــرح 

اســت پيــش مــا.« )خمینــی، 1358، ج10: 464(
ــا  ــام ب ــگاه ام ــزاری در ن ــه خدمتگ ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــخنان نش ــن س ای
ــاط اســت و مشــکلات  ــردم در ارتب ــا م ــون مســتقیما ب ــری اســت؛ چ ــر از رهب ارزش‌ت
ــی  ــران سیاس ــدام از رهب ــچ ک ــهای از هی ــن اندیش ــازد. چنی ــرف می‌س ــا را برط آن‌‌ه
ــح  ــری ترجی ــوان رهب ــر عن ــه را ب ــه جامع ــان شــنیده نشــده اســت کــه خدمــت ب جه
دهــد. روشــن اســت کــه نــگاه امــام بــه حکومــت و سیاســت، نــگاه خدمتگــزاری و 

ــت. ــی اس ــه دین ادای وظیف
ــا خدمــت در راه  ــردم را ب ــه م ــت ب ــام در جــای دیگــر خدمتگــزاری و خدم ام
خــدا مرتبــط دانســته و می‌فرمایــد: »مــن اميــدوارم كــه خداونــد همــه شــما را توفيــق 
ــت در آن  ــا شكس ــم، ت ــدا كار بكني ــراى خ ــه ب ــد ك ــق بده ــا را توفي ــه م ــد و هم بده
نباشــد. ايــن از همــه توفيق‌هــا بالاتــر اســت كــه مــا خودمــان ]را[ طــورى بكنيــم كــه 
کارهايمــان بــراى او باشــد. خدمــت بــه ملــت، خدمــت بــه اوســت. خدمــت بــه مملكــت 
خــود شــما، خدمــت بــه خداســت. مملكــت، مملكــت خداســت. خدمــت كــردن بــراى 
ــه اجانــب نباشــيم، خدمــت بزرگــى اســت؛ خدمــت الهــى اســت،  اينكــه مــا محتــاج ب
ايــن بــراى خداســت. كوشــش كنيــد كــه كارتــان بــراى خــدا باشــد. وقتــى بــراى خــدا 
ــاك نداشــته باشــيد؛ خــدا همــراه شماســت. كســى كــه  باشــد، از هيــچ چيــز نبايــد ب
خــدا همراهــش اســت از هيــچ چيــز آن نبایــد بــاك داشــته باشــد.« )خمینــی، 1358، 

ج10: 445(
امــام خدمتگــزاری بــه مــردم را روش انبیــا معرفــی کــرده و می‌فرمایــد: »انبيــا 
ايــن طــور احســاس را داشــتند. انبيــا خودشــان را خدمتگــزار م‏ىدانســتند، نــه اينكــه 
ــاى  ــوده. اولي ــت در كار نب ــردم. حكوم ــه م ــت دارد ب ــد حكوم ــال كن ــ‏ىاى خي ــك نب ي
بــزرگ خــدا، انبيــاى بــزرگ هميــن احســاس را داشــتند كــه این‌هــا آمدنــد بــراى اينكــه 
مــردم را هدايــت كننــد، ارشــاد كننــد، خدمــت كننــد بــه آن‌هــا. شــما هــم احســاس 
قلب‏ىتــان ايــن مطلــب باشــد كــه واقعــا مــا آمديــم كــه بــه ايــن مــردم خدمــت كنيــم 
و ايــن خدمــت بــه مــردم، خدمــت بــه خودمــان اســت. ) خمینــی، 1358، ج15: 359(

4- تبیین سیاست مبتنی بر کرامت انسانی انقلاب اسلامی در جامعه
انســان کــه برتریــن مخلــوق خداونــد در روی زمیــن اســت، جایــگاه خلیفــۀ اللهــی 
دارد و به‌دنبــال یافتــن گمشــده خویــش یعنــی »کرامــت« آدمــی در طــول تاریــخ 
همــواره تــاش کــرده اســت تــا بــه جایــگاه رفیــع خــود بــاز گــردد و کرامت انســانی 
و الهــی خــود را دریابــد. پیامبــران راســتین و مدعیــان دروغیــن و تمامــی مکاتــب 
فکــری و اعتقــادی، همــواره از ایــن مفهــوم بــرای رســیدن بــه مقصــود خویــش بهره 
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ــم و دســتوراتی مفصــل پژو ــاز فطــری انســان‌ها، تعالی ــن نی ــن ای ــرای تأمی جســته و ب
ذکــر کرده‌انــد.

ــه  ــرده ک ــدا ک ــا پی ــر معن ــان تغیی ــریت چن ــن بش ــت در بی ــوم کرام ــی مفه گاه
برخــی، بندگــی در دربــار ســاطین و مترفیــن را عــزت شــمرده و وقتــی پیامبــران بــا 
ــه  ــر ب ــد، کمت ــت و بندگــی برهانن ــا را از رقیّ ــدای دلنشــین خــود خواســته‌اند آن‌ه ن
نــدای آنــان لبیــک گفته‌انــد تــا کرامــت خــود را دوبــاره بازیابنــد. نمونه‌هایــی از ایــن 
دســت در تاریــخ معاصــر ایــران کــم نیســت. وقتــی میــرزا حســین خــان سپهســالار 
ــدازد و کلمــة »مــردم« را به‌جــای آن مرســوم کنــد،  خواســت لفــظ »رعیــت« را بران
خــود مــردم بــه ایــن امــر راضــی نشــدند و گفتنــد مــا رعیــت پادشــاهیم و او افضــل و 
اعلــم از ماســت. ظلــم و ســتم بــه انســان و منکــوب کــردن کرامــت او بــا نــام دیــن در 
قــرون وســطی، موجــب طغیــان انســان اروپایــی علیــه کلیســای متعصــب کاتولیــک 
شــد ولــی آنــان در ایــن امــر آن قــدر افــراط نمودنــد و کرامــت را بــه مذبــح اومانیســم 
ــی  ــای معرفت ــات حوزه‌ه ــت را از ادبی ــظ کرام ــچ گاه لف ــه هی ــد ک ــی بردن و دنیاگرای

مکاتــب خــود حــذف نکردنــد.
امــام خمینــی در ســایه آموزه‌هــای دینــی و تعالیــم نبــوی و بنــا بــه احســاس 
تکلیفــی کــه می‌نمــود، حکومــت الهــی و مردمــی را بنیان‌گــذاری نمــود کــه اســاس 
ــود  ــت خ ــی نعم ــردم را ول ــد. او م ــردم بودن ــی و م ــن اله ــت، دی ــن حکوم ــه ای و پای
ــیدن  ــت بخش ــرای کرام ــرد و ب ــی می‌‌ک ــان معرف ــزار آن ــود را خدمتگ ــمرد و خ می‌ش
بــه آنــان، تمامــی حقــوق آن‌هــا را مــورد توجــه قــرار مــی‌داد. حضــرت امــام در حــوزه 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بــه مــردم آن چنــان کرامــت بخشــید کــه بــا توجــه 

بــه همیــن اصــل در مقابــل تمامــی توطئه‌هــا بــه کمــک مــردم اســتقامت ورزیــد.
4-1- مفهوم کرامت انسان

اصــل کرامــت انســانی، بنیادیتریــن اصــل حقــوق بشــر و برگرفتــه از آموزه‌هــای وحیانــی 
ــد متعــال  ــی اســت کــه خداون ــم می‌باشــد. کرامــت و بزرگ‌منشــی از صفات ــرآن کری ق
بــدان متصــف بــود و از میــان موجــودات عالــم، آن را تنهــا بــه انســان موهبــت کــرده 
ــی آدَمَ  ــا بنَِ مْنَ ــدْ کَرَّ ــت: »وَلقََ ــده اس ــرم گردانی ــم مک ــودات عال ــان موج و وی را از می
ــة بشــر  ــه هم ــی ب ــت اعطای ــن کرام ــراء/ 70( و ای ــرِ« )اس ــرِّ وَالبَْحْ ــی البَْ ــمْ فِ وَحَمَلنَْاهُ

ــا خــاص وارســتگان نیســت. ــک گــروه و ی اختصــاص دارد و مختــص ی
واژه کرامــت کــه به‌معنــی بزرگــواری، بزرگــی ورزیــدن، نزاهــت از پســتی و 
فرومایگــی اســت، در مقابــل دنائــت آمــده اســت و ایــن واژه در مــورد خداونــد در ســوره 
علــق، آیــه 3؛ ســوره انفطــار، آیــه 6؛ ســوره نمــل، آیــه 40؛ دربــارۀ عــرش خداونــد در 
ســورۀ مؤمنــون، آیــه 116؛ دربــارۀ قــرآن در ســورۀ واقعــه، آیــه 77؛ دربــارۀ رســول خــدا 
در ســورۀ حاقــه، آیــة 40؛ ســوره تکویــر، آیــه 19؛ دربــارۀ ملائکــه در ســورۀ انفطــار، آیــه 

11؛ دربــارۀ انســان در ســورۀ إســراء، آیــه70 آمــده اســت.
انســان برتریــن موجــود آفرینــش می‌باشــد کــه درک حقیقــت او نیازمنــد غایــت 
ــته  ــد دانس ــت خداون ــا معرف ــاوی ب ــات، مس ــس در روای ــت نف ــت اســت. معرف ظراف
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ــم هســتی را  ــن انســان بســیاری از مســائل عوال ــم اینکــه، ای شــده اســت و علی‌رغ
ــودش  ــی خ ــخصیتی و اجتماع ــای ش ــی زوای ــود و تمام ــت خ ــی حقیق ــناخته ول ش
ناشــناخته و مجهــول مانــده اســت، حتــی ملائکــه بــه شــناخت ناقــص خــود از انســان 

ــد. ــراف می‌کنن اعت
ــم در  ــد: از روح ــی می‌کن ــه معرف ــف این‌گون ــات مختل ــان را در آی ــد، انس خداون
ــره/ 34( او را در  ــرار دادم )بق ــود ق ــین خ ــن جانش ــره/ 30(، او را در زمی ــدم )بق او دمی
بهتریــن صــورت آفریــدم )مومنــون/ 14( و او را آفریــدم و بیــان و حکمــت بــه او آموختــم 

ــن/ 3و4(. )الرحم
خداونــد تبــارک و تعالــی، آدم و فرزنــدان او را کریم دانســت و به آنان کرامت بخشــید 
و بــه مقــام برتــر در برابــر دیگــر موجــودات زمینــی رســانید تــا انســان جایــگاه ارزنــده 
خــود را بهتــر بشناســد و کرامــت خــود را بــا هــر ناپاکــی نیالایــد، مطیــع زرانــدوزان یــا 
زورمــداران نگــردد و کرامتــی را کــه خداونــد بــه او داده، پایمــال خواســته‌های حقیــر و 

زودگــذر نکنــد و قربانــی تملــق و تعلــق ننمایــد.
4-2- نمادهای عینی کرامت انسانی

کرامــت انســانی در دو بعــد فــردی و اجتماعــی تبلــور می‌یابــد؛ بعُــد فــردی بیشــتر بــه 
امــور اخلاقــی و شــخصیتی انســان مرتبــط می‌شــود کــه عوامــل اجتماعــی در ظهــور 
یــا ســقوط آن نقــش اساســی دارد و کرامــت او تــا حــدی بــا وضعیــت نظــام سیاســی، 
ــی ارتبــاط معنــوی او  اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه گــره خــورده اســت ول
ــت او را  ــان کرام ــد بنی ــی، می‌توان ــات اله ــه صف ــش ب ــه و متصــف بودن ــق یگان ــا خال ب

پیریــزی نمایــد.
4-2-1- نماد فردی کرامت انسان

ــت انســانی  ــه موجــب کرام ــی‌ای ک ــرد؛ نخســتین ویژگ ــل و خ ــوه عق ــدی از ق بهره‌من
ــه  ــر از آن ب ــی برت ــر و نعمت ــی محبوب‌ت ــدا مخلوق ــه خ ــت ک ــرد اس ــل ف ــت، عق اس
بنــدگان عنایــت نفرمــوده اســت. )محمــدی ری‌شــهری، 1386، ج8: 364( بهرهمنــدی 

ــت. ــی او اس ــب کرامت‌بخش ــی موج ــزرگ اله ــت ب ــن نعم ــان از ای انس
 ایمــان و اعتقــادات؛ داشــتن ایدئولــوژی و جهان‌بینــی موجــب می‌شــود فــرد 
مســیر خــود را از میــان هــزاران مســیر نامشــخص، معیــن ســازد. ایــن امــر بــه او ثبــات 
فکــری و کرامــت می‌بخشــد. به‌گونــه‌‌ای کــه فــرد بی‌ایمــان و فاقــد ایدئولــوژی، فــردی 
 َ ــوا اللَّ ــت: »نسَُ ــرده اس ــم ک ــش را گ ــود و خدای ــه خ ــت ک ــده‌‌ای اس ــت و گمش بی‌هوی

ــاهُمْ أنَفُْسَــهُمْ.« )حشــر/ 19( فَأَنسَْ
بهره‌مندی از علم و دانش و رشد علمی فرد؛

رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه و معصیت؛
شــناخت اســتعداد‌ها و تواناییهــای ذاتــی؛ اگــر انســان توانایــی شــناخت نیروهــای 
ــر هــر  ــد، ســر ب ــوۀ خــود را داشــته باشــد و اســتعدادهای خــود را ســرکوب نکن بالق
ــد و  ــر کاری نده ــه ه ــن ب ــد، ت ــن را بشناس ــای دروغی ــاید، رب و اربابه ــتانی نس آس
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ــه کرامــت واقعــی پژو ــد ب ــه نکن ــی هزین ــرای هــر کار و کالای ــه عمــر خویــش را ب نقدین
دســت یافتــه اســت.

برخورداری از سلامت نفس و جسم؛ 
برخورداری از آرامش روحی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی؛

برقــراری صفــا و صمیمیــت بیــن همــگان و برچیــده شــدن بســاط زیاده‌خواهی‌هــا، 
تمامیت‌خواهــی و افزون‌طلبی‌هــا.

4-2-2- نمادهای اجتماعی کرامت انسانی
الف( برقراری عدل و عدالت اجتماعی

ــیم  ــض و تقس ــاس تبعی ــر اس ــی ب ــت و زندگ ــانی اس ــت انس ــای کرام ــت، زیربن عدال
ناعادلانــه ثــروت و توزیــع ظالمانــه امکانــات، بزرگ‌تریــن زمینــۀ نفــی حقــوق و کرامــت 
انسان‌هاســت؛ چــون بــا عدالــت می‌تــوان از آزادی حقیقــی کــه از ارکان کرامــت انســانی 
ــی و  ــای منطق ــادی را از راه‌ه ــای اقتص ــوان نیاز‌ه ــت می‌ت ــا عدال ــرد. ب ــره ب ــت به اس

قانونــی تأمیــن کــرد و بــه شــکوفایی اقتصــادی رســید.
ب( رفاه اقتصادی

بیــن کرامــت انســانی و رفــاه اقتصــادی، پیونــدی گسســت‌ناپذیر وجــود دارد؛ 
ــای  ــون نیاز‌ه ــد؛ چ ــته باش ــت داش ــد کرام ــون نمیتوان ــر و زب ــنه و فقی ــان گرس انس
ــت  ــن روس ــد. از ای ــی می‌کش ــی و از خود‌بیگانگ ــه خود‌فراموش ــی را ب ــادی، آدم م
کــه اولیــن برنامــۀ حضــرت علــی پــس از رســیدن بــه خلافــت، برقــراری عدالــت 
و رفــاه اقتصــادی بــرای همــۀ گروه‌هــا و طبقــات بــود و بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود 
جنگ‌‌هــای خونیــن را نیــز تحمــل کــرد ولــی از اصــول و مبانــی خــود کوتــاه نیامــد. 
حضــرت علــی دربــارۀ آثــار شــوم فقــر، در خطبه‌هــای 21، 23، 82، 107، 129، 
142، 224، 249، 234، 170، 175 و حکمت‌‌هــای 3، 53، 154، 311، 361 ســخنان 

ــمندی دارد. ارزش
ج( برقراری امنیت

رفــاه اقتصــادی و عدالــت، جــز بــا برقــراری امنیــت ممکــن نیســت. در ســایه امنیــت، 
ــراد جامعــه می‌تواننــد آزادی و اســتقلال خــود را حفــظ کننــد و اندیشــه‌های خــود  اف
را در زمینه‌هــای مختلــف عینیــت بخشــند. اگــر جامعــه‌‌ای امنیــت سیاســی، اقتصــادی، 

اجتماعــی و فــردی نداشــته باشــد، کرامــت او نیــز خدشــه‌دار خواهــد شــد.
د( عملکرد حاکمیت سیاسی در رعایت کرامت انسان‌ها

ــی  ــت ول ــده اس ــرض ش ــگان لازم و ف ــر هم ــان‌‌ها ب ــت انس ــت کرام ــام رعای در اس
ــد  ــظ کن ــد حف ــت زیردســتان( را بای ــف خــود )کرام ــت سیاســی یکــی از وظای حاکمی
ــا  ــردم ب ــا م ــد و ب ــم نمای ــانی را فراه ــت انس ــق کرام ــکان تحق ــوان، ام ــرحد ت ــا س و ت
 خوش‌رویــی و مهربانانــه برخــورد نمایــد. نمونــۀ بــارز آن، دســتورات حضــرت علــی
ــه کارگــزاران خــراج خــود و مالــک اشــتر در نامــه 51 و 53 نهــج البلاغــه می‌باشــد.  ب

ــی، 1368: 35( ــوادی آمل )ج
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هـ( احیای ارزش‌های الهی
ارزش‌‌هــای الهــی تبلــور عینــی کرامــت بشــری اســت. اگــر در جامعــه، ایــن ارزش‌‌هــا 
احیــا گــردد، یقینــاً کرامــت انســان احیــا خواهــد شــد و انســان جایــگاه اصلــی خــود را 

حفــظ خواهــد کــرد.
4-2-3- کرامت انسانی در مکتب قرآن و اهل بیت

کرامــت از صفــات بالــذات خداونــد متعــال بــوده و از میــان موجــودات زنــده، انســان را 
ــی آدَمَ  ــا بنَِ مْنَ ــدْ کَرَّ ــد: »وَلقََ ــد می‌فرمای ــه ایــن صفــت مکــرم گردانیــده اســت. خداون ب
ــنْ  ــرٍ مِمَّ ــی کَثِی ــمْ عَلَ لنَْاهُ ــاتِ وَفَضَّ یِّبَ ــنْ الطَّ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرِّ وَالبَْحْ ــی البَْ ــمْ فِ وَحَمَلنَْاهُ
ــا تفَْضِیاًل�؛ )اســراء/ 70( مــا بنــی آدم را گرامــی داشــتیم و آنــان را در خشــکی و  خَلقَْنَ
ــزه روزی  ــا از چیز‌هــای پاکی ــه آن‌ه ــم و ب ــر وســایل ســیر و ســفر حمــل کردی ــا ب دری

دادیــم و آن‌هــا را بــر بســیاری از مخلوقــات خــود برتــری دادیــم.«.
همچنیــن انســان را خلیفــه خــود در روی زمیــن قــرار داد )بقــره/ 30( و هــر آنچــه 
در زمیــن اســت، به‌خاطــر او خلــق کــرد )اســراء/ 29( و دریــا را بــا همــه منابــع غذایــی 

و ســیاحتی و زینتــی، بــه تســخیر او درآورد. )نحــل/ 14(
کرامــت از دیــدگاه الهــی، حقــی از حقــوق انســانی اســت کــه خداونــد بــه او اعطــا 
کــرده و بایــد ایــن حــق از ناحیــه فــرد، جامعــه و نظــام حاکــم بــر سیســتم مدیریتــی 
اجتمــاع در تمــام عرصه‌هــای زندگــی فــردی و جمعــی بــه اجــرا درآیــد. تمــام تــاش 
انســان ایــن اســت کــه ایــن حــق را به‌صــورت قانونــی درآورده و نظــام حاکــم را ملــزم 
بــه رعایــت آن نمایــد. در مکتــب اهــل بیــت وصــف کرامــت و تکریــم انســان بــه 
ــه و  ــتی کریمان ــر و سرش ــن گوه ــت. معصومی ــده اس ــان ش ــورت بی ــن ص نیکوتری
بزرگوارانــه دارنــد و در برخــورد بــا مــردم در گفتــار و کــردار بــه بزرگــواری، جوانمــردی 

و بخشــندگی معــروف هســتند.
حضــرت علــی در نامــه 51 نهــج البلاغــه، بــه کارگــزاران خــراج خــود و در نامــه 
53 بــه مالــک اشــتر، راه‌هــای کرامــت بخشــیدن را متذکــر می‌شــود کــه چگونــه بایــد 
بــا مــردم رفتــار نمــود و کرامــت آنــان را حفــظ کــرد. ائمــه معصومیــن توجــه بــه 
مبانــی اخلاقــی و پرهیــز از گنــاه و عصیــان را از شــاخصه‌های مهــم کرامــت می‌داننــد؛ 
ــه،  ــت و پســتی می‌کشــاند. معمــولاً انســان‌های فرومای ــه دنائ ــاه، انســان را ب چــون گن
ــته  ــودش داش ــم در وج ــی کری ــی روح ــر کس ــد. اگ ــاه می‌رون ــت و گن ــال معصی به‌دنب
باشــد، هرگــز اجــازه خیانــت، ظلــم، تملّــق، دروغ و... را بــه خــود نخواهــد داد؛ چنانچــه 
ــزّه عــن العیــوب.«  ــب المحــارم وتن ــن تجنّ ــم مَ ــد: »الکری حضــرت علــی می‌فرمای

)محمــدی ری شــهری، 1386، ج1: 146و51(
امــام صــادق رعایــت تقــوا را از کرامــت و بزرگــواری فــرد دانســته و کرامــت را 
جــز بــا تقــوا میســور نمیدانــد و می‌فرمایــد: »الحســب الفعــال، والشــرف المــال والکــرم 

التقــوی.« )ابــن بابویــه قمــی، 1361: 434(
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5- تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاي آگاهی مردم از حقوق شهروندي و کرامت انسانیپژو
ــگ  ــه در فرهن ــتند ک ــی هس ــه مفاهیم ــانی از جمل ــت انس ــهروندي و کرام ــوق ش حق
اســامی بــا تأکیــد بســیار بــه کار رفتــه و از ارزش‌هایــی هســتند کــه بایــد مــورد توجــه 
ــظ بســیاري از ارزش‌هــاي الهــی و انســانی  ــد. کرامــت انســانی، حاف ــرار گیرن خــاص ق
ــت. در  ــلمانان اس ــم مس ــف مه ــم آن از وظای ــداري از حری ــه آن و پاس ــه ب ــت، توج اس
ــه آن پایبنــد  جامعــۀ اســامی و در فرهنــگ عملــی آن؛ یعنــی آنچــه در عمــل بایــد ب
بــود، کرامــت بایــد از جایــگاه رفیعــی برخــوردار باشــد. کرامــت انســانی در حفــظ نظــام 
ــا  اجتماعــی نیــز نقــش بســزایی دارد. اجتمــاع انســانی احتیــاج بــه نظامــی دارد کــه ب
ــوان در  ــط انســان‌‌ها حفــظ شــود و به‌ســوي کمــال پیــش رود. نمیت ــه آن، رواب ــکا ب ات
جامعهــاي کــه در آن انســان‌‌ها حقــوق یکدیگــر را محتــرم نمیشــمرند، بــه بســیاري از 
اصلاحــات و پیشــرفت‌‌ها امیــدوار بــود. تــاش بــراي تبییــن جایــگاه حقــوق شــهروندي 
ــون اساســی  ــون اساســی اســت. قان ــر اســاس اصــول قان ــاب اســامی، ب ــال انق به‌دنب
ــراي تبییــن حقــوق  مهم‌تریــن ســند حقوقــی در هــر نظــام سیاســی جهــان معاصــر ب
ــس از  ــران پ ــر ای ــن قاعــده در خصــوص نظــام اســامی حاکــم ب شــهروندي اســت؛ ای

انقــاب نیــز صــادق اســت. 
در آموزه‌هــاي اســامی، رهنمود‌هــاي مهــم و اندیشــه‌برانگیزي در حــوزة حقــوق 
ــان  ــین ایش ــی و جانش ــام و وص ــر اس ــود دارد. پیامب ــهروندي وج ــردي و ش ف
ــان  ــامی زم ــۀ اس ــی آن در جامع ــادي و مراع ــواره من ــی هم ــن عل امیرالمؤمنی
خــود بودهانــد. پیامبــر اســام تکمیــل فضایــل اخلاقــی را انگیــزة اصلــی بعثــت 
خــود شــمرده‌ و فرمودنــد: »انمّــا بعثــت لاتمــم مــکارم الاخــاق.« )طباطبایــی، 1380: 

ج8: 183(
قانــون اساســی جمهــوري اســامی مصــوب 1358پــس از تشــریح اصــول کلــی در 
فصــل اول و بیــان زبــان، خــط، تاریــخ و پرچــم رســمی کشــور، در فصــل ســوم بــه حقوق 
ــا  ملــت پرداختــه اســت. مهم‌تریــن حقــوق شــهروندي کــه البتــه بیــان جزییــات آن ب
قوانیــن عــادي اســت و در ایــن فصــل بــه آن‌‌‌هــا توجــه شــده و مهــر تأییــد زده شــده، 
عبارت‌انــد از: عــدم تفتیــش عقیــده و تعــرّض بــه افــراد به‌علّــت داشــتن عقیــدة خــاص 
)اصــل بیســت و ســوم(، عــدم هتــک حرمــت و حیثیــت بازداشت‌شــدگان )اصــل ســى 
ــرار )اصــل ســى و هشــتم(، عــدم بازرســى و  ــراى گرفتــن اق و نهــم(، عــدم شــکنجه ب
نرســاندن نامه‌هــا )اصــل بیســت و پنجــم(، آزادى مطبوعــات )اصــل بیســت و چهــارم(، 
ــت و  ــل بیس ــات )اص ــکیل اجتماع ــقّ تش ــم(، ح ــت و شش ــل بیس ــزاب )اص آزادى اح
هفتــم(، برخــوردارى از تأمیــن اجتماعــى )اصــل بیســت و نهــم( و آمــوزش و پــرورش 
ــان برجســته شــده  ــوق چن ــن حق ــاى ای ــن ســال‌‌ها معن ــگان )اصــل ســىام(. در ای رای
ــى،  ــام قضای ــاى نظ ــى از اولویت‌ه ــوان یک ــهروندى، به‌عن ــوق ش ــه حق ــن ب ــه پرداخت ک

سیاســى و ادارای در آمــده اســت. 
5-1- کرامت انسان از لحاظ فرهنگ اسلامی 

فرهنــگ انقــاب اســامی کــه از چنــد دهــه پیــش از پیــروزي در ادبیــات فکــري شــیعه 
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شــکل گرفــت، رویکــرد تــازه‌اي بــود دربــارة مقولاتــی ماننــد انسانشناســی، رابطــۀ انســان 
بــا جهــان و کرامــت انســانی. »در ایــن راســتا، مقولاتــی چــون: ارتبــاط دیــن و سیاســت، 
انتظــار فــرج، تقیــه، جهــاد و شــهادت شــکل گرفــت کــه در پــرورش ذهنــی و تغییــر 
ــن، نقــش  ــر اســاس دی ــن ب ــول رســالتی تاریخــی و تحــول بنیادی نگــرش به‌ســوي قب
اساســی ایفــا کــرد.« )درخشــه، 1388 :10( کرامــت انســان در زمــرة مفاهیمی اســت که 
فطــرت بشــر بــا آن پیونــد دیرینهــاي دارد و انســان‌‌ها در طــول تاریــخ بــراي حفــظ آن 
ــع  ــگاه رفی ــا جای ــد ت ــان نهادهان ــی را بنی ــرده و حکومت‌های ــاي ک ــاي بی‌وقفه تلاش‌‌ه
خــود را بازیابنــد و مقــام خلیفــه الهــی را به‌خوبــی ایفــا کننــد. ولــی زیاده‌خواهی‌هــاي 
انســان و دوري از منبــع فیــض ازلــی، موجــب شــده همــواره از ایــن اصــل، سوء‌اســتفاده 

گردیــده و دســتاویزي بــراي کســب امیــال دنیــوي باشــد. 
نتیجه 

ایــن مقالــه بــه بررســی سیاســت انقــاب اســامی مبتنــی بــر اخــاق و کرامــت انســانی 
در جامعــه پرداخــت و روشــن شــد کــه انقــاب اســامی بــه نظر امــام تأثیر بســزایی 
ــر اخــاق اجتماعــی و کرامــت انســانی مســلمانان جهــان و به‌خصــوص مــردم ایــران  ب

داشــته اســت.
ایــن موضــوع در دو بخــش اخــاق و کرامــت انســانی بــا اســتناد بــه قــرآن و روایــات 
و ســخن و ســیره حضــرت امــام مــورد تحقیــق قــرار گرفــت و روشــن گردیــد کــه 
سیاســت انقــاب اســامی کــه در واقــع نشــئت گرفتــه از متــون دینــی قــرآن و احادیــث 
معصومیــن اســت، بــر ایــن بــوده تــا بــا رواج اخــاق و کرامــت انســانی در جامعــه، 
در واقــع در جهــت رشــد روحــی و معنــوی انســان و رســیدن او بــه قــرب الهــی نقــش 

اساســی داشــته باشــد.
ــه  ــت ک ــی اس ــره مفاهیم ــان در زم ــت انس ــت کرام ــر اس ــه ذک ــن لازم ب همچنی
ــظ  ــرای حف ــخ ب ــول تاری ــای دارد و انســان‌‌ها در ط ــد دیرینه ــا آن پیون فطــرت بشــر ب
آن تلاش‌هــای بی‌وقفهــای کــرده و حکومت‌هایــی را بنیــان نهاده‌انــد تــا جایــگاه 
ــی  ــد. ول ــا نماین ــی ایف ــی را به‌خوب ــۀ الله ــام خلیف ــد و مق ــاز یابن ــود را ب ــع خ رفی
ــن  ــت ای ــده اس ــب ش ــی موج ــض ازل ــع فی ــان و دوری از منب ــای انس زیاده‌خواهی‌ه
ــال  ــب امی ــتاویزی برای کس ــرد و دس ــرار گی ــتفاده ق ــورد سوء‌اس ــه م ــل، همیش اص

ــود. ــوی ش دنی
ــرور  ــه م ــی ب ــد ول ــاس می‌ش ــاً احس ــت کام ــن قراب ــامی، ای ــه اس ــه اولی در جامع
ــه گرفتنــد و کرامــت انســانی کــه مــورد  ــن فاصل زمان حاکمــان غیردینــی از اصــل دی
 ــا ظهــور امــام خمینــی ــان شــد. ب ــی زیاده‌خواهی‌هــای آن ــود، قربان تأکید اســام ب
به‌عنــوان رهبــر جامعــه اســامی  و بنیان‌گــذار نظام اســامی، ایــن فاصله‌‌‌هــا بــه 
ــوی  ــوی و عل ــن شــاگرد مکتــب نب ــام خمینــی کــه برتری ــل شــد. ام ــت تبدی قراب
اســت، بــه کرامــت انســان توجــه ویژهــای فرمــود و مــردم را کرامــت بخشــید و کرامــت 

ــت بخشــید. ــی، اقتصــادی و سیاســی عینی ــردی، اجتماع ــای ف انســانی را در زمینه‌ه
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ثنا کویونجو
دانشجوی کارشناسی گروه کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي 

چکیده
صــدور انقــاب در انقــاب اســامی ایــران، بــا توجــه بــه ویژگی‌هــای منحصــر بــه فــرد 
انقــاب، شــرایط خــاص خــودش را داشــته و دارد. ویژگی‌هــای ذاتــی انقــاب اســامی، 
بخــش قابــل توجهــی از ایــن مســئولیت را خــود بــر دوش گرفــت و جلوتــر از انقلابیــون 
ــرای آزادی  ــرزی ب ــام، م ــه ام ــواه و اصلاح‌گرایان ــر تحول‌خ ــا تفک ــود. ام ــیر را پیم مس
ــن  ــناخت و از فردی‌تری ــی نمی‌ش ــتعمار و بی‌عدالت ــتبداد و اس ــگال اس ــا از چن ملت‌ه
ــروان خــود‌  ــه خــود و پی ــی از وظیف ــا را جزئ ــن آن‌ه ــا جهانی‌تری ــاب ت ــای انق آموزه‌ه
ــتقلال‌طلبانه  ــه و اس ــای آزادی‌خواهان ــر جنبه‌ه ــه داشــت و ب ــرای آن برنام ــد و ب می‌‌دی

تأکیــد ویــژه داشــت.

کلید‌واژه: انقلاب اسلامی، جهانی شدن، صدور انقلاب، امام خمینی.

مقدمه
انقــاب اســامی ایــران بی‌شــک پدیــد‌ه‌ای نوظهــور در قــرن حاضــر‌‌ می‌باشــد. انقلابــی 
ــون  ــام چ ــان اس ــر در جه ــری بی‌نظی ــا رهب ــه ب ــر ک ــام‌گرا و عالم‌گی ــرا‌، اس آرمان‌گ
ــل و  ــط بین‌المل ــی شــگرف در عرصــه رواب ــد و تحول ــت گردی ــی هدای ــام خمین ام
ــی کــه  معــادلات سیاســی دولت‌هــای جهــان پدیــد آورد. ایــن رهبــر تاریخ‌ســاز، انقلاب
۲۲ بهمــن مــاه ۱۳۵۷ اتفــاق افتــاد را بنیــان نهــاد. ایشــان بــا هــدف مقابلــه بــا ســلطه 
ــای  ــه ارزش‌ه ــردی مجــدد ب ــه رویک ــل اســامی را ب ــرب، مل ــای شــرق و غ ابرقدرت‌ه
ــان اهــداف انقــاب و  ــل شــدن رابطــه‌ای مســتقیم می ــا قائ ــد و ب ــرا خواندن اســامی ف
ــرای تحقــق آرمان‌هــای الهــی  ــوژی دینــی، انقــاب را شــرطی لازم و ضــروری ب ایدئول
ــد و در  ــی کردن ــانی معرف ــی انس ــه تعال ــری ب ــه بش ــیدن جامع ــرای رس ــیله‌ای ب و وس
ــاوه  ــان ع ــذر، ایش ــن رهگ ــد. در ای ــام نمودن ــش اهتم ــه خوی ــردن نظری ــاده ک راه پی
ــرای  ــی ب ــچ کوشش ــی، از هی ــای مذهب ــا و ارزش‌ه ــت آرمان‌ه ــه حاکمی ــه ب ــر توج ب
تحقــق جنبه‌هــای آزادی‌خواهانــه و اســتقلال‌طلبانه نهضــت فروگــذار ننمودنــد و بدیــن 

ــوری اســام مطــرح شــد. ــق جمه ــرای تحق ــوان وســیله‌ای ب ــاب به‌عن ــب انق ترتی
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هکا
را ــدن  ــی ش ــی و همگان ــازی(، درهم‌تنیدگ ــا جهانی‌س ــدن )ی ــی ش ــور از جهان منظ

ــی،  ــرمایه‌گذاری‌های فراملیت ــطۀ س ــان به‌واس ــاخت‌های جه ــاد و زیرس ــگ، اقتص فرهن
ــازار  گســترش ســریع فناوری‌هــای ارتباطــات و اطلاع‌رســانی، و پیایندهــای نیروهــای ب
ــت  ــارت اس ــدن عب ــی ش ــت. جهان ــه‌ای اس ــی و منطق ــی، مل ــای محل ــر اقتصاده آزاد ب
ــادی،  ــای اقتص ــل در عرصه‌ه ــتگی متقاب ــام و وابس ــا، ادغ ــا در دنی ــش پیوند‌ه از افزای
ــی  ــاح جهان ــی. اصط ــت محیط ــی و زیس ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــی، تکنولوژیک اجتماع
ــدۀ  ــاز، دربرگیرن ــردی یکپارچه‌س ــر فراگ ــتمل ب ــر، مش ــت فراگی ــی اس ــدن، اصطلاح ش
ــذاری  ــل و تشــدید شــدۀ اقتصــادی، تأثیرگ ــد وابســتگی متقاب ــی، مانن ــی فرع روندهای
ــی، کشــورداری از نوعــی  ــاوری اطلاعات افزاینــدۀ فرهنگــی، پیشــرفت‌های ســریع در فنّ
ــه یکدیگــر  تــازه و چالش‌هــای ژئوپلیتیکــی کــه به‌نحــوی روزافــزون مــردم جهــان را ب
ــی شــدن  ــال آن هســتیم کــه فرآینــد جهان ــن پژوهــش به‌دنب ــد. در ای مرتبــط‌ می‌کنن

انقــاب اســامی را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

1- ویژگی ذاتی انقلاب اسلامی
معمــولاً انقلاب‌هــا کــه در محــدوده جغرافیایــی خــاص بــه وقــوع‌ می‌پیونــدد، به‌دلیــل 
ویژگی‌هــا و جذابیت‌هــای خاصشــان، مخاطبینــی فراملــی و برون‌مــرزی خواهنــد 
داشــت. یــک بخــش از ترویــج و نشــر ایــده‌ای خــاص در خــارج از خاســتگاه اصلــی‌اش 
ــی ـ  ــرایط خــاص فرهنگ ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــه برخــی ملت‌ه ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ب
ــر و تحــول هســتند و شــاید  ــان تغیی ــش، خواه ــع خوی ــای جوام ــادی و واقعیت‌ه اعتق
ایده‌هــای انقلابــی وارداتــی کالای مــورد نیــاز آن‌‌هــا باشــد. بنابرایــن بخشــی از جریــان 
ترویــج و صــدور انقلاب‌هــا و ایدئولوژی‌هــا در جهــان امــری بدیهــی، طبیعــی و 
ــارج  ــا در خ ــام انقلاب‌ه ــاعه پی ــش از اش ــک بخ ــت، ی ــت. در حقیق ــر اس اجتناب‌ناپذی
ــه‌ای در  ــچ حادث ــت؛ »هی ــا اس ــود انقلاب‌ه ــی خ ــی ذات ــی ویژگ ــای جغرافیای از مرزه
جهــان امــروز در هــر نقطــه‌ای کــه اتفــاق‌ می‌افتــد، بــدون تأثیــر در نقــاط دیگــر نیســت. 
ــی و انتخــاب خــود  ــه آگاه ــر بســتگی ب ــاط دیگ ــردم در نق ــری م ــزان اثرپذی لکــن می
ــا،  ــای انقلاب‌ه ــه ایدئولوگ‌ه ــا ک ــا از آنج ــی، 1358، ج4: 434( ام ــان دارد.« )خمین آن
ــز‌  ــر نی ــای دیگ ــی ملت‌ه ــی و تعال ــرای رهای ــی ب ــود را عامل ــای خ ــا و آرمان‌ه ارزش‌ه
ــی  ــی ســعی در گســترش و جهان ــه روش‌هــای گوناگون ــروژه و ب می‌داننــد طــی یــک پ
کــردن پیام‌هــا و پیامدهــای انقــاب خــود دارنــد. انقــاب اســامی ایــران نیــز به‌عنــوان 
ــوان  ــن قاعــده مســتثنا نیســت، بلکــه به‌عن ــع و شــگرف نه‌تنهــا از ای ــداد بدی یــک روی
ــی  ــان وحیان ــن و گفتم ــای دی ــر مبن ــر ب ــزاره اخی ــه در ه ــده‌ای ک ــن پدی بزرگ‌تری

ــت خاصــی برخــوردار اســت. ــاره از اهمی ــن ب ــذاری شــد، در ای پایه‌گ
انقــاب اســامی ایــران در میــان انقلاب‌هــای ســده‌های اخیــر جهــان هــم 
به‌لحــاظ اقبــال عمومــی و هــم به‌لحــاظ هویــت آن، پدیــده‌ای متمایــز و بدیــع و قابــل 
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ــز انقــاب اســامی پژو ــاره تمای ــرای دیگــر جوامــع اســت. حضــرت امــام درب توجــه ب
ــم  ــد: »مــا مدعــی هســتیم کــه انقــاب مــا در عال ــا ســایر انقلاب‌هــا‌ می‌فرمای ــران ب ای
نظیــر نداشــته اســت بــرای اینکــه اســامی بــوده اســت و چــون اســامی بــود و تمــام 
ــی  ــک حکومت ــه ی ــود ک ــی نب ــک انقلاب ــتند، ی ــر داش ــن ام ــرکت در ای ــت ش ــراد مل اف
بیایــد و حکومتــی را ببــرد یــا یــک نظامــی بیایــد و یــک حکومتــی را ســاقط کنــد. آن 
طــور نبــود. یــک ملتــی قیــام کــرد و ملتــی کــه اســامی بــود، ملتــی کــه خــودش را 
ــد، این‌هــا قیــام کردنــد و حریــف  پایبنــد اخــاق و پایبنــد اســام‌ می‌دانســت و‌ می‌دان
ــد.« )همــان، ج11: 145( همچنیــن عواملــی  ــد و غلبــه کردن خودشــان را بیــرون کردن
ــی  ــت انقلاب ــام و ام ــه ام ــورد توج ــامی م ــاب اس ــد انق ــه در تشــکیل و فرآین ــم ک ه
قــرار گرفــت، عواملــی اســت کــه مــورد ابتــاء دیگــر ملت‌هــای جهــان بــوده و هســت. 
به‌عــاوه، ارزش‌هــا و آرمان‌هــای انقــاب اســامی به‌دلیــل هم‌خوانــی بــا فطــرت 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــورد توجــه آن ــا م ملت‌ه
ماهیــت اســامیِ انقــاب ایــران توانســت مقبولیــت و جذابیــت خاصــی را در میــان 
مســلمانان جهــان ایجــاد کنــد و حتــی روحیــه انقلابی‌گــری را بــا آرمانــی نزدیــک بــه 
آرمــان انقــاب اســامی ایــران در میــان ملت‌هــای مســلمان جهــان برانگیــزد. اســام 
جدیــدی کــه حضــرت امــام در میــان ملــت مســلمان ایــران معرفــی کــرد، به‌دلیــل 
ــت و  ــرار گرف ــان ق ــورد توجــه مســلمانان آزاده جه ــت و حقانیــت آن به‌ســرعت م اصال
ــم  ــان اســام رق ــاط جه ــای اســامی در اقصــی نق ــرای امت‌ه ــدی را ب ــات جدی مطالب
ــع آلام مشــترک  ــرای رف ــو ب ــی از ملت‌هــای مســلمان طرحــی ن زد. هنگامــی کــه ملت
خویــش عرضــه کنــد، ملت‌هــای دیگــر آگاهانــه و ناخــودآگاه از آن متأثــر خواهنــد شــد.

ــامی  ــترده‌تر از اس ــر و گس ــامی - فرات ــاب اس ــدور انق ــودن ص ــی ب ــر ذات ــل دیگ عام
بــودن- دینــی و الهــی بــودن ماهیــت انقــاب ایــران اســت. پیــام خدامحورانــه و معنویت‌گرای 
انقــاب اســامی‌ می‌توانــد تأثیــر فراگیرتــری در میــان ملت‌هــای جهــان داشــته باشــد؛ زیــرا 
فطــرت خداجــو در وجــود هــر انســانی نهــاده شــده و سرشــت هــر انســانی سرشــت خدایــی 
ــوری  ــم و عدالت‌مح ــی ظل ــتقلال، آزادی، نف ــتیزی، اس ــتیزی، استبدادس ــت. استکبارس اس
ارزش‌هایــی هســتند کــه همــه ملت‌هــای تحــت ســتم و مســتضعف جهــان دوســت‌دار آن 
ــان‌ها  ــه انس ــت عام ــورد مقبولی ــانی، م ــای انس ــاظ ویژگی‌ه ــا به‌لح ــن ارزش‌ه ــتند. ای هس
ــد در  ــی‌ می‌توان ــن ویژگی‌های ــودن چنی ــل دارا ب ــران به‌دلی ــامی ای ــاب اس ــرار دارد و انق ق
ــارزه را در ملت‌هــای تحــت ســتم جهت‌دهــی  یــک فرآینــد طبیعــی، روحیــه مطالبــه و مب
و تقویــت کنــد. حضــرت امــام‌ می‌فرمایــد: »شــما بایــد بدانیــد کــه ملت‌هــا، حتــی آن 
ــان  ــتضعفان جه ــزء مس ــه ج ــان - ک ــا همه‌ش ــتند، این‌ه ــم نیس ــی ه ــه اله ــی ک ملت‌های
ــن  ــه ای ــد ب ــد دوخته‌ان ــد - امی ــتکبران بوده‌ان ــلطه مس ــت س ــه در تح ــتند و همیش هس

نهضتــی کــه در ایــران حاصــل شــده اســت.« )همــان، ج16: 311( 
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را بدیــن ترتیــب، انقــاب ایــران به‌لحــاظ ماهیــت اســامی خویــش، دارای ارزش‌هــای 

ــع  ــان واق ــای جه ــیاری از ملت‌ه ــوب بس ــد مطل ــه‌ می‌‌توان ــت ک ــری اس ــانی فراگی انس
شــود و ایــن امــر پذیــرش آگاهانــه و حتــی ناخودآگاهانــهِ ارزش‌هــای انقــاب اســامی 

ــد. ــی‌ می‌‌نمای را بدیه

2-  لزوم صدور فرهنگی انقلاب
انقــاب اســامی ایــران در تاریــخ انقلاب‌هــای جهــان از خصوصیــات منحصــر بــه فــردی 
برخــوردار اســت و آنچــه تحــت عنــوان انقــاب اســامی در ایــران اتفــاق افتــاد، دارای 
ــای ســده‌های  ــایر انقلاب‌ه ــان س ــه آن را از می ــود ک ــی ب ــان گســتردگی و جامعیت چن

اخیــر متمایــز‌ می‌کنــد. 
ــی در دو  ــا ویژگی‌های ــت ب ــه‌ای اس ــامی، جامع ــاب اس ــل از انق ــران قب ــه ای جامع
بخــش؛ اولیــن ویژگــی، ســاختار و ماهیــت دســتگاه حکومــت و دیگــر، ویژگــی نظام‌هــای 

حاکــم بــر روابــط انســانی و فرهنــگ مــردم جامعــه ایــران اســت.
ــا  ــنتی ب ــام س ــک نظ ــر ی ــی ب ــامی مبتن ــاب اس ــل از انق ــران قب ــت در ای حکوم
ــه آراء و اراده مــردم  ــه ب ــدون پشــتوانه عمومــی و تکی ــی و ب حاکمیــت ســلطنتی مورث
بــود. مشــروعیت و تکیــه‌گاه آن نه‌تنهــا در داخــل کشــور و بــر اســاس اراده آحــاد ملــت، 
ــود. جابجایــی قــدرت و عــزل و  ــر بیــرون مرزهــای جغرافیایــی ایــران متکــی ب بلکــه ب
ــا اراده قدرت‌هایــی چــون روس، انگلیــس و  نصــب آخریــن پادشــاهان ایــران معمــولاً ب
آمریــکا انجــام‌ می‌پذیرفــت و همــان طــور کــه‌ می‌دانیــم ســلطنت محمــد رضــا پهلــوی 

ــا کودتــای آمریکایــی - انگلیســی 28 مــرداد 1332 آغــاز شــد. ب
ــا  ــامی ب ــاب اس ــل از انق ــای قب ــل حکومت‌ه ــکل‌گیری و اص ــاس ش ــن اس بنابرای
ــاء و  ــاً بق ــن شــرایطی، یقین ــا چنی ــود. ب ــگان همــراه و وابســته ب ــت و اراده بیگان حاکمی
اســتمرار چنیــن ســاختارهایی نیــز بــا وابســتگی بــه همــان مبــدأ پیدایــش عجیــن اســت. 
لــذا دو حکومــت رضــا و محمد‌رضــا پهلــوی هــم در پیدایــش و هــم در بقــاء و اســتمرار 

ــد. ــکا و انگلیــس بودن تمامــاً موجودیــت خــود را مرهــون قدرت‌هایــی چــون آمری
ــک  ــی در ارکان ی ــای حام ــه قدرت‌ه ــه جانب ــور هم ــرایط، حض ــن ش ــود چنی ــا وج ب
ــاز‌  ــی آغ ــدرت حام ــه ق ــی ب ــادی و نظام ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــتگی سیاس ــا وابس ــه ب جامع
ــی  ــی و ولایت ــای ایالت ــه انجمن‌ه ــب لایح ــاب، تصوی ــف حج ــاس، کش ــر لب ــود. تغیی می‌ش
و لایحــه کاپیتولاســیون، ایجــاد مراکــز فســاد و فحشــا و مبــارزه آشــکار و نهــان بــا اســام 
و اعتقــادات دینــی مــردم، عــدم توســعه‌یافتگی و وابســتگی شــدید اقتصــادی، عــدم رشــد 
علــم و فنــاوری و تبدیــل شــدن کشــور بــه یــک مصرف‌کننــده صِــرفِ کالاهــای اروپایــی و 
آمریکایــی، گوشــه‌ای از پیامدهــای وابســتگی حکومــت بــه غــرب و خصوصــاً بــه آمریــکا بــود.

حضــرت امــام در ایــن بــاره‌ می‌فرماینــد: »بزرگ‌تریــن تحولــی کــه بایــد بشــود 
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ــا پژو ــت را ی ــن مؤسســه‌ای اســت کــه مل ــرای اینکــه بزرگ‌تری ــد بشــود؛ ب در فرهنــگ بای
ــی  ــای فرهنگ ــد. برنامه‌ه ــدرت‌ می‌کش ــت و ق ــه اوج عظم ــا ب ــد ی ــی‌ می‌کش ــه تباه ب
تحــول لازم دارد، فرهنــگ بایــد متحــول بشــود.« )خمینــی، 1358، ج7: 474-473( لــذا 
مهم‌تریــن رســالت حضــرت امــام تغییــر فرهنــگ و ذائقــه فرهنگــی مــردم بــود کــه در 
میــان اقشــار مختلــف اجتماعــی نهادینــه شــده بــود و بــه همیــن دلیــل حضــرت امــام 

اعتقــاد داشــتند کــه انقــاب مــا یــک انقــاب فرهنگــی بــود.
ــی  ــل از جابجای ــه قب ــد ک ــاق‌ می‌افت ــی اتف ــدگار زمان ــی و مان ــاب حقیق ــک انق ی
قــدرت و تغییــر ســاختار و ماهیــت حکومــت، انقــاب در جــان و بطــن یــک ملــت شــکل 
بگیــرد و هــر گاه نقطــه آغــاز تغییــر و تحــول، نفــس انســان و درون او باشــد، پیــروزی 
و مانــدگاری انقــاب تضمیــن خواهــد شــد؛ چــرا کــه انقــاب و تحــول درونــی انســان، 
ــاحت‌های  ــه در س ــاختار‌های جامع ــن و س ــول در مت ــر و تح ــه تغیی ــر گون ــای ه زیربن
ــی  ــا روبنای ــن، تنه ــاختارهای نوی ــا س ــه  ب ــک جامع ــکل‌گیری ی ــت.  ش ــون اس گوناگ

ــدار نیســت. ــی انســان‌ها پای ــاور عمیــق و درون ــای ب ــدون زیربن اســت کــه ب
در قــرآن کریــم عــاوه بــر تأکیــد بــر اهمیــت ارســال رســل بــرای هدایــت، انقــاب 
و اصــاح در جوامــع انســانی، بــر خواســت و اراده مــردم در پذیــرش هدایــت و پیدایــش 
اصــاح و انقــاب نیــز تأکیــد شــده اســت. خداونــد در قــرآن کریــم‌ می‌فرمای��د: »إنَِّ اّلل 
واْ مَ��ا بأَِنفُْسِـِه�مْ؛ )رعــد/ 11( همانــا خــدا حــال هیــچ قومــی  ُـ لاَ یغَُیِّ��رُ مَ�ـا بقَِـْو�مٍ حَتَّىــ یغَُیِّرـ

را تغییــر نمی‏دهــد تــا اینکــه آنــان حــال خــود را تغییــر دهنــد.«
حضــرت امــام نیــز در هــدف گذاری‌هــای خــود بــرای دســتیابی بــه انقــاب و اصــاح، 
ــردم و  ــارزات م ــام در کــوران مب ــرار‌ می‌دهــد. ام ــورد توجــه ق ــردم را م درون و باطــن م
قبــل از پیــروزی انقــاب در مصاحبــه بــا مجلــه القومــی العربــی‌ می‌فرمایــد: »ایــن حرکــت 

از متــن جامعــه و فطــرت انســان‌ها برخاســته اســت.« )خمینــی، 1358، ج4: 440(
ــه و خواســت  ــی کــه مطالب ــر و تحول ــاور اســت کــه تغیی ــن ب ــه ای ــام ب حضــرت ام
ــه مــردم در آن دخیــل نباشــد، موجــب انقــاب  متــن مــردم نباشــد و انتخــاب آگاهان
ــاب  ــد انق ــام در رون ــتراتژی ام ــن اس ــن مهم‌تری ــود؛ بنابرای ــی نمی‌ش ــاح واقع و اص
ــا آگاهــی و  اســامی، بیــداری اقشــار مختلــف جامعــه بــود و پیــروزی نهضــت ایــران ب
ــر و  ــا ســخنرانی بیدارگ ــاب کشف‌الاســرار ت ــف کت ــاد. از تألی ــاق افت ــردم اتف ــداری م بی
شــورانگیز در مدرســه فیضیــه و تــا اعلامیه‌هایــی کــه لحظــه بــه لحظــه کشــتی انقــاب 
را از خــارج از مرزهــای ایــران هدایــت‌ می‌کــرد، تنهــا نمونه‌هایــی از تلاش‌هــای 
ــت و در  ــامی اس ــاب اس ــای انق ــتحکم پایه‌ه ــزی مس ــرای پی‌ری ــام ب ــه ام بیدارگرایان
ــی  ــداری و آگاه ــرای بی ــی ب ــای فرهنگ ــا و راه‌کاره ــام از روش‌ه ــرت ام ــت، حض حقیق
توده‌هــای مــردم بهــره جســتند. انقلابــی کــه بــا بیــداری و آگاهــی فکــری آغــاز شــود، 
تغییــر فرهنــگ و ذائقــه فرهنگــی مــردم را بــه دنبــال دارد و آنــگاه  اســت کــه ســرنگونی 
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را حکومــت و بــر نتافتــن ســاختار و ماهیــت جامعــه اســتبداد و اســتعمارزده امــری طبیعی 

خواهــد بــود. همچنیــن در چنیــن صورتــی اســت کــه توده‌هــای مــردم بــرای هرگونــه 
تغییــر دیگــری از هیــچ کوشــش و ایثــار دریــغ نخواهنــد کــرد.

ــای  ــون روش‌ه ــامی مره ــاب اس ــی انق ــش و پایان ــه پیدای ــی ک ــن هنگام  بنابرای
ــاط  ــر نق ــای آن در دیگ ــدور و الق ــت، ص ــام اس ــرت ام ــه حض ــی و بیدارگرایان فرهنگ
ــران  ــه کــه ملــت ای ــود. همــان گون ــن روش ممکــن نخواهــد ب جهــان نیــز به‌جــز از ای
ــل  ــر مل ــت، دیگ ــی یاف ــتیزی رهای ــی و معنویت‌س ــی از بی‌عدالت ــری و آگاه ــا بیدارگ ب
ــون‌  ــامی رهنم ــاب اس ــتاوردهای انق ــوی دس ــی به‌س ــداری و آگاه ــا بی ــز ب ــان نی جه
ــری  ــت فک ــا هدای ــامی ب ــاب اس ــل انق ــش اص ــه پیدای ــور ک ــان ط ــد؛ »هم می‌گردن
بــود، دوام آن نیــز بــا تــداوم دعــوت فرهنگــی خواهــد بــود و چنان‌کــه بیــداری مــردم 
مســلمان ایــران بــا رهبــری دینــی آغــاز شــد، نهضــت مــردم خــارج از ایــن مــرز و بــوم 
ــه  ــر اســت و ایــن همــان صــدور انقــاب اســامی ب ــا هدایــت مذهبــی انجام‌پذی نیــز ب
ــردم  ــئون م ــت در ش ــای دخال ــاب به‌معن ــدور انق ــد. ص ــورمان‌ می‌باش ــارج از کش خ
ــرِ  ــری بش ــؤال‌های فک ــه س ــخ دادن ب ــای پاس ــه به‌معن ــت، بلک ــر نیس ــورهای دیگ کش
تشــنه معــارف الهــی اس. و از آن جهــت کــه مبــدأ فاعلــی همــه - انســان و جهــان - 
ــه  ــت، وظیف ــواه اس ــو و خداخ ــرت خداج ــان‌ها فط ــه انس ــی هم ــدأ قابل ــت و مب خداس
رهبــران الهــی اقتضــا دارد نــدای هاتــف غیبــی را کــه بــرای گــوش دل آشناســت، بــه 
ســمع همــه صاحبــدلان منتظــر برســانند و هیــچ فــرد یــا گروهــی را از ایــن موهبــت 

ــی، 1378: 21( ــد.« )جــوادی آمل ــی محــروم نکنن اله

3- امام خمینی و جهانی‌سازی
بــا توجــه بــه آنچــه از جهانی‌ســازی بیــان شــده، اکنــون ســوال ایــن اســت کــه موضــع 

امــام خمینــی در مواجهــه بــا ایــن نــوع جهان‌ســازی چیســت؟ 
ــی  ــا نگاه ــت ی ــازی اس ــف جهانی‌س ــه، مخال ــی کلی‌گرایان ــا نگاه ــان ب ــا ایش آی

گزینشــی بــه آن دارد؟
ــب  ــود در قال ــی خ ــی و عرفان ــفی، کلام ــی فلس ــاس مبان ــر اس ــی ب ــام خمین ام
ــرای  ــه عقل‌گ ــب فق ــود در قال ــی خ ــی فقه ــامی و مبان ــدی و اس ــی توحی جهان‌بین
اصولییــن شــیعه به‌صــورت پراکنــده در آثــار مکتــوب یــا ســخنرانی‌های خــود در مــورد 
ــا دســته‌بندی و بازبینــی آن آثــار  ابعــاد جهانــی شــدن بحــث کرده‌انــد کــه‌ می‌تــوان ب
موضــع ایشــان را در مــورد جهانــی شــدن و رونــد موجــود جهانی‌ســازی تبییــن کــرد.

ــی  ــی فقه ــاس مبان ــر اس ــی ب ــام خمین ــه ام ــد ک ــار نشــان‌ می‌ده ــن آث بررســی ای
خــود، بــا توجــه بــه اینکــه ســاحت ســخت‌افزاری جهانــی شــدن را نتیجــه رشــد علمــی 
ــا ســاحت ســخت‌افزاری آن نــدارد  و تکنولوژیــک بشــر‌ می‌دانــد، هیچ‌گونــه مخالفتــی ب
و در ایــن بــاره‌ می‌گویــد: »اساســا اســام... نه‌تنهــا جلــوی رشــد علمــی و فکــری بشــر 
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ــن پژو ــه ای ــد و ب ــر‌ می‌کن ــت را آماده‌ت ــن حرک ــای ای ــود زمینه‌ه ــه خ ــرد، بلک را نمی‌گی
حرکــت جهــت انســانی و الهــی‌ می‌‌دهــد.« )خمینــی، 1358، ج۵: ۴۰۸(

ــلطه  ــاحت س ــا س ــود ب ــار خ ــر، در آث ــران دیگ ــیاری از متفک ــد بس ــان مانن ایش
نرم‌افــزاری ایــن نــوع جهانی‌ســازی بــه مخالفــت برخاســته و ایدئولــوژی نظــام 
ــه نقــد‌  وجــود و ســلطه جهانــی را در ابعــاد مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی ب
ــانی و  ــه، غیر‌انس ــی، ناعادلان ــر‌مایه‌داری جهان ــر س ــی ب ــی مبتن ــد و آن را نظام می‌کش
ــه  ــد اســت ک ــد و خواســتار تحــول اساســی در آن‌ می‌باشــد. وی معتق ــه‌ می‌دان ظالمان
ایدئولــوژی مســلط بــر عرصــه جهانــی شــدن کــه ایدئولــوژی مادی‌گرایانــه غرب‌محــور 
ــع  ــت جوام ــانی و هوی ــت انس ــر هوی ــری ب ــات جبران‌ناپذی ــت، صدم ــد اس و غرب‌مقص
ــن  انســانی وارد آورده و انســان امــروز را دچــار ازخود‌بیگانگــی کــرده اســت. نتیجــه ای
ازخودبیگانگــی، بحــران هویــت، بحــران معنویــت و سرگشــتگی از یکســو و بی‌اعتمــادی 
بــه خــود، تضعیــف اعتمــاد بــه نفــس و خودباختگــی و حقــارت در بیــن مــردم جهــان 
و تقلیــد از الگــوی جوامــع غربــی از ســوی دیگــر بــوده اســت. چنیــن پیامدهایــی خــود 
ــادی  ــی، اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــی و بحران‌ه ــی، بی‌عدالت ــکل عقب‌ماندگ را در ش
ــد  ــن نق ــی ضم ــام خمین ــد. ام ــان‌ می‌ده ــع نش ــیاری از جوام ــی در بس و فرهنگ
ــوژی  ــلطه ایدئول ــه س ــر ب ــه منج ــدی ک ــوان رون ــود به‌عن ــازی موج ــد جهانی‌س رون
ــت  ــد اس ــده، معتق ــازی ش ــزاری جهانی‌س ــد نرم‌اف ــرب در کالب ــرمایه‌دارانه غ ــام س نظ
ــی و  ــر جهان‌بین ــرا ب ــدارد؛ زی ــانی را ن ــع انس ــازی جوام ــی همسان‌س ــوژی توانای ایدئول
انسان‌شناســی نادرســتی بنــا شــده اســت و بــا نیازهــای واقعــی بشــر منطبــق نیســت، 
بنابرایــن بایــد بــه مبــارزه بــا آن برخاســت. ایشــان معتقــد اســت جهانی‌ســازی مطلــوب‌ 
ــای او  ــان و نیازه ــتی از انس ــر درک درس ــه ب ــد ک ــامان یاب ــی س ــر اساس ــت ب می‌بایس
ــزاری  ــر فضــای نرم‌اف ــدی ب ــد روح جدی ــه بای ــاد دارد ک ــن اعتق اســتوار باشــد. همچنی
جهانــی شــدن تزریــق کــرد. ایشــان در صــدد برآمــد تــا راهــکار و جایگزیــن مناســبی 

ــرای جهانــی شــدن مطلــوب معرفــی کنــد. ب
ــن  ــی بی ــر عنصــر مشــترک و طبیع ــردن ب ــه ک ــد تکی ــوب نیازمن ــازی مطل جهانی‌س
ــر  ــه ب ــر انســان اســتوار اســت، تکی ــع ب ــاد جوام ــه بنی ــع انســانی اســت از آنجــا ک جوام
ــر  عنصــر مشــترک بیــن آن‌هــا لازمــه هــر نــوع حرکــت به‌ســوی جهانی‌ســازی اســت. ب
ــت انســانی  ــا هوی ــی انســان ب ــر جوهــره ذات ــن اســاس، ایشــان معتقــد اســت تکیــه ب ای
انســان مهم‌تریــن عامــل پیوند‌دهنــده بیــن انسان‌هاســت. امــام خمینــی بــر اســاس 
ــاد  ــه اعتق ــت. ب ــرای انسان‌هاس ــی ب ــره ثابت ــه جوه ــد ب ــه معتق ــی جوهر‌گرایان دیدگاه
ایشــان، حقیقــت ذاتــی انســان را یک‌جــا هــر واحــد تشــکیل‌ می‌‌دهــد امــا ایــن جوهــر 
واحــد برخــاف نظــر معتقــدان بــه اصالــت مــاده، جنــس نیســت، بلکــه حقیقتــی اســت 
روحانــی و غیرمــادی به‌نــام نفــس یــا روح کــه بــدن انســان جلــوه ظاهــری آن اســت و بــر 
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را ایــن اســاس ایشــان معتقــد اســت کــه خداونــد نفــس انســانی را بــا سرشــت ویــژه خلــق 

کــرده اســت و در آن تــوان بالقــوه‌ای را بــرای حرکــت تکاملــی انســان بــه ودیعــه نهــاده 
اســت و ایــن سرشــت ویــژه را فطــرت نــام نهــاد اســت. ایشــان از فطــرت انســان به‌عنــوان 
حقیقتــی کــه به‌وســیله آن از دیگــر مخلوقــات متمایــز‌ می‌شــود، یــاد‌ می‌کنــد و معتقــد 
ــد.  ــا‌ می‌‌کن ــعادت ایف ــه س ــان ب ــاندن انس ــش را در رس ــن نق ــه فطــرت مهم‌تری اســت ک
ایشــان بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن تاکیــد‌ می‌کنــد کــه خداونــد انســان‌ها را بــر فطــرت 
ــر آن هیئــت مخمــر نمــوده  الهــی آفریــده اســت و در اصــل خلقــت خمیــره انســان را ب
اســت. )خمینــی، 1387: 180( فطــرت انســانی، ویژگی‌هایــی اســت کــه تنهــا بــه انســان 

عطــا شــده اســت و در واقــع صفــات لازمــه وجــود آدمــی اســت. 
ویژگی‌هــای فطــرت از دیــدگاه امــام خمینــی عبارت‌انــد از: همگانــی بــودن، یکســان 
بــودن، تغییر‌ناپذیــری، زوال‌ناپذیــری، بدیهــی و ضــروری بــودن و عقلانــی بــودن. امــام 
خمینــی در توضیــح ویژگی‌هــای مذکــور بــر ایــن باورنــد کــه فطریــات مــازم وجــود و 
سرشــته شــده در طینــت انســان‌اند، پــس در همــه افــراد بشــر به‌طــور عــام و مشــترک 
وجــود داشــته و همــه بــه تســاوی از امــور فطــری بهره‌مندنــد. اختــاف عقایــد، عــادات 
اخــاق و قــوت ضعــف فهم‌هــا نیــز در اصــل فطــرت تاثیــری نــدارد و ســبب اختــاف 
ــان در  ــه ایش ــی، 1387: 181-180( به‌گفت ــود. )خمین ــات نمی‌ش ــف از فطری ــا تخل ی
ــه تخلفــی اســت به‌طــوری کــه فــردی واجــد آن‌هــا باشــد و فــردی دیگــر  ــات ن فطری
ــی  ــه عناصــر فطــری در یک ــور نیســت ک ــن این‌ط ــی. بنابرای ــه اختلاف ــا و ن ــد آن‌ه فاق
بیشــتر و در یکــی کمتــر باشــد؛ زیــرا فطــرت لازمــه وجــود انســان اســت و در لازمــه 

هــر چیــز تخلــف و اختلافــی نیســت.
ــت،  ــر اس ــر و انفکاک‌ناپذی ــل تغیی ــت، غیر‌قاب ــود اس ــه وج ــه لازم ــه آنچ ــا ک از آنج
ــل  ــط و ســایر عوام ــات محی ــادات و القائ ــد و به‌وســیله ع ــت و پایدار‌ن ــور فطــری ثاب ام
ــت  ــورت موق ــت به‌ص ــن اس ــد ممک ــان( هرچن ــوند. )هم ــدوم نمی‌ش ــود و مع ــر ناب دیگ
و به‌دلایلــی همچــون جهــل مادی‌گرایــی و پیــروی از شــهوات محجــوب شــود و 

ــور نرســد.  ــه ظه ــی آن ب اســتعدادهای ذات
ــا را‌  ــل آن‌ه ــی وجــود انســان ســازگارند و عق ــه عقلان ــا مرتب ــات ب ــن فطری همچنی
ــی،  ــون خداجوی ــی همچ ــرت را در معارف ــرو فط ــی قلم ــام خمین ــندد. ام می‌پس
بــه جاودانگــی،  بــه ســعادت، عشــق  بــه کمــال، عشــق  آخرت‌گرایــی، عشــق 
ــان‌ها  ــه انس ــور در هم ــن ام ــت ای ــد اس ــته و معتق ــتیزی دانس ــی و ظلم‌س عدالت‌خواه
بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت. بنابرایــن بــا زمینه‌ســازی بــرای رشــد آن‌هــا در جامعــه‌ 
می‌تــوان جامعــه‌ای مشــترک بــر اســاس ایــن معــارف بنیانگــذاری کــرد. ایشــان معتقــد 
ــی از  ــان اله ــدف ادی ــن ه ــری، مهم‌تری ــانی و فط ــت انس ــن هوی ــای ای ــه احی ــت ک اس
ــر خلاصــه‌ می‌شــود. از نظــر  ــن ام ــه اســام اســت، هــدف آفرینــش در تحقــق ای جمل
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ایشــان، اصــاً موضــوع بحــث همــه انبیــا، انســان اســت؛ زیــرا انســان چکیــده و عصــاره پژو
عالــم اســت و اگــر انســان درســت شــود، همــه چیــز عالــم درســت خواهــد شــد. بدیــن 
ــرد  ــام‌ می‌ب ــر ن ــار یکدیگ ــان در کن ــام و انس ــواره از اس ــی هم ــام خمین ــب، ام ترتی
ــانی و  ــامی و انس ــاق اس ــا اخ ــانی ی ــامی و انس ــت اس ــون حکوم ــی همچ و واژه‌های
ــان  ــار ایش ــرات در گفت ــه ک ــل ب ــن قبی ــواردی از ای ــانی و م ــامی و انس ــگ اس فرهن
ــت انســانی و رشــد اخــاق و  ــای هوی ــن هــدف اســام، احی مشــاهده‌ می‌شــود. بنابرای
ــد  ــد پیون ارزش‌هــای انســانی اســت کــه احیــای ایــن هویــت در عصــر جهانــی‌ می‌‌توان

ــود آورد. ــه وج ــان‌ها را ب ــن انس ــی بی طبیع
ــه  ــدن را در عرص ــی ش ــورد جهان ــی در م ــش اصل ــی چال ــام خمین ــوع، ام در مجم
ــگ  ــر فرهن ــر دقیق‌ت ــا به‌تعبی ــم ی ــه روح حاک ــت ک ــد اس ــد و معتق ــزاری‌ می‌دان نرم‌اف
ــان و  ــر درک نادرســت از جه ــی ب ــی شــدن، مبتن ــزاری جهان ــر عرصــه نرم‌اف ــم ب حاک
انســان اســت و مبتنــی بــر تعمیــم مبانــی معرفتــی مادی‌گرایانــه غــرب و تعبیر نادرســت 
ــرای ســلطه نظــام ســرمایه‌داری غــرب‌ می‌باشــد کــه تــاش‌  از تجــدد و زمینه‌ســازی ب
ــا آن بــه مقابلــه برخاســت. در  می‌‌کنــد بــر عرصــه جهانــی مســلط شــود، پــس بایــد ب
ــی شــدن، چالشــی فرهنگــی در  ــش مهــم جهان ــام چال ــگاه حضــرت ام ــع، از ن واق
جهــان معاصــر اســت کــه بیــن فرهنــگ الهــی و مــادی در عرصــه جهانــی در جریــان 
اســت. راهــکار ایشــان بــرای اصــاح ایــن وضعیــت بــر اســاس آموزه‌هــای عقل‌گرایانــه 
و انســان‌گرایانه از اســام اســت کــه بایــد مطابــق بــا آن و بــا اســتفاده از اصــول تصاحــب 
ــه احیــای  قــدرت در جهــان از جملــه ظرفیــت موجــود ســخت‌افزاری جهانــی شــدن ب
ــا طبیعــت انســان هماهنــگ اســت اقــدام کــرد و روح  هویــت انســانی و فطــری کــه ب
ــوان  ــه‌ می‌ت ــد ک ــر‌ می‌رس ــه نظ ــن ب ــرد. بنابرای ــول ک ــازی را متح ــزاری جهانی‌س نرم‌اف
از محتــوای کلام امــام - کــه قبــاً ذکــر شــد- اســتنباط کــرد کــه ایشــان معتقــد اســت 
ــر  ــازی را تغیی ــر جهانی‌س ــم ب ــزاری حاک ــد روح نرم‌اف ــوب بای ــازی مطل ــرای جهانی‌س ب
داد و بــه آن جهــت انســانی و الهــی داد و بایــد ارزش‌هــای فطــری را در آن تجویــز کــرد، 
بــه تقویــت ارزش‌هــای اصیــل انســانی در عرصــه سیاســت فرهنــگ و اقتصــاد پرداخــت 
ــر  ــن ام ــرد. ای ــا ک ــان‌ها را احی ــرای انس ــرا و آخرت‌گ ــو، معنویت‌گ ــرت کمال‌ج و فط
ــی  ــلطه‌جویی، بی‌عدالت ــل س ــه مقاب ــد ک ــرورش‌ می‌ده ــان‌هایی را پ ــو، انس ــک س از ی
ــر  ــان‌‌ها را ب ــر، انس ــوی دیگ ــد و از س ــتادگی‌ می‌‌کنن ــی ایس ــام جهان ــی نظ و مادی‌گرای
ــدت  ــه وح ــج زمین ــرده و به‌تدری ــد ک ــی متح ــترک و طبیع ــای مش ــول و ارزش‌ه اص
ــن  ــز در ای ــی نی ــف اقتصــادی، سیاســی و اجتماع ــای مختل ــا را در عرصه‌ه ــل آن‌‌ه عم
ــازد؛  ــاده‌ می‌س ــی را آم ــوب جهان ــه مطل ــات جامع ــی‌‌آورد و مقدم ــم‌ م چهارچــوب فراه
زیــرا از نظــر ایشــان بــا آمــدن مهــدی موعــود جامعــه جهانــی بــا ارزش‌های اســامی 
ــز  ــر نی ــن ام ــد شــد و ای ــق خواه ــای فطــری انســانی اســت، محق ــان ارزش‌ه ــه هم ک
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را ــه  ــت ک ــه اس ــق گرفت ــر آن تعل ــد ب ــرا اراده خداون ــت؛ زی ــر اس ــی و تخلف‌ناپذی قطع

مســتضعفان رهبــری جهــان را بــه دســت گیرنــد و جامعــه انســانی و فطــری برپــا کننــد.

4- روش‌های فرهنگی امام خمینی در صدور انقلاب
ــئله  ــه مس ــه ب ــول، توج ــر و تح ــاد تغیی ــا و ایج ــر روی ملت‌ه ــذاری ب ــئله اثرگ در مس
ــران  ــری ضــروری اســت. پیامب ــی ام ــف تبلیغ ــای مختل ــات و اســتفاده از روش‌ه تبلیغ
ــه اصــاح و تحــول در  ــر گون ــرای انجــام رســالت الهــی خــود و ایجــاد ه ــز ب الهــی نی
میــان امت‌هــای خویــش از مســئله تبلیــغ و هدایــت فکــری بهــره‌ می‌جســتند. 
ایــن مفهــوم در زبــان قــرآن بــا مــواردی چــون دعــوت، ابــاغ، تبشــیر، انــذار، امــر  بــه  
معــروف و نهــی از منکــر معرفــی شــده اســت. اســتفاده از تبلیغــات یــا همــان اســتفاده 
ــن  ــوده و ای ــه‌ای ب ــب اندیش ــر صاح ــه ه ــورد توج ــون م ــاز تاکن ــرم از دیرب از روش ن
امــر به‌خاطــر قــدرت نفــوذ و مانــدگاری اثرگــذاری آن اســت؛ چــرا کــه ممکــن اســت 
اســتفاده از روش‌هــای ســخت و زورمدارانــه، نتیجــه‌ای مخالــف انتظــار بــه دســت دهــد 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــدف را ب ــای ه ــخت گروه‌ه ــری س و موضع‌گی
ــزون وســایل ارتبــاط جمعــی و رســانه‌های گوناگــون، عصــر حاضــر را  رشــد روز اف
بــه عصــر ارتباطــات و تبــادل اطلاعــات تبدیــل کــرده اســت. نیــاز بــه مســئله تبلیغــات، 
ــری و  ــتگاه‌های خب ــیاری از دس ــش بس ــأ پیدای ــه منش ــت ک ــی اس ــن عامل مهمتری
اطلاع‌رســانی گردیــده و امــروزه اعِمــال بســیاری از سیاســت‌های ســلطه‌جویانه و 
اســتعماری، به‌جــای سیاســت تصــرف و اشــغال و قبــل از هرگونــه اقــدام ســخت‌افزاری، 
ــذاری‌  ــازی و پایه‌گ ــیع، زمینه‌س ــات وس ــق تبلیغ ــته و از طری ــرم و آهس ــی ن ــا اقدام ب
می‌شــود؛ چنان‌کــه شکســت آمریــکا در جنــگ عــراق و افغانســتان و وضعیــت کنونــی 

ــازد. ــن‌تر‌ می‌س ــوع را روش ــن موض ــابق ای ــوروی س ــار ش ــیاری از اقم بس
ــی اواخــر  ــه سیاســی - عقیدت ــن حادث ــذار بزرگ‌تری ــوان پایه‌گ ــی به‌عن ــام خمین ام
ــت  ــاره اهمی ــوده و درب ــد ب ــات معتق ــت تبلیغ ــذاری و اهمی ــه تأثیرگ ــتم، ب ــرن بیس ق
ــت و  ــر اهمی ــت پ ــئله‌ای اس ــات مس ــد: »تبلیغ ــی‌ می‌فرمای ــای کنون ــات در دنی تبلیغ
ــا از  ــمنان م ــه دش ــدری ک ــد. آنق ــت‌ می‌کن ــات حرک ــا تبلیغ ــا ب ــی دنی ــاس؛ یعن حس
ــه  ــد ب ــا هــم بای ــق دیگــری نمی‌کننــد و م ــد، از طری ــه تبلیغــات اســتفاده‌ می‌کنن حرب
مســأله تبلیغات بســیار اهمیــت دهیــم و از همــه چیزهایــی کــه هســت، بیشــتر بــه آن 
توجــه کنیــم.« )خمینــی، 1358، ج17: 243( ایشــان هــم در فرآینــد انقــاب اســامی 
و هــم بعــد از پیــروزی انقــاب و در مســئله صــدور انقــاب بــر اهمیــت تبلیغــات تأکیــد 
داشــتند. در حقیقــت، مبانــی فکــری امــام در شــیوه‌های تحقــق انقــاب اســامی، همــان 
مبانــی انبیــا و به‌خصــوص شــیوه پیامبــر اکــرم و دیــن اســام اســت. بنابرایــن نظــر 
حضــرت امــام هــم در شــکل‌گیری انقــاب و هــم در صــدور آن بــر اســتفاده از روش‌هــای 
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تبلیغــی معطــوف اســت: »توجــه داشــته باشــید کــه بالاتریــن چیــزی کــه‌ می‌توانــد ایــن پژو
انقــاب را در اینجــا بــه ثمــر برســاند و بــه خــارج صــادر کنــد، تبلیغــات اســت. تبلیغــات 
صحیــح؛ در آنچــه کــه هســت، هیــچ مبالغــه نکنیــد. مــا متاعمــان یــک متاعــی اســت 
ــا  ــاع م ــران روی مت ــه دیگ ــرپوش‌هایی ک ــان س ــت. هم ــه نیس ــه مبالغ ــاج ب ــه محت ک
گذاشــته‌اند، همــان دروغ‌هایــی کــه تبلیغــات ســوء بــر ضــد مــا منتشــر کرده‌انــد، شــما 
ــا آن مبــارزه کنیــد و مســائل اســامی هــم همــان طــوری کــه هســت و  همان‌هــا را ب
آن چیــزی کــه ملــت مــا از اول خواســت او بــوده اســت و حــالا هــم همــان را تعقیــب‌ 
می‌کنــد، و - ان‌شــاء‌الله - بعدهــا هــم دنبــال همیــن معناســت و بــه پیــش خواهــد بــرد، 

در تبلیغاتتــان همیــن معانــی را در خــارج منعکــس کنیــد.« )همــان، ج14: 59( 
ــروژه صــدور  ــاب اســامی و در پ ــد انق ــام در فرآین ــی ام ــازکاوی ســیره تبلیغ در ب

ــم: ــاره‌ می‌کنی ــه اش ــد نمون ــه چن ــامی ب ــاب اس انق

4-1- اسلامی بودن مصدر
یکــی از مســائل مهــم کــه در تبلیغــات بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، هماهنگــی بیــن 
محتــوای پیــام و مصــدر پیــام اســت. پیامبــران الهــی قبــل از انجــام رســالت هدایــت، 
ابتــدا در وجــود خویــش بــه اصــاح و هدایــت دســت یافتــه بودنــد و در حقیقــت، آنچــه 
را تبلیــغ‌ می‌کردنــد کــه ابتــدا در درون خــود بــه ظهــور رســانده بودنــد. حضــرت امــام 
هــم به‌عنــوان مســبب پیدایــش انقــاب اســامی از ایــن قاعــده مســتثنا نبــود و لــزوم 
خودســازی و اســامی بــودن را قبــل از حرکــت بیرونــی ضــروری‌ می‌دانــد؛ چــه آنکــه 
ــه هماهنگــی بیــن  ــونَ« )صــف/ 2( هــم ناظــر ب �ـونَ مَ��ا لَ تفَْعَلُ �ـه کریمــه »ل��مَ تقَُولُ آی

پیــام و مصــدر پیــام اســت.
ــامی در  ــوری اس ــی جمه ــای سیاس ــای نمایندگی‌ه ــه رؤس ــاب ب ــام خط ــرت ام حض
ــه شــماها  ــد: »از مســائل مهمــی ک خــارج از کشــور در مســئله صــدور انقــاب‌ می‌فرمای
مثــل ماهــا موظــف بــر آن هســتید، ایــن اســت کــه بــا عمــل خودتــان در آنجــا، بــا وضعیت 
ســلوکتان بــا کارمنــدان، بــا وضعیــت اصــل ســفارتخانه و وضــع ســفارتخانه طــوری باشــد و 
طــوری بکنیــد کــه بــا همیــن عمــل بــه تدریــج انقــاب شــما صــادر بشــود بــه آن کشــوری 
ــک کســی  ــه ی ــی ک ــه وقت ــک مســائلی اســت ک ــی، ی ــه در آن هســتید. مســائل اخلاق ک
مقیــد بــه آن بــود و دنبالــش بــود، ایــن ســرایت‌ می‌کنــد و مــردم به‌حســب طبیعتشــان، 
ــا  ــد فطرت‌ه ــع‌ می‌کن ــا تربیت‌هــا ضای ــا ســالم اســت منته به‌حســب فطرتشــان -فطرت‌ه
را - ]آن را قبــول‌ می‌کننــد[ ... صــدور اســام بــه ایــن اســت کــه اخــاق اســامی، آداب 
اســامی، اعمــال اســامی آنجــا طــوری باشــد کــه مــردم توجــه بــه آن بکننــد.« )خمینــی، 
ــغ انقــاب، تحقــق  ــن یکــی از اساســی‌ترین شــروط تبلی 1358، ج13: 485-486( بنابرای

ارزش‌هــای اســامی در داخــل کشــور و در بیــان مبلغیــن آن اســت.
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را 4-2- استفاده از وسایل ارتباط جمعی

در دهه‌هــای اخیــر، وجــود رســانه‌های جمعــی همچــون رادیــو، تلویزیــون، مطبوعــات، 
ــوان عصــر  ــا عن ــت، عصــری را ب ــراه و اینترن ــن هم ــن، تلف ــواره‌ای، تلف شــبکه‌های ماه
ــم  ــرایطی را فراه ــزاری ش ــای اب ــروزه قابلیت‌ه ــکل داده و ام ــات ش ــات و اطلاع ارتباط
ــره  ــا مخاب ــات در سراســر دنی ــار و اطلاع ــه، اخب ــد دقیق ــرض چن ــا در ع آورده اســت ت
شــود و هــر صاحــب اندیشــه‌ای‌ می‌کوشــد تــا بــا مدیریــت افــکار عمومــی و اســتفاده از 
ابــزار ارتباطــی، اندیشــه و نظــر خــود را گســترش دهــد. توجــه وافــر حضــرت امــام بــه 
ــرزی در  ــن برون‌م ــنایی مخاطبی ــی در آش ــش مهم ــی نق ــزار ارتباط‌جمع ــتفاده از اب اس
دوران قبــل و بعــد از انقــاب ایفــا کــرد. لــزوم اســتفاده از نشــریات در نمایندگی‌هــای 
ــوی  ــراوان از س ــای ف ــام مصاحبه‌ه ــول انج ــور و قب ــارج از کش ــان در خ ــی ایش سیاس
حضــرت امــام بــا رســانه‌های خارجــی و اســتفاده از رادیــو و تلویزیــون در ابــاغ 
ــد  ــا بای ــژه‌ای دارد: »م ــگاه وی ــام جای ــی ام ــیوه‌های تبلیغ ــاب اســامی در ش ــام انق پی
ــم  ــا بتوانی ــود ت ــاد بش ــان زی ــان، تلویزیونم ــش رادیوم ــد و پوش ــاد باش ــان زی تبلیغاتم

ــم برســانیم.« )همــان، ج16: 85( ــه عال ــان را ب ــب خودم مطال

4-3- نقش دستگاه‌های دولتی
از نظــر حضــرت امــام، دســتگاه‌های دولتــی از جملــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و 
وزارت امــور خارجــه در بحــث صــدور انقــاب دارای مســئولیت‌های خطیــری هســتند و 
ــا برنامه‌ریــزی و ایجــاد ســاز و کارهــای نظام‌منــد تــاش  نهادهــای دولتــی‌ می‌تواننــد ب
ــات  ــه تبلیغ ــی اســت ک ــاب داشــته باشــند: »بدیه ــام انق مهمــی در جهــت صــدور پی
خــارج از کشــور از ویژگی خــاص و اهمیــت مخصوصــی برخــوردار اســت و چــون » وزارت 
ارشــاد« عهــده‌دار ایــن امر اســت، لازم اســت شــورای عالــی تبلیغــات در جــذب و آموزش 
نیروهــای صالــح و افــراد شایســته بــرای اعــزام بــه خــارج از کشــور و بــرای مقصــد نشــر 
ــا هماهنگــی کامــل  ــه وزارت ارشــاد کمــک و همــکاری نماینــد و ب فرهنــگ اســامی ب
ــن وظیفــه الهــی را عمــل نماینــد.« )همــان، ج16: 371( »ســفارتخانه‌ها در هــر جــا  ای

هســتند، بایــد تبلیــغ کننــد اســام را و جمهــوری اســامی را.« )همــان، ج17: 240(

4-4- سخنرانی و استفاده از فنّ خطابه
 و ائمــه معصومین همــواره یکــی از شــیوه‌های تبلیغاتــی در ســیره پیامبــر اکــرم
ــت.  ــوده اس ــخنرانی ب ــه و س ــن خطاب ــتفاده از ف ــی اس ــرت عل ــوص حض به‌خص
خطبه‌هــای امــام علــی کــه در نهــج البلاغــه جمــع‌آوری شــده، یکــی از گرانبهاتریــن 
ــام  ــه ام ــورانگیز و بیدارگران ــخنرانی‌های ش ــم س ــور حت ــخ اســت. به‌ط ــای تاری خطابه‌ه
ــوده  ــا نم ــزایی را ایف ــم و بس ــش مه ــران نق ــت ای ــی مل ــت انقلاب ــکل‌گیری نهض در ش
اســت. بعــد از تصویــب لایحــه کاپیتولاســیون توســط مجالــس فرمایشــی ســنا و شــورا، 
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ــن و پژو ــاه، ماندگارتری ــد ش ــالروز تول ــال 1343 در س ــان س ــارم آب ــام در چه ــرت ام حض
ــم و  ــون ق ــردم و روحانی ــری از م ــع کثی ــاب را در جم ــخنرانی انق ــن س تأثیرگذارتری
دیگــر شــهرها ایــراد نمــود کــه حقیقتــاً ایــن ســخنرانی یکــی از مهم‌تریــن نقــاط عطــف 
مســیر انقــاب اســامی اســت. حضــرت امــام بــا لحنــی شــورانگیز در ایــن نطــق تاریخی 
ــکا  ــای خارجــی به‌خصــوص آمری ــای قدرت‌ه ــاره دخالت‌ه ــه افشــاگری درب ــه ب این‌گون

ــت: ــاه پرداخ ــای ش و خیانت‌ه
ــران را  ــش ای ــت؛ عظمــت ارت ــران از بیــن رف ــا پایکــوب شــد؛ عظمــت ای »عــزت م
پایکــوب کردنــد. قانونــی در مجلــس بردنــد؛ در آن قانــون اولاً مــا را ملحــق کردنــد بــه 
ــا کارمندهــای  ــا خانواده‌هایشــان، ب پیمــان ویــن؛... تمــام مستشــاران نظامــی آمریــکا ب
ــران  ــه در ای ــی ک ــر جنایت ــان... از ه ــا خدمه‌ش ــان، ب ــدان اداری‌ش ــا کارمن ــان، ب فنی‌ش
بکننــد مصــون هســتند... آقــا، مــن اعــام خطــر‌ می‌کنــم! ای ارتــش ایــران، مــن اعــام 
خطــر‌ می‌کنــم! ای سیاســیون ایــران، مــن اعــام خطــر‌ می‌کنــم... والله، گناهــکار اســت 
کســی کــه داد نزنــد؛ والله، مرتکــب کبیــره اســت کســی کــه فریــاد نکنــد. ]گریــه شــدید 
حضــار[ ای ســران اســام، بــه داد اســام برســید. ]گریــه حضــار[ ای علمــای نجــف، بــه 
ــکا از  ــه داد اســام برســید. آمری داد اســام برســید. ]گریــه حضــار[ ای علمــای قــم، ب
انگلیــس بدتــر، انگلیــس از آمریــکا بدتــر، شــوروی از هــر دو بدتــر. همــه از هــم  بدتــر؛ 
ــا آمریکاســت.  ــن خبیث‌هاســت! ب ــا ای ــا ب ــروز ســروکار م ــا ام ــر. ام ــم پلیدت همــه از ه
رئیــس جمهــور آمریــکا بدانــد - بدانــد ایــن معنــا را - کــه منفورتریــن افــراد دنیاســت 
ــن  ــا از ای ــاری م ــن آمریکاســت! تمــام گرفت ــا از ای ــا... تمــام گرفتاری م ــت م پیــش مل

اســرائیل اســت! اســرائیل هــم از آمریکاســت.« )همــان، ج1: 415-422(
نطــق تاریخــی امــام در افشــای ماهیــت رژیــم پهلــوی و کشــورهای غربــی 
به‌خصــوص آمریــکا، خــون تــازه‌ای بــود کــه در رگ‌هــای انقــاب جریــان پیــدا کــرد و 

ــد. ــروع ش ــال 1342 ش ــرداد س ــام 15 خ ــد از قی ــری بع ــد و عظیم‌ت ــت جدی حرک

4-5- ارسال پیام‌های مکتوب
نــگارش نامه‌هــا و پیام‌هــای عرفانــی، سیاســی و انقلابــی، بخشــی از روش تبلیغــی امــام 
ــه  ــام ب ــی ام ــام تاریخ ــن پی ــت. همچنی ــام اس ــای اس ــان‌ها و اعت ــت انس ــرای هدای ب
صــدر هیئــت رئیســه اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق، اگــر چــه در عصــر حاضــر اقدامــی 
بدیــع و تاریــخ ســاز بــود امــا اهتمــام بــه ایــن امــر در تاریــخ صــدر اســام ریشــه دارد.

نتیجه
ــت آن،  ــاظ هوی ــم به‌لح ــی و ه ــال عموم ــاظ اقب ــم به‌لح ــران ه ــامی ای ــاب اس انق
پدیــده‌ای متمایــز و بدیــع اســت؛ بــرای اینکــه اســامی بــوده اســت و چــون اســامی 
بــود و تمــام افــراد ملــت در ایــن امــر شــرکت داشــتند. همچنیــن عواملــی هــم کــه در 
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را ــت  ــرار گرف ــی ق ــت انقلاب ــام و ام ــورد توجــه ام ــاب اســامی م ــد انق تشــکیل و فرآین

ــه عــاوه،  ــوده و هســت. ب ــاء دیگــر ملت‌هــای جهــان ب ــورد ابت ــی اســت کــه م عوامل
ــا فطــرت ملت‌هــا مــورد  ــی ب ارزش‌هــا و آرمان‌هــای انقــاب اســامی به‌دلیــل هم‌خوان
توجــه آنــان قــرار گرفــت. ماهیــت اســامیِ انقــاب ایــران توانســت مقبولیــت و جذابیــت 

خاصــی را در میــان مســلمانان جهــان ایجــاد کنــد.
عامــل دیگــر ذاتــی بــودن صــدور انقــاب اســامی - فراتــر و گســترده‌تر از اســامی 
ــه و  ــام خدامحوران ــت. پی ــران اس ــاب ای ــت انق ــودن ماهی ــی ب ــی و اله ــودن - دین ب
معنویت‌گــرای انقــاب اســامی‌ می‌توانــد تأثیــر فراگیرتــری در میــان ملت‌هــای 

ــته باشــد.  ــان داش جه
 ایــن انقــاب، همــواره در مقابلــه بــا فرهنــگ غــرب و شــرق بــوده و پیدایــش فرهنگ 
ــا شکســتن  آمریکاســتیزی در میــان ملت‌هــای جهــان ســومی و کشــورهای اســامی ب

تابــوی اقتــدار آمریــکا توســط حضــرت امــام و انقــاب اســامی ایــران شــکل گرفــت. 
ــوان  ــوارد‌ می‌ت ــن م ــام خمینــی در صــدور انقــاب را در ای  روش‌هــای فرهنگــی ام
ــش  ــی، نق ــاط جمع ــایل ارتب ــتفاده از وس ــدر، اس ــودن مص ــامی ب ــرد: اس ــه ک خلاص
دســتگاه‌های دولتــی، ســخنرانی و اســتفاده از فــنّ خطابــه، ارســال پیام‌هــای مکتــوب.
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قابلیت‌‌های انقلاب اسلامی 
در معرفی سبک زندگی اسلامی در عرصه بین‌الملل

نرگس خاتون
دانشجوی کارشناسی کلام اسلامی.  مدرسه عالي بنت المصطفي

چکیده
ــردم  ــی م ــبک زندگ ــر س ــادی ب ــر زی ــل، تاثی ــای بین‌المل ــامی در عرصه‌‌ه ــاب اس انق
گذاشــته و تحولاتــی در کل دنیــا ایجــاد کــرده اســت. تغییــرات قابــل ملاحظــه سیاســی، 
فرهنگــی، اجتماعــی بــرای افــراد جامعــه رخ داده و حتــی ســبک زندگــی جامعــه را نیــز 
ــی  ــبک زندگ ــی س ــاخص‌‌های اصل ــی از ش ــال، یک ــوان مث ــت. به‌عن ــرده اس ــول ک متح
در عرصــه بین‌الملــل، دشمن‌شناســی، کمــک بــه مظلومیــن و شــناختن حــق و باطــل 
بــا ایســتادگی مقابــل باطــل محســوب می‌‌‌شــود. امــروزه تاثیــر انقــاب اســامی بیشــتر 
ــی از  ــان و دشمن‌شناس ــر از ظالم ــن، تنف ــت از مظلومی ــورد؛ حمای ــم می‌‌‌خ ــه چش ب
ــو  ــک الگ ــامی ی ــاب اس ــر، انق ــان معاص ــل در جه ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس آن جمل
ــه ســبک زندگــی  ــای انقــاب اســامی ک ــن ویژگی‌ه ــرای مســلمانان اســت. مهم‌تری ب
دینــی را در ســطح بین‌الملــل گســترش داده اســت، عبارت‌انــد از: رهبــری الهــی، قیــام 
ــای  ــای ارزش‌‌ه ــا، احی ــت، جهان‌شــمولی آرمان‌‌ه ــی آن، جامعی ــای واقع ــی به‌معن مردم

ــی. ــوی و عدالت‌طلب معن
کلید‌واژه: سبک زندگی، سبک زندگی دینی، انقلاب اسلامی، بین‌الملل.

مقدمه
ســه دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی و بزرگ‌تریــن رویــداد قــرن معاصــر کــه اعجــاب 
تحلیل‌گــران را برانگیختــه، گذشــته اســت. پدیــده‌ای کــه هــر روز آن بــا نشــیب و فــراز 
و چالش‌هــای فــراوان رو‌بــه‌رو بــود امــا بــا عنایت‌هــای غیبــی و آشــکار الهــی، مقتدرانــه 
ــور  ــای ســخت مشــکلات عب ــوادث و صخره‌ه ــور ح ــای صعب‌العب ــرافراز از گردنه‌ه و س
ــای  ــادی و ارزش‌ه ــای اعتق ــم پایه‌ه ــه تحکی ــود ب ــن خ ــول متق ــظ اص ــا حف ــرد و ب ک
ــت  ــا تثبی ــت و ب ــتعداد‌ها پرداخ ــکوفایی اس ــامی و ش ــگ اس ــترش فرهن ــی و گس دین
نظــام مــردم ســالارِ جمهــوری اســامی، اســتکبار جهانــی و اســتعمار را بــه اســتیصال 

کشــاند.
ــان از  ــای جه ــر انقلاب‌ه ــا دیگ ــاب اســامی ب ــوج انق ــت و م ــان حرک ــد می هرچن
نظــر رفتــار ظاهــری در تغییــر حکومــت و رژیــم قبلــی خــود مشــابهت‌هایی وجــود دارد 
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ق ــی  ــی آن، دارای ویژگی‌های ــاختار محتوای ــزه و س ــده‌ای و انگی ــی و ای ــر درون ــا از نظ ام
ــتی  ــوان به‌درس ــت و می‌ت ــده اس ــاهده نش ــی مش ــاب و قیام ــچ انق ــه در هی ــت ک اس
ــو  ــتاب و گســتردگی آن در پرت ــتمرار و ش ــت، اس ــروزی، تثبی ــز پی ــه رم ــرد ک ــا ک ادع
همیــن خصوصیــات منحصــر بــه فــرد می‌باشــد. حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه 
انقــاب اســامی  چــه تاثیــری می‌توانــد در معرفــی ســبک زندگــی اســامی در عرصــه 

بیــن الملــل داشــته باشــد؟ 
ــوع ســبک  ــا و جهــان آخــرت، ســه ن ــگاه کلــی و در نســبت انســان، دنی در یــک ن
زندگــی کلــی را می‌تــوان بــرای انســان متصــور شــد. نخســت، ســبک زندگــی راهبانــه 
ــگاه را  کــه در آن، تــرک دنیــا و لذایــذ آن اســاس اندیشــه را تشــکیل می‌دهــد. ایــن ن
شــاید در غــرب دوران قبــل از رنســانس بتــوان به‌صــورت جــدی مشــاهده کــرد. ســبک 
ــه آخــرت  ــادی ب ــچ اعتق ــه هی ــه از دنیاســت ک زندگــی دوم، ســبک فلســفی کامجویان
ــا قلمــداد می‌‌کنــد و شــاید ســبک زندگــی  ــی از دنی ــدارد و هــدف انســان را کامجوی ن
حاکــم بــر غــرب کنونــی همیــن دیــدگاه باشــد. دیــدگاه ســوم، دیــدگاه اســامی اســت 
کــه هــم دنیــا و هــم آخــرت را توأمــان مــد نظــر دارد و یکــی را پلــی بــرای رســیدن بــه 

ــریعتی، 1392 :10( ــد. )ش ــداد می‌‌کن ــری قلم دیگ
پــس می‌‌تــوان گفــت کــه ســبک زندگــی هماهنــگ و منســجم از كليــه امــور عينــی 
ــوان  ــه جهــان آخــرت، به‌عن ــاور ب ــا گــروه اســت کــه در آن ب ــرد ي و ذهنــی زندگــی ف
ــدان  ــه ســعادت جاوی ــرای رســیدن ب ــا، به‌عنــوان پلــی ب ــه دنی ــگاه ب غایــت خلقــت و ن
ــا و انتخاب‌هــای  ــه همــة رفتاره ــا و گرایش‌هاســت و ب ــه همــه بینش‌ه اخــروی، بن‌مای

ــرد و گــروه، جهــت می‌دهــد. ف
طبــق دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری، ســبک زندگــی در حقیقــت، همــان عقــل 
معــاش اســت. )خامنــه‌ای، 1391: مهــر( کــه در روایــات از آن ســخن رفتــه اســت. ایــن 
موضــوع در حقیقــت، نرم‌‌افــزار تمــدن اســامی اســت. )همــان( ایشــان دو ســبک کلــی 
ــم  ــه در آن تعالی ــدی ک ــی غیرتوحی ــبک زندگ ــد: س ــف کرده‌ان ــی تعری ــرای زندگ را ب
ــودن  ــی ب ــی و عرف ــی، لذت‌گرای ــم مصرف‌گرای ــادی در صــدر اســت و مفاهی ــب م مکات
ــدی کــه در آن دســتورات الهــی در صــدر  ــن حاکــم اســت و ســبک زندگــی توحی دی

ــرد. )همــان( اســت و سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد از ایــن مفاهیــم تأثیــر می‌‌پذی
1- مؤلفه‌های سبک زندگی

ــج  ــوان در پن ــری می‌ت ــۀ رهب ــی را در اندیش ــبک زندگ ــای س ــی مؤلفه‌ه ــور کل به‌ط
حــوزۀ کلــی ترســیم کــرد کــه هــر یــک از ایــن حوزه‌هــا دارای مؤلفه‌هایــی اســت کــه 

ــد. ــک مســلمان را ترســیم می‌‌کنن ــی زندگــی ی خطــوط کل
بی‌شــک فکــر و اندیشــه هــر انســانی، مهم‌تریــن ســرمایۀ اوســت و در ســطح کلان 
ــدۀ خــط و مشــی  ــه‌ای، تعیین‌کنن ــر جامع ــر ه ــم ب ــای حاک ــوۀ باوره ــر و نح ــز تفک نی
مــردم آن اســت. از دیــدگاه رهبــری، مســایلی چــون ایمــان، علــم، دوری از تقلیــد صــرف 

ــن مؤلفه‌هــای ایــن حــوزه اســت. ــه ارزش‌هــا از مهم‌تری و توجــه ب
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1-1- ایمانپژو
»ایمــان تابــع تعریــف انســان از زندگــی و هــدف آن اســت. رفتــار اجتماعــی و ســبک 
زندگــی، تابــع تفســیر مــا از زندگــی اســت. هــدف زندگــی چیســت؟ هــر هدفــی کــه مــا 
بــرای زندگــی معیــن کنیــم، به‌طــور طبیعــی، متناســب بــا خــود، یــک ســبک زندگــی 
بــه مــا پیشــنهاد می‌کنــد... بایــد هدفــی را ترســیم کنیــم و بــدان ایمــان بیاوریــم.... بــر 
اســاس ایــن ایمــان، ســبک زندگــی انتخــاب خواهــد شــد.« )خامنــه‌ای، 1391: مهــر( 
ایشــان تبییــن هــدف زندگــی و ترســیم اهــداف والا بــرای زندگــی را از جوانــان کشــور 

ــت( ــه‌ای، 1377: اردیبهش ــد. )خامن می‌خواهن
ــاط  ــی، ارتب ــع غرب ــی در جوام ــی، حت ــت از زندگ ــان و رضای ــودن ایم ــالا ب ــن ب بی
مســتقیم وجــود دارد. از دیــدگاه رهبــری، افــرادی دارای ســامت روانــی هســتند کــه 
دو ویژگــی داشــته باشــند: از زندگــی خــود راضــی باشــند، دیگــران از رفتــار و اندیشــه 
آن‌هــا احســاس رضایــت کننــد. ســامت روانــی نیــز بایــد دســت کــم در ســه زمینــه 
مشــهود باشــد: شــغل فــرد، ارتباطــات اجتماعــی و ارتبــاط بــا خانــواده. ایمــان بــا توجــه 
بــه تأثیــرات متنــوع و گســترده‌ای کــه بــر ذهــن انســان دارد، قیافــه جهــان را در نظــر 
ــل  ــدار و آگاه تبدی ــی جان ــه جهان ــادی را ب ــرد م ــان س ــد و جه ــر می‌ده ــان تغیی انس
ــاه،  ــر، دوری از گن ــش خاط ــوب، آرام ــۀ خ ــه نتیج ــدواری ب ــن‌دلی، امی ــد. روش می‌کن
یــاری خــدا، اســتقامت و پایــداری، عــدم تــرس و خــوف، عــدم شــک و دودلــی و داشــتن 
ــه  ــل ب ــتای نی ــان در راس ــار ایم ــن آث ــوی، مهم‌تری ــذات معن ــورداری از ل ــات و برخ ثب

ــی اســت. )خامنــه‌ای، 1384: تیــر(  ســامت روان
1-2- علم و آگاهی

ــهریور(  ــه‌ای، 1386: ش ــت.« )خامن ــت اس ــت مل ــدرت و امنی ــزت، ق ــل ع ــم عام »عل
»کشــوری کــه دســتش از علــم تهــی اســت، نمی‌توانــد توقــع عــزت، اســتقلال، هویــت 
و شــخصیت، امنیــت و رفــاه داشــته باشــد.« )همــان( رهبــری، نقــش علــم را حتــی در 
ــد:  ــداد می‌کنن ــگ قلم ــز پررن ــش نی ــش و پوش ــل آرای ــی، مث ــور زندگ ــاده‌ترین ام س
»مــن می‌خواهــم بگویــم اگــر شــما مــوی ســرتان را می‌خواهیــد آرایــش کنیــد، لبــاس 
بپوشــید، ســبک راه رفتــن را تغییــر دهیــد، بکنیــد امــا خــود انجــام دهیــد؛ از دیگــران 

یــاد نگیریــد.« )خامنــه‌ای، 1383: تیــر( 
1-3- پرهیز از تقلید

ــه از  ــاختن نســلی اســت ک ــرای س ــاش ب ــری، ت ــای رهب ــن دغدغه‌ه ــی از مهم‌تری یک
ــد را  ــن تقلی ــرای کشــورهایی کــه ای ــد از غــرب ب ــه دور باشــند: »تقلی تقلیــد کورکوران
ــار نیــاورده؛...  ــه ب ــد، جــز ضــرر و فاجعــه ب ــرای خودشــان روا دانســتند و عمــل کردن ب
فرهنــگ غــرب، یــک فرهنــگ مهاجــم و نابودکننــدۀ فرهنگ‌هاســت. هــر جــا غربی‌هــا 
ــی را از  ــی اجتماع ــای اساس ــد، بنیان‌ه ــود کردن ــی را ناب ــای بوم ــدند، فرهنگ‌ه وارد ش
بیــن بردنــد؛ تــا آنجایــی کــه توانســتند، تاریــخ ملت‌هــا را تغییــر دادنــد.« )خامنــه‌ای، 

1388: اردیبهشــت(
ایشــان بــا تبییــن ابعــاد مختلــف تهاجــم فرهنگــی می‌فرماینــد: »مــن کــه می‌گویــم 
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ق ــا پســری  ــه مث ــن اســت ک ــن ای ــراد م ــد م ــال می‌کنن ــده‌ای خی تهاجــم فرهنگــی، ع
ــر ایــن اســت کــه این‌هــا در طــول  موهایــش را بلنــد کنــد... تهاجــم فرهنگــی بزرگ‌ت
ســال‌های متمــادی بــه مغــز ایرانــی و بــاور ایرانــی تزریــق کردنــد کــه تــو نمی‌توانــی؛ 
ــم. الان شــما  ــاور کنی ــان را ب ــد خودم ــا باشــی. نمی‌گذارن ــه رو غــرب و اروپ ــد دنبال بای
ــات  ــه علمــی داشــته باشــید، خــاف نظری ــه، یــک نظری ــا پای ــوم انســانی ی اگــر در عل
رایــج و نوشــته شــدۀ دنیــا، عــده‌ای می‌ایســتند و می‌گوینــد حــرف شــما... مخالــف بــا 
نظریــۀ فلانــی اســت؛ یعنــی آن طــوری کــه مؤمنیــن نســبت بــه قــرآن و کلام خــدا و 
وحــی الهــی اعتقــاد دارنــد، این‌هــا بــه نظــرات فــان دانشــمند اروپایــی همــان انــدازه 

یــا بیشــتر اعتقــاد دارنــد.« )خامنــه‌ای، 1383: تیــر( 
1-4- توجه به نمادهای دینی

نمادهــا نوعــی علامــت اســت کــه بــر اســاس یــک اندیشــه یــا احســاس، ظهــور و در 
فضــای رفتــاری، تأثیــر خاصــی ایجــاد می‌کنــد. در اصــل، نمادهــا کــه هویــت بصــری 
ــزار ارتبــاط ذهنــی می‌شــوند و به‌مــرور، انفــکاک و جداســازی فــرد از نمــاد  ــد، اب دارن
مشــکل می‌شــود. نمادهــا می‌تواننــد به‌مــرور زمــان بــر اثــر توجــه، انســان را به‌ســوی 
ــی  ــن به‌فراوان ــوزۀ دی ــب در ح ــن مطل ــد و ای ــوق دهن ــی س ــا منف ــت ی ــای مثب فض
ــدی را  ــن فراین ــی، »شــعائر« چنی ــری، در حــوزۀ دین ــدگاه رهب ــت می‌شــود. از دی یاف
ــا،  ــه آن‌ه ــزام ب ــرام و الت ــعائر و احت ــت ش ــت در رعای ــد. دق ــاد می‌‌کنن ــان ایج در انس
ــد نشــانه‌های  ــا نبای ــادی اســت. »مطلق ــر از فضــای م ــه فرات ــری اســت ک نشــان از اث
َّهــا مِــنْ تقَْــوَى الَقُْلُــوبِ« )حــج/  ــمْ شَــعائرَِ اّلل فَإنِ اســامی را تضعیــف کــرد: »وَ مَــنْ يعَُظِّ
ــا نیســتیم و نمی‌خواهیــم تظاهــر کنیــم،  ــه اســم اینکــه مــا اهــل ری ۳۲(. بعضی‌هــا ب
ــامی را از  ــای اس ــامی و پرچم‌ه ــار اس ــامی، رفت ــای اس ــامی، علامت‌‌ه ــعائر اس ش
زندگــی خودشــان و مــردم جمــع می‌کننــد. بنــده مطلقــا ایــن را توصیــه نمی‌کنــم.« 

ــه‌ای، 1384: شــهریور(   )خامن
ــم و  ــن مات ــد؟ ای ــردم رواج می‌دهی ــن م ــک را در بی ــم و اش ــرا مات ــد چ »می‌گوین
ــا،  ــن عزاداری‌ه ــر ای ــرای ارزش‌هاســت. آنچــه پشــت س ــم نیســت، ب ــرای مات اشــک ب
ــۀ  ــه در گنجین ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــود دارد، عزیزتری ــا وج ــینه زدن‌ه ــر و س ــر س ب
بشــریت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؛ او همــان ارزش‌هــای معنــوی الهــی اســت.« 

ــه‌ای، 1386: دی(   )خامن
1-5- توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی

توجــه بــه مقولــۀ ارزش‌هــا در شــکل‌گیری تفکــر انســان‌ها نقشــی اساســی دارد. مقــام 
رهبــری ایــن مقولــه را در چنــد بخــش تبییــن فرموده‌انــد:

ــا اســیر انســان اســت  ــی ســاخته شــود، بن  معمــاری اســامی: پیــش از آنکــه بنای
امــا پــس از ســاخت، انســان اســیر ســاختمان اســت. بــه همیــن جهــت، اگــر در مرحلــه 
طراحــی بــر اســاس فرهنــگ خــودی نقشــه‌ای را طراحــی کنیــم، میــان فرهنــگ مــا و 
ــر مــا تحمیــل می‌کنــد، تناقضــی پیــش نخواهــد آمــد امــا  فرهنگــی کــه ســاختمان ب
اگــر معمــاری بــر اســاس فرهنــگ بیگانــه و غیرخــودی ســاخته شــود، میــان فرهنــگ 
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مــا و فرهنــگ ســاختمان، تناقــض پیــش خواهــد آمــد.پژو
ایــن تناقــض در آغــاز، مشــکل ســاز اســت امــا به‌مــرور از فرهنــگ فــرد 
حساســیت‌زدایی شــده، فرهنــگ ســاختمان چیــره می‌شــود. از دیــدگاه رهبــری، 
مهم‌تریــن عنصــر در معمــاری اســامی، عنصــر حیاســت؛ تــا جایــی کــه ســاختمان در 
معمــاری اســامی بــه گونــه‌ای طراحــی می‌شــود کــه حتــی در صــورت بــاز بــودن در، 

ــر(   ــه‌ای، 1374: تی ــد. )خامن ــت نباش ــل رؤی ــرون قاب ــه از بی ــدرون خان ان
ــن  ــی از مهم‌تری ــهر، یک ــری در ش ــای ظاه ــری و جلوه‌ه ــای بص ــه نماده ــه ب توج
ــه شــکل  ــن ب ــت پرداخت ــدۀ اهمی ــر دارن ــه در ب ــدی ک ــری اســت؛ تأکی ــدات رهب تأکی
ــا  ــی و پارامترهــای معمــاری شــهری متناســب ب و چگونگــی اجــرای پروژه‌هــای عمران
فرهنــگ اســامی شــهروندان ایرانــی می‌باشــند. )خامنــه‌ای، 1386: اردیبهشــت( شــهر 
به‌عنــوان لبــاس تمــدن بایــد مملــو از ظواهــر و ارزش‌هــای تاریخــی تمــدن خــود باشــد. 
شــهر بایــد نمونــۀ اعــای هنــر و فرهنــگ ایرانــی - اســامی و سرشــار از معنویــت نهفتــه 
در ارزش‌هــای دینــی ایرانیــان باشــد )خامنــه‌ای، 1378: اردیبهشــت و نمادهــای انقــاب 
ــاوه  ــازی‌ها ع ــان( »در شهرک‌س ــه‌ای، 1389: آب ــود. )خامن ــا مشــاهده ش در معماری‌ه
بــر اهمیــت دادن بــه ســاخت مســجد، حتمــا بایــد امکانــات رفاهــی، امنیتــی و آموزشــی 

مناســب بــرای آن‌هــا در نظــر گرفتــه شــود.« )خامنــه‌ای، 1379: خــرداد(  
ــا  ــری ب ــت و رهب ــان اس ــی ایرانی ــراث فرهنگ ــی می ــان فارس ــان: زب ــه زب ــه ب  توج
درک ایــن مطلــب از مانع‌تراشــی دشــمنان در پیشــرفت ایــن عنصــر فرهنگــی ایرانیــان 
پــرده برمی‌دارنــد. )خامنــه‌ای، 1384: آبــان( »مــن معتقــدم یکــی از کانال‌هــای کامــا 
ــون  ــن( »اکن ــه‌ای، 1380: بهم ــت.« )خامن ــی اس ــان فارس ــا، زب ــی م ــن فرهنگ مطمئ
ــدن  ــوآوری و تم ــکار، ن ــارف، اف ــرای مع ــانه ب ــل و رس ــن حام ــی بهتری ــان فارس زب
ــه‌ای، 1370: اســفند( ایشــان در ترســیم  ــق اســامی محســوب می‌شــود.« )خامن عمی
ــر در  ــه اگ ــم ک ــال کنی ــد دنب ــد: »آن روزی را بای ــتا می‌فرماین ــن راس چشــم‌انداز در ای
دنیــا دانشــمندی خواســت یــک نظریــۀ علمــی را بفهمــد، بشناســد، حــل کنــد و بــا یــک 
ــاد بگیــرد.« )خامنــه‌ای، 1384:  ــان فارســی را ی اختــراع آشــنا شــود، مجبــور شــود زب
ــه در کشــورهای اســامی به‌نحــوی، در کشــورهای  ــم ک ــاج داری ــا احتی ــن( »م فروردی
ــخص  ــوی، تش ــی به‌نح ــای قدیم ــورهای دارای تمدن‌ه ــۀ کش ــوی و بقی ــی به‌نح فرنگ
فرهنگــی و هویتــی خودمــان را تبییــن و ابعــاد آن را روشــن کنیــم. ایــن کار ابزارهایــی 
ــرداد( »در  ــه‌ای، 1383: م ــت.« )خامن ــن ابزارهاس ــی از ای ــی یک ــان فارس ــه زب دارد ک
ــان فارســی از هنــد آغــاز شــد... و  صــد ســال اخیــر تــاش حســاب شــده‌ای علیــه زب
ــا در  ــد. ام ــه عمــل آم ــان فارســی ب ــرای محــدود کــردن زب حرکت‌هــای گســترده‌ای ب
ــده اســت.«  ــدرت تمــام پابرجــا باقــی مان ــا اســتواری و ق ــان فارســی ب عیــن حــال، زب

ــن(  ــه‌ای، 1372: بهم )خامن
 توجــه بــه تاریــخ: یکــی دیگــر از عناصــر فرهنگــی هــر ملتــی، تاریــخ آن ملت اســت. 
»ده‌هــا ســال دشــمنان ایــن ملــت ســعی کرده‌انــد شناســنامه‌های تاریخــی مــا را پــاره 
کننــد، مــا را بــا یــک ملــت بی‌ریشــه اشــتباه گرفتنــد؛... یــک عــده هــم از میــان خــود 
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ق مــا متأســفانه فریــب خوردنــد، قضــاوت دشــمن را دربــارۀ ملــت ایــران و دربــارۀ مــردم 
ــخ و  ــه از تاری ــی را ک ــت مل ــان هوی ــه‌ای، 1386: دی(  ایش ــد.« )خامن ــران پذیرفتن ای
ــاس  ــد: »اس ــۀ پیشــرفت‌ها می‌دانن ــاس هم ــرد، اس ــر کشــور نشــأت می‌گی ــگ ه فرهن
تحــول بایــد بــر ملاحظــۀ عناصــر اصلــی هویــت ملــی قــرار داده شــود، کــه آرمان‌هــای 
ــرفت‌ها را  ــۀ پیش ــوری هم ــک کش ــر ی ــت... اگ ــن آن‌هاس ــی، مهم‌تری ــی و اصول اساس
داشــت امــا... از گذشــته و تاریــخ خــود هیــچ بهــره‌ای نداشــت و نبــرده بــود، ایــن کشــور 
ــت.«  ــرفتی اس ــر پیش ــاس ه ــی، اس ــت مل ــرا هوی ــرد؛ زی ــد ک ــرفت نخواه ــا پیش مطلق

)خامنــه‌ای، 1385: آّبــان(  
1-6- الگوگیری از اهل بیت

ــی  ــبک زندگ ــی س ــامی، بازخوان ــی اس ــبک زندگ ــای س ــن مؤلفه‌ه ــی از مهم‌تری یک
ــه مــا  پیشــوایان و انبیــای الهــی اســت. مقــام رهبــری می‌فرماینــد: »خــدای متعــال ب
مســلمانان دســتور داده اســت کــه از پیامبــر تبعیــت کنیــم... جامعــۀ اســامی مــا 
ــر  ــود را ب ــه خ ــت، ک ــل اس ــامی کام ــه اس ــه جامع ــی کلم ــای واقع ــی به‌معن آن وقت
ــد  ــی در بع ــر(  ایشــان حت ــه‌ای، 1370: مه ــد.« )خامن ــق کن ــر منطب ــار پیامب رفت
ــن  ــی داشــته باشــند و بهتری ــد الگوی ــد کــه حاکمــان بای ــن باورن ــر ای ــز ب حکومتــی نی

ــه‌ای، 1380: آذر( ــوی اســت. )خامن ــت عل ــو، حکوم الگ
2- ظرفیت‌های بین‌المللی انقلاب اسلامی در ترویج سبک زندگی اسلامی

ــن  ــا در ای ــن آن‌ه ــه مهم‌تری ــت ک ــیاری اس ــای بس ــامی دارای ویژگی‌ه ــاب اس انق
مقالــه به‌اختصــار اشــاره می‌‌شــود:

2-1- رهبری الهی
رهبــری رکــن مهــم و اصلــی پیدایــش و هدایــت انقلاب‌هــا اســت و عظمــت و 
ــر آن  ــت رهب ــر و خلاقی ــت تفک ــدار و عظم ــی‌گاه اقت ــی، تجل ــر انقلاب ــتردگی ه گس
ــاب اســامی  ــای انق ــن ویژگی‌ه ــان مهم‌تری ــی در می ــام خمین ــری ام اســت. رهب
از برجسته‌ترین‌هاســت؛ زیــرا رهبــری الهــی و حکیمانــه ایشــان در پرتــو عنایــت 
خــاص خداونــد متعــال، ملــت ستم‌کشــیده ایــران را از یــوغ اســتعمار جدیــد فرهنگــی 
ــت  ــد و هیب ــامی ران ــران اس ــز ای ــاک گهر‌خی ــان را از خ ــد و اهریمن ــی رهانی و سیاس
دروغیــن زورمــداران را در هــم شکســت و ریشــه‌های فاســد رژیــم ستم‌شــاهی را 
 ســوزاند و ملــت قهرمــان و مبــارز را به‌ســوی مدینــه فاضلــه اســام نــاب محمــدی

ــم زد. ــریت را رق ــخ بش ــازه‌ای از تاری ــل ت ــان فص ــن س ــاخت و بدی ــون س رهنم
تحــول شــگفت‌انگیز و معجزه‌آســا در قلب‌هــا و اندیشــه مــردم در پرتــو هدایت‌هــای 
ــه امــام خمینــی حاصــل آمــد و انســان‌هایی را تربیــت کــرد کــه قالــب  پیامبر‌گون
ــای  ــم بی‌انته ــای عال ــه فراخن ــم شکســتند و ب ــادی را در ه ــان م ــگ جه محــدود و تن

معنویــت پــر و بــال گشــودند.
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ــر پژو ــد و عط ــامی ش ــاب اس ــور انق ــام، منش ــوز ام ــز و پند‌آم ــات حکمت‌آمی کلم
ــوز  ــه هن ــه‌ای ک ــاخت؛ به‌گون ــر س ــامی را معط ــران اس ــای ای ــی او فض ــاس قدس انف
طنیــن آوایــش در گــوش جــان ملــت می‌پیچــد و نســخه شــفابخش پیامــش کتیبــه 
ــا الهــام از فرهنــگ غنــی اســام و ســیره  قلب‌هــای مــردم آزادی‌خــواه اســت. امــام ب
ــی  ــت و همراه ــا هم ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ ــام خ ــینی قی ــه حس ــر و حماس پیامب
عاشــقانه مــردم قهرمــان آن را بــه پیــروزی رســاند. در انقــاب اســامی رابطــه مــردم 
ــاد و ایمــان  ــه ریشــه در اعتق ــود، بلک ــی نب ــراردادی و حزب ــک رابطــه ق ــری ی ــا رهب ب
ــت و  ــی و اطاع ــت اله ــری را تجلی‌بخــش ولای ــت و رهب ــردم ولای ــی داشــت. م طرفین
حمایــت و حرکــت پشــت ســر او را وظیفــه شــرعی و تکلیــف دینــی خــود دانســته بــا 
عشــق و محبــت و انگیــزه سرشــار مذهبــی از ولــی امــر پیــروی می‌کننــد و در مقابــل، 
رهبــری، هدایــت و تــاش بــرای نجــات مــردم و مدیریــت جامعــه دینــی را مأموریــت 
و تکلیــف الهــی خــود دانســته و بــر اســاس مبانــی دینــی بــه قدرتــی غیــر از قــدرت 

ــد. ــاد نمی‌کن ــی اعتم مردم
ــتیزی،  ــری، ظلم‌س ــری، احیاگ ــدرت تصمیم‌گی ــت، ق ــجاعت، قاطعی ــتقامت، ش اس
از  بخش‌هایــی  و...  برنامه‌ریــزی  ســازمان‌دهی،  دشمن‌شناســی،  مــردم‌داری، 
ویژگی‌هــای ســترگ رهبــر انقــاب اســامی اســت کــه در تاریــخ روحانیــت و 
ــه در اراده  ــود ک ــن ب ــی کار او ای ــه اساس ــت: »نقط ــابقه اس ــیعه بی‌س ــت ش مرجعی
ــرح  ــف مط ــر از تکلی ــش غی ــز برای ــچ چی ــد، هی ــو می‌ش ــرعی مح ــف ش ــی و تکلی اله
ــا  ــتحکام کوه‌ه ــه اس ــش ب ــود، ایمان ــح ب ــل صال ــان و عم ــداق ایم ــا او مص ــود. واقع نب
ــان در  ــود، آنچن ــوام ب ــی ت ــتگی‌ناپذیری باورنکردن ــا خس ــح ب ــل صال ــت و عم می‌‌مانس
ــه همیــن  ــود کــه انســان را دچــار حیــرت می‌کــرد. ب ــور و کوشــا ب ــداوم عمــل صب ت
ــر  ــا امکان‌پذی ــه قله‌ه ــن ب ــل وصــول شــد و دســت یافت ــزرگ قاب ــای ب خاطــر هدف‌ه

گردیــد.« )خامنــه‌ای، 1375، ج1: ۴( 
ــا  ــث شــد ت ــود، باع ــه ب ــور یافت ــام تبل ــه در ام ــی ک ــات و خصلت‌های ــه صف مجموع
رابطــه مــردم بــا او، ماننــد رابطــه مریــد و مــراد و عاشــق و معشــوق باشــد. رهبری‌هــای 
حکیمانــه امــام از آغازیــن روزهــای پیدایــش، گســترش و پیــروزی، آنچنــان هوشــیارانه 
ــای  ــا و طرح‌ه ــام توطئه‌ه ــه تم ــت ک ــی اس ــترده و فراوان ــاد گس ــق و دارای ابع و دقی

دشــمن بــرای شکســت، اســتحاله و یــا انحــراف انقــاب اســامی نــاکام مانــد. 

2-2- جوشش و قیام مردمی به‌معنای واقعی
ــارزه،  ــه مب ــردم در صحن ــور م ــا حض ــولاً ب ــد و اص ــر انقلاب‌ان ــی ه ــن اساس ــردم رک م
انقلاب‌هــا هویــت می‌یابنــد و در عرصــه سیاســی و بین‌المللــی جهــان اعــام موجودیــت 
ــردم  ــاب، احــزاب جــای م ــروزی انق ــد از پی ــر بع ــای دیگ ــن در انقلاب‌ه ــد لک می‌کنن
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ق ــران  ــا انقــاب اســامی ای ــد ام ــه خــارج کرده‌ان ــج مــردم را از صحن ــه و به‌تدری را گرفت
تنهــا انقلابــی اســت کــه از متــن مــردم آگاه از تمــام اقشــار و طبقــات جامعــه برخاســت 
ــام  ــش ام ــن و ژرف‌اندی ــگاه تیز‌بی ــه از ن ــی اســت ک ــه مهم ــن نکت ــت و ای ــداوم یاف و ت
پنهــان نمانــد. در ســال‌های اول پیدایــش انقــاب کــه برخــی از بــزرگان حــوزه نجــف 
بــدون توجــه بــه قــدرت عظیــم مــردم بــه نداشــتن تجهیــزات نظامــی اشــاره داشــتند و 
بــه امــام فرمودنــد مــا بمــب نداریــم کــه بــر ســر شــاه بزنیــم، بلافاصلــه امــام، ایــن فقیــه 
ــران اســامی  ــدار ای ــردم آگاه و بی ــه حضــور م ــا توجــه ب ــش و روشــن‌ضمیر، ب دور‌اندی
در صحنــه مبــارزه فرمــود: مــا نیرویــی داریــم کــه به‌مراتــب از بمــب کار‌ســازتر اســت. 
ــش  ــام‌خواهی، نق ــعار اس ــا ش ــه ب ــار جامع ــام اقش ــردم از تم ــی م ــور میلیون حض
اصلــی و کلیــدی را در پیــروزی انقــاب اســامی بــه نمایــش گذاشــت و احــزاب سیاســی 
موافــق اهــداف انقــاب همچــون قطــره‌ای در امــواج اقیانــوس متلاطــم میلیونــی ملــت 
قهرمــان و حاضــر در صحنــه محــو شــدند؛ به‌گونــه‌ای کــه امــام صریحــاً اعــام فرمــود:

»نهضــت اســامی ایــران ابــداً، نــه ملیــت و ملیت‌گرایــی- خصوصــاً، بــه آن معنــای 
ــه روشــن‌فکر و  ــه احــزاب سیاســی و طبق ــت داشــت و دارد و ن فاســدش- در آن دخال
ایــن مســائلی کــه در ســایر جاهــا هســت. ایــن نهضــت از نفْــس تــوده مــردم، از نفْــس 
ــچ  ــی، هی ــچ حزب ــی، 1379، ج۱۳: ۲۵( هی ــد شــد. )خمین ــردم بلن ــرد م ــوده زن و م ت
ــا  ــا[ م ــن را مــن ایجــاد کــردم ]ی ــد ای ــدارد کــه بگوی گروهــی، هیــچ شــخصی حــق ن
ــی،  ــن را خــدا درســت کــرد.« )خمین ــت درســت کــرد و ای ــن را مل ــم؛ ای ایجــاد کردی

1379، ج۱۲: ۴۴۷(
امــام خمینــی بقــا و اســتمرار روحیــه انقلابــی در جامعــه را مشــروط بــه حضــور 
ــده  ــن عقی ــر ای ــد و ب ــام می‌کن ــی اع ــی و اجتماع ــای سیاس ــام عرصه‌ه ــردم در تم م
اســت کــه جلــب حمایت مــردم شــاخصه اصلــی خدمتگــزاری مســئولان نظــام جمهوری 
اســامی اســت و خطــاب بــه کارگــزاران نظــام می‌فرمایــد: »توجــه دارنــد آقایــان کــه 
تــا ملــت در کار نباشــد، نــه از دولــت و نــه از اســتانداران کاری نمی‌آیــد؛ یعنــی همــه 
ــان  ــت همه‌م ــن جه ــد. از ای ــت، کاری از او نمی‌آی ــتثنای مل ــی به‌اس ــتگاه‌های دولت دس
ــد کوشــش  ــه بای ــما هســتند، هم ــار ش ــه در اختی ــی ک ــه و آن‌های ــان هم ــما آقای و ش
ــتاده  ــت ایس ــه دول ــور... اینک ــه ام ــد در هم ــب بکنی ــردم را جل ــت م ــه رضای ــد ک بکنی
ــردم هســتند، کمــک  ــه م ــن اســت ک ــرای ای ــد، ب ــی دارد عمــل می‌کن اســت و به‌خوب
ــرای  ــش هســتند، ب ــدا می‌شــود، مــردم دنبال مــردم اســت، هــر جــا هــر نقیصــه‌ای پی
ــت را از خودشــان  رفعــش دنبالــش هســتند. امــروز مــردم ایــن طــور نیســت کــه دول
جــدا بداننــد یــا انتخابــات را انتخابــات فرمایشــی بداننــد و از غیــر بداننــد. امــروز مــردم 
ــما  ــت. ش ــان اس ــم از خودش ــات ه ــت و انتخاب ــان اس ــت از خودش ــه دول ــد ک می‌دانن
بایــد کوشــش کنیــد کــه ایــن چیــزی کــه الآن در ذهــن مــردم هســت، کــه دولــت را 
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ــرون پژو ــا بی ــن از دل آن‌ه ــد، ای ــات را از خودشــان می‌دانن ــد و انتخاب از خودشــان می‌دانن
ــرود.« )همــان، ج۱۸: ۳۷8-۳۷9( ن

ــامی و  ــوری اس ــکل‌گیری ارکان جمه ــام و ش ــت نظ ــردم در تثبی ــی م نقش‌آفرین
انتخــاب کارگــزاران و پشــتیبانی بی‌دریــغ از آرمان‌هــای انقــاب و نظــام اســامی راز و 
رمــز مانــدگاری و پایــداری انقــاب اســت کــه مقــام معظــم رهبــری بــه آن اشــاره دارد.

ــارکت و  ــل مش ــن عام ــه مهم‌تری ــرعی ک ــف ش ــاس تکلی ــان و احس ــر ایم ــاوه ب ع
ــگفت‌آور و  ــارکت ش ــم در مش ــری ه ــل دیگ ــود، عام ــا ب ــردم م ــش م ــور اقتدار‌بخ حض
ــت.  ــامی اس ــاب اس ــای انق ــت و دارد و آن جهت‌گیری‌ه ــود داش ــان وج ــت آن دخال
ــد کــه ســمت و ســوی همــه اقدامــات و  ــه ایــن واقعیــت پــی برده‌ان ــی ب مــردم به‌خوب
مواضــع رهبــران و کارگــزاران نظــام، تأمیــن منافــع و خواســته‌ها و مطالبــات مردم اســت 
نــه طبقــه حاکــم و حقیقتــاً مــردم، ســالار و صاحــب انقــاب و نظــام می‌باشــند؛ چــرا 
 ــام ــرت ام ــه حض ــد؛ چنان‌ک ــک حکومت‌ان ــردم مال ــی م ــی دین ــاس مبان ــه براس ک
ــا  ــه حکومت‌ه ــدل؛ ک ــت ع ــک حکوم ــامی، ی ــت اس ــد: »حکوم ــت می‌فرمای ــا صراح ب
ــا.  ــرای حکومت‌ه ــردم، ب ــه م ــند ن ــردم باش ــرای م ــا ب ــند و حکومت‌ه ــردم باش ــع م تاب
حکومــت اســامی حکومتــی اســت کــه بــرایِ مــردم خدمتگــزار اســت؛ بایــد خدمتگــزار 

باشــد.« )همــان، ج ۶: ۴۶۸(

2-3- جامعیت
ــن  ــام دی ــش اس ــب حیات‌بخ ــون مکت ــت و چ ــامی اس ــاً اس ــامی ماهیت ــاب اس انق
جامــع و کاملــی اســت و تمــام ابعــاد و زوایــای زندگــی انســان‌ها را پوشــش می‌دهــد، 
ــی و  ــر خــاف دیگــر انقلاب‌هــا از نظــر ســاختار درون بنابرایــن انقــاب اســامی نیــز ب
اهــداف متعالــی جامــع و فراگیــر اســت و به‌تعبیــری، انقــاب اســامی ایــران از جنبــه 
فکــری، فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی آثــار و کارکاردهــای فــراوان و تحول‌زا 

ــران داشــته و دارد. ــت ای ــی انســان‌ها و مل در زندگ
ــده از  ــای برآم ــا و نظام‌ه ــی انقلاب‌ه ــل اضمحــال و ناتوان ــن عوام ــی از مهم‌تری یک
آن‌هــا عــدم جامعیــت و تک‌بعــدی شــدن اســت امــا در اســتراتژی و سیاســت‌های کلان 
ــرِی  ــک واحــد متکث ــه انســانی ی ــی، جامع ــادات دین ــای اعتق ــر مبن انقــاب اســامی ب
ــرای رفــع  ــد و نظــام اســامی ب ــا یکدیگرن اســت کــه دارای ابعــاد مختلــف و مرتبــط ب
تمــام نیازهــای مــادی و معنــوی انســان تــاش می‌کنــد و بــر ایــن اســاس امــام حفــظ 
جامعیــت انقــاب اســامی و انتقــال صحیــح و ســالم آن را بــه نســل‌های بعــد توصیــه 
می‌کنــد: »مــا بایــد و نســل‌های آتیــه بایــد متوجــه باشــند کــه ایــن اســام را حفظــش 
کننــد، در زیــر پرچــم اســام مجتمــع بشــوند و اســام همــه چیــز دارد؛ اســام هــم دنیا 
دارد، هــم آخــرت دارد، اســام همــه بعُْدهــا را نظــر بــه آن دارد. حکومــت اســامی مثــل 
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ق ــت  ــد نظــر داشــته باشــند. حکوم ــک بعُْ ــه ی ــط ب ــه فق ــر نیســت ک ــای دیگ حکومت‌ه
اســامی حکومتــی اســت کــه همــه اگــر ان‌شــاء‌الله پیــاده بشــود، ان‌شــاء‌الله چنانچــه 
ــر  ــه آن طــوری کــه ب ــه آن طــوری کــه هســت، ب موفــق بشــود ایــن ملــت و اســام ب
پیغمبــر اکــرم نــازل شــده اســت قــرآن کریــم، احادیــث ائمــه، احادیــث اســام، بــه آن 
طــور اگــر بشــود، ســعادت دنیــا و آخــرت ملت‌هــا را ضمانــت کــرده اســت و می‌کنــد.« 

)خمینــی، 1379، ج۱۳: ۳۶۶(
ــد و  ــد، بلکــه متــازم یکدیگرن ــا یکدیگــر ندارن آرمان‌هــای انقــاب هیــچ تضــادی ب
حاصــل ترکیــب و تلفیــق آن‌هــا ســعادت انسان‌هاســت؛ تعقــل و تعبــد، حقــوق الهــی و 
حقــوق انســانی و اجتماعــی، علــم و ایمــان، تقــوا و تعهــد و تخصــص، عدالــت و توســعه، 
رفــاه مــادی و تعالــی معنــوی، همــه نیازهــای هماهنگــی اســت کــه تبلــور تحقــق آن در 
جامعــه، ســعادت و الهــی شــدن انســان را نویــد می‌دهــد از ایــن رو اســام در طراحــی 
شــاکله حکومــت ولایــی و نظــام مردم‌ســالاری دینــی و اجــرای قوانیــن مترقــی اســامی، 

از قــدرت و جامعیــت فوق‌العــاده‌ای برخــوردار اســت.

2-4- جهان شمولی آرمان‌ها
ــد محــدود  ــه نمی‌توان ــرد ک ــاء و مطــرح ک ــی را احی ــگ و تمدن ــاب اســامی فرهن انق
ــه چالش‌کشــاننده  ــه ایــران و منطقــه‌ای خــاص گــردد. انقــاب اســامی ب و منحصــر ب
سکولاریســم و نفی‌کننــده اســتعمار و اســتثمار و پرچــم‌دار دفــاع از محرومــان و 
ــدای  ــو ن ــذا در پرت ــت و ل ــم اس ــای عال ــه ج ــلمانان در هم ــژه مس ــتضعفان، به‌وی مس
ــراث  ــدن و می ــای تم ــای احی ــامی، جلوه‌ه ــاب اس ــداری انق ــام‌خواهی و دین‌م اس
ارزشــمند آییــن اســام و تجدیــد حیــات طیبــه انســانی، مرزهــای جغرافیــای سیاســی 
کشــورهای اســامی و دیگــر ملــل جهــان را درنوردیــد و روح بیــداری اســامی در کالبــد 
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــام ب ــد و ام ــده ش ــامی دمی ــورهای اس ــلمان کش ــت مس ــق مل بی‌رم
ــه اقصــی نقــاط جهــان رســانده  ــدای انقــاب اســامی را ب اســت کــه امــواج غیبــی، ن
ــوه را  ــن جل ــا ای ــه دنی ــت و در هم ــرده اس ــوه‌ای ک ــد الله یک جل ــام بحم ــت: »اس اس
کــرده اســت و مــردم دنیــا و مظلومیــن دنیــا توجــه پیــدا کرده‌انــد بــه ایــن جمهــوری 

ــان، ج۱۸: 179-180( ــامی.« )هم اس
ــران  ــام در ای ــدرت اس ــی و ق ــدرت ایران ــروز ق ــد الله ام ــد بحم ــان می‌فرمای ایش
ــرده  ــوف ک ــودش معط ــه خ ــف را ب ــای ضعی ــه ملت‌ه ــه هم ــه توج ــت ک ــوری اس به‌ط
اســت و اســام صــادر شــد در سرتاســر دنیــا. از ایــن ســیاه‌های عزیــزی کــه در امریــکا 
هســتند و تــا آفریقــا و تــا شــوروی و همــه جــا، نــور اســام تابیــده اســت و توجــه مــردم 
بــه اســام شــده اســت و منظــور مــا از صــدور انقــاب همیــن بــود و تحقــق پیــدا کــرد. 

ــان، ج۱۷: ۴۱۵( )هم
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ــاب پژو ــای انق ــاب آرمان‌ه ــعاع آفت ــترش ش ــاره گس ــری درب ــم رهب ــام معظ مق
ــا و  ــا در شــمال آفریق ــد ملت‌ه ــه می‌بینی ــد: »اینک ــروز می‌فرمای ــان ام اســامی در جه
در خاورمیانــه و در شــرق و غــرب کشــورهای اســامی بیــدار شــده‌اند؛ اینکــه می‌بینیــد 
جوانــان مســلمان در کشــورهای گوناگــون بــه زیبائی‌هــای دیــن و قــرآن رو آورده‌انــد، 
ــده  ــادر ش ــود ص ــوع خ ــامی در اول وق ــاب اس ــه انق ــت ک ــن اس ــی از ای ــه حاک هم

ــن( ــه‌ای، 1372: فروردی اســت.« )خامن
انقــاب اســامی در ظلمتکــده جهــان ســلطه، بارقــه امیــد را در قلب‌هــای مــردم 
ــه‌ها و  ــاری اندیش ــه ج ــر همیش ــرد و زلال کوث ــن ک ــروم روش ــد و مح ــلمان دربن مس
ــی  ــی و حق‌جوی ــی و آزادی‌خواه ــنه عدالت‌طلب ــاب، کام تش ــر انق ــای رهب راهبرده
مبــارزان جهــان اســام را ســیراب ســاخت و حمایت‌هــای عقیدتــی، سیاســی، فرهنگــی 
برنامه‌هــای سیاســت خارجــی  را در متــن  آزادی‌بخــش  تبلیغــی نهضت‌هــای  و 
انقــاب و نظــام اســامی قــرار داد و توانســت بــه مســلمانان جهــان جــرأت، شــجاعت، 
ــتیزی  ــه ظلم‌س ــت روحی ــا تقوی ــا ب ــد ت ــرت بده ــداری و بصی ــدرت و بی ــهامت، ق ش
ــتگذاران  ــن سیاس ــالی و متفرع ــه پوش ــداری هیمن ــتقامت و پای ــهادت‌طلبی، اس و ش
اســتکبار جهانــی را درهــم شــکنند و پرچــم پــر اقتــدار عــزت مســلمین را در سراســر 

ــد. ــه اهتــزاز در آورن جهــان ب
امــام برکــت معنــوی انقــاب را در گســترش مــوج اســامی خواهــی مســلمانان 
و بــر مبنــای اصــول انقــاب می‌دانــد و اقتــدار جهانــی آن را در آینــده‌ای نزدیــک نویــد 
می‌دهــد: »معتقدیــن بــه اصــول انقــاب اســامی مــا در سراســر جهــان رو بــه فزونــی 
نهــاده اســت و مــا این‌هــا را ســرمایه‌های بالقــوه انقــاب خــود تلقــی می‌کنیــم و هــم 
ــا ســر و  ــد و ب ــا را امضــا می‌کنن ــت از م ــار حمای ــب خــون طوم ــا مرکّ ــه ب ــی ک آن‌های
جــان دعــوت انقــاب را لبیــک می‌گوینــد و بــه یــاری خداونــد کنتــرل همــه جهــان را 

بــه دســت خواهنــد گرفــت.« )خمینــی، 1379، ج۲۱: ۸۵(
ــا  ــد: »م مقــام معظــم رهبــری در نقــش جهــان شــمولی انقــاب می‌فرمای
ــرای  ــه ب ــان، بلک ــرای خودم ــط ب ــه فق ــامی ن ــه اس ــات طیب ــق حی ــر تحق به‌خاط
ــه اســام  ــرد ک ــم ک ــت خواهی ــرده و ثاب ــت ک ــا ثاب ــم... م ــارزه می‌کنی بشــریت مب
ــه دنیــا را بهــم  ــم مواجــه شــود و نظــم ظالمان ــزرگ عال ــا قدرت‌هــای ب ــد ب می‌توان
ــوت و  ــت و دع ــر مل ــیت دارد. ه ــه حساس ــن نکت ــم روی همی ــتکبار ه ــد. اس بزن
نظامــی کــه فرهنــگ ســلطه جهانــی را قبــول کنــد، اســتکبار بــا او می‌توانــد بســازد 
ــا او بحثــی نــدارد. هــر فرهنــگ و ملــت و نظامــی کــه فرهنــگ ســلطه، یعنــی  و ب
حاکمیــت خداونــد ان زر و زور و امپراتورهــای قــدرت جهانــی را ردّ بکنــد، او در نظــر 
و چشــم آن‌هــا مبغــوض اســت. امــروز اســام و مــا ایــن نظــام ســلطه را در دنیــا ردّ 
ــان‌ها در  ــا و انس ــی ملت‌ه ــئول بدبخت ــازیم و مس ــوم می‌س ــم و اورا محک می‌کنی
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ق ــه‌ای، 1375، ج۳: ۲۱۰( ــماریم.« )خامن ــم می‌ش ــر عال سراس

2-5- احیاگر ارزش‌های معنوی
ســلطه قرن‌هــای متمــادی نظــام ستم‌شــاهی در ایــران و دیگــر کشــورهای اســامی و 
طراحــی و اجــرای تلاش‌هــای فرهنگــی ضــد دینــی اســتعمارگران و بیگانــگان به‌مــرور 
ــل‌ها از  ــه نس ــه فاصل ــاند و هرچ ــی پوش ــای دین ــر ارزش‌ه ــی را ب ــار فراموش ــان غب زم
ــا و  ــا آموزه‌ه ــنایی ب ــلمانان از آش ــد، مس ــتر ش ــامی بیش ــدن اس ــت تم ــد و عظم مج
ارزش‌هــای اصیــل دینــی و مشــاهده تحقــق آرمان‌هــا بیشــتر فاصلــه گرفتنــد. هجــوم 
ــی و  ــوان تجــدد طلب ــد از مشــروطیت، تحــت عن ــرب‌زدگان بع ــرب و غ اندیشــه‌های غ
ــتی،  ــا ناسیونالیس ــی ی ــان‌محوری و مادی‌گرای ــای انس ــد ایده‌ه ــه، رش ــازی جامع نوس
ــج بدعــت و ضــد ارزش‌هــا و ناهنجاری‌هــا  ــر فرهنــگ انسان‌ســاز اســامی و تروی تحقی
ــال‌های  ــه س ــود ک ــناریویی ب ــن س ــی، مهم‌تری ــی و ادب ــن علم ــرفت نوی ــب پیش در قال
ــرا  ــه اج ــام ب ــان اس ــران و جه ــتعمار در ای ــه اس ــل تربیت‌یافت ــط عوام ــادی توس متم

گذاشــته شــد.
ــاز  ــی و نی ــخ دین ــاد راس ــان و اعتق ــت ایم ــا توانس ــس از قرن‌ه ــامی پ ــاب اس انق
بشــر بــه معنویــت صــادق را احیــا کنــد و جهت‌گیری‌هــای جامعــه را به‌ســمت تجلــی 
ــا  ــد اســت کــه ب ــام معتق ــا و فضیلت‌هــای فرامــوش شــده دگرگــون ســازد. ام آرمان‌ه
خــون شــهیدان انقــاب اســامی، ذکــر خــدا، اســام و اخــاق و معنویــات احیــا شــد. 
ــی  ــی و دین ــای فرهنگ ــردن توطئه‌ه ــی ک ــاب در خنث ــای انق ــاره ویژگی‌ه ایشــان درب
می‌فرمایــد: »ملــت ایــران بــا جــان و خــون خــود، اســام را زنــده کــرد، تجدیــد حیــات 
کــرد، بــرای اســام و مســلمین، کوشــش‌های قریــب ســیصد ســاله اســتعمار و اجانــب 
را خنثــی کــرد. قریــب ســیصد ســال اجانــب تبلیــغ کردنــد بــر ضــد اســام، تبلیغــات 

بــر ضــد همــه ادیــان.« )خمینــی، 1379، ج۶: ۲۶۹(
ــه الآن در  ــی ک ــن تحول ــد: »ای ــاب می‌فرمای ــوی انق ــن تحــول معن ایشــان در تبیی
ــد  ــه راه ص ــی ک ــن تحول ــا، ای ــول معجزه‌آس ــن تح ــت، ای ــده اس ــدا ش ــا پی ــه م جامع
ــن تحــول، یــک  ــن را کــی کــرده اســت؟ ای ــد، ای ــهُ پیمودن َّ ســاله را در یــک شــب کان
تحولــی  اســت کــه اگــر یــک اســتادی، عارفــی، یــک شــخص الهــی بخواهــد بــا موعظــه 
و نصیحــت و این‌هــا بکنــد، بعــد از ســی ســال، چهــل ســال زحمــت، ده تــا پانــزده تــا را 
تربیــت می‌کنــد. یــک کشــور ســی و چنــد میلیونــی یک‌دفعــه از آن ظلمت‌هایــی کــه 
بعَْضُهــا فَــوْقَ بعَْــضٍ یک‌دفعــه جهــش کــرد و در نــور واقــع شــد، نورهــای غیر‌متناهــی. 
ــی کــه الآن در کشــور مــا هســت، همــه‌اش روی ایــن مقصــد اســت کــه از  ایــن تحول
ــود کــه مــا اســام را می‌خواهیــم.« )همــان، ج‌۱۳: ۲۹2 -۲۹1( اول فریادشــان بلنــد ب

مقــام معظــم رهبــری ارزش‌هــای انســانی انقــاب را در اســام و دیــن و معنویت 
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ــن پژو ــد: »ای ــروز می‌فرمای ــای ام ــم آن در دنی ــرات عظی ــاره تأثی ــد و درب ــه می‌کن خلاص
انقــاب اولیــن ســخنش ایــن بــود کــه دوره حاکمیــت ارزش‌هــای معنــوی آغــاز شــده 
ــد؛ چــون  ــاور کننــد، کــم بودن اســت. کســانی کــه بتواننــد ایــن حــرف را بفهمنــد و ب
ــد...  ــرده بودن ــه ک ــت قبض ــر مادی ــی ب ــای مبتن ــری و قدرت‌ه ــواج مادی‌گ ــا را ام دنی
امــروزه در همــه جاهــای عالــم ارزش‌هــای معنــوی رو بــه احیــا شــدن مجــدد هســتند 
ــه  ــه ب ــش چ ــکل‌های مختلف ــری در ش ــده‌اند و مادی‌گ ــا ش ــا احی ــیاری از آن‌ه و بس
شــکل تفکــرات مارکسیســتی و چــه بــه شــکل خطرناک‌تــر آن، یعنــی حاکمیــت مــاده 
تــوأم بــا پــول و زور و تبلیغــات کــه در اســتکبار جهانــی و بیــش از همــه در حکومــت 
ــه‌ای،  ــت.« )خامن ــان داده اس ــود را نش ــی خ ــی و ناتوان ــت، ناکام ــی اس ــکا متجل آمری

1375، ج۶: ۲۰6 - ۲۰5(
ــردم  ــای نفــی انســان و م ــودن به‌معن ــی ب ــات کــرد کــه خدای انقــاب اســامی اثب
ــه  ــن برنام ــه عالی‌تری ــد، بلک ــرار ندارن ــم ق ــل ه ــردم مقاب ــز خــدا و م نمی‌باشــد و هرگ
ــه  ــم و البت ــم و حکی ــدای عال ــان را خ ــروی انس ــوی و اخ ــعادت دنی ــده س تامین‌کنن
مهربان‌تــر از هــر کــس بــه انســان ارائــه کــرده اســت و اصــاً انســان، انســان نمی‌شــود 
ــا  ـ »يَ ــه دعـو�ت الهیـ �ـن ب ـ لبیکــ گفت ـدد ج�ـز باـ و از حیـا�ت طیب��ه بهره‌من��د نمی‌گرـ

ــمْ« )انفــال/ ۲۵( �ـمْ لمَِ��ا يحُْيِكُي سُ��ولِ إذَِا دَعَاكُ ّ وَللِرَّ ــنَ آمَنُ��وا اسْ��تَجِيبُوا لَِ ـ الذَِّي أيَهَُّاـ

2-6- عدالت‌طلبی
انقــاب نشــأت‌گرفته از معــارف دینــی، مبــارزه بــا ســلطه طاغــوت و تشــکیل حکومــت 
اســامی را مطلــوب بالــذات و هــدف نهایــی نمی‌دانــد و در آرمان‌هــا و اهــداف از دیگــر 
انقلاب‌هــا متمایــز می‌گــردد و حکومــت را مقدمــه تعالــی ارزش‌هــای انســانی و در رأس 
آن‌هــا اســتقرار عدالــت فراگیــر می‌دانــد و ایــن همــان واقعیتــی اســت کــه در شــعار و 
عمــل امــام و امــت در مراحــل مختلــف انقــاب تجلــی یافــت. تبعیــض، شــکاف شــدید 
طبقاتــی و محرومیت‌هــای فــراوان در بهره‌بــرداری از امکانــات و اســتعدادها، غارتگــری 
ــم  ــرمایه‌های عظی ــن س ــدر رفت ــی ه ــادی و اجتماع ــاد‌های اقتص ــی، فس ــوال عموم ام
ــم  ــزار و پانصــد ســاله رژی ــم دوه ــن رژی ــه ســیاه و ننگی انســانی، گوشــه‌هایی از کارنام
ستم‌شــاهی بــود کــه نســل بــه نســل در حاکمــان ظلــم ادامــه داشــت. جرقــه انقــاب 
اســامی زمینــه قیــام و فریــاد دادخواهــی مــردم ایــران را فراهــم آورد تــا بــا شــعله‌ور 
ــرای  ــم منحــوس را ب ــن خشــکیده رژی ــب، خرم ــردم عدالت‌طل ــش خشــم م شــدن آت

همیشــه نابــود کنــد و بســاط فســاد و تبعیــض را برچینــد.
امــام در روزهــای آغازیــن شــتاب‌گیری نهضــت مــردم قهرمــان، ایــن نکتــه مهــم را 
بــه جوانــان و دانشــجویان تذکــر می‌دهــد کــه همــواره دفــع ظلــم و اســتقرار حاکمیــت 
ــاهد  ــر ش ــه زودت ــا هرچ ــد ت ــرار دهن ــود ق ــات خ ــعارها و مطالب ــن ش ــدل را در مت ع



61

لل
الم

ین‌
ه ب

رص
ر ع

ی د
لام

 اس
گی

زند
ک 

سب
ی 

عرف
ر م

ی د
لام

 اس
لاب

 انق
ای

ت‌‌ه
ابلی

ق ســرنگونی رژیــم و اســتقرار آزادی شــوند: »ســرلوحه هدفتــان اســام و احــکام عدالــت 
پــرور آن باشــد و ناچــار بــدون حکومــت اســامی عدالت‌خــواه، رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــدلْ  ــت ع ــا حکوم ــد ب ــرّا دو اصــل اساســی اســام اســت: بای ــولّ و تب محــال اســت. ت
ــه در  ــر اســام و غیراســامی ک ــم غی ــد و از رژی ــادل دل ببندی ــم ع ــه حاک ــق و ب مواف
رأس آن رژیــم منحــط پهلــوی اســت، تبــرّا کنیــد و بــا کمــال صراحــت مخالفــت خــود 
را اظهــار و در ســرنگون کــردن آن کوشــا باشــید و در غیــر ایــن صــورت، روی اســتقلال 

و آزادی را نمی‌بینیــد.« )خمینــی، 1379، ج۳: ۳۲۲(
 ایــن نکتــه روشــن اســت کــه انقــاب اســامی الهام‌گرفتــه از ســیره معصومیــن
ــه  ــه ک ــت و همان‌گون ــی اس ــای اله ــی انبی ــیره مبارزات ــتمرار س ــری اس ــا به‌تعبی و ی
ــاز  ــان را آغ ــا و طاغوتی ــا فرعون‌ه ــارزه ب ــدل، مب ــرای گســترش قســط و ع ــران ب پیامب
کردنــد، دفــع نظــام ســلطه و اســتثمار و غارتگــران بیت‌المــال، مقدمــه‌ای بــرای تحقــق 
نظــام اســامی اســت و نظــام اســامی نیــز راه وصــول بــه هدفــی متعالــی به‌نــام ظهــور 

و اجــرای عدالــت اســامی اســت و امــام بــه ایــن نکتــه مهــم چنیــن اشــاره دارد:
»اصــولاً احــکام اســام مطلوبیــت ذاتــی نــدارد، بلکــه وســایل و اداوات هســتند کــه 
جهــت اجــرای صحیــح اهــداف حکومــت اســامی گســترش قســط و عدالــت در جامعــه 
ــه در  ــت ک ــده اس ــتر آم ــی عدل‌گس ــه حکومت ــرای اقام ــام ب ــد... اس ــه کار می‌رون ب
ــیوه  ــال و ش ــات و بیت‌الم ــل مالی ــی، از قبی ــور مال ــه ام ــوط ب ــن مرب ــن، قوانی ــن آیی ای
ــن و  ــه‌ای تدوی ــرز عادلان ــه، به‌ط ــات جامع ــار و طبق ــه یاقش ــات از هم ــع‌آوری مالی جم

ــی، 1366: 20( ــم شــده اســت.« )خمین تنظی
مقــام معظــم رهبــری نیــز برجســته‌ترین هــدف تشــکیل نظــام را اجــرای عدالت 
اســامی قلمــداد می‌کنــد: »فوری‌تریــن هــدف تشــکیل نظــام اســامی، اســتقرار عدالــت 
اجتماعــی و قســط اســامی اســت. قیــام پیامبــران خــدا و نــزول کتــاب میــزان الهــی 
بــرای همیــن بــود کــه مــردم از فشــار ظلــم و تبعیــض و تحمیــل نجــات یافتــه، در ســایه 

قســط و عــدل زندگــی کننــد.« )خامنــه‌ای، 1375، ج۴: ۲۵۴(
و نســبت بــه محوریــت عدالــت در نظام‌هــای دینــی می‌فرمایــد: »اگــر کســی تصــور 
ــدا  ــق پی ــام تحق ــن اس ــط دی ــه فق ــی ن ــی و واقع ــن اله ــت دی ــن اس ــه ممک ــد ک کن
کنــد ولــی در آن عــدل اجتماعــی به‌معنــای صحیــح و وســیع آن تحقــق پیــدا نکــرده 
باش��د، بایدــ بدان�ـد ک��ه اشــتباه می‌کن��د. ه��دف پیامب��ران اقامــه قس��ط اس�ـت »لیَِقُــومَ 
ــا اقامــه قســط کننــد. اقامــه  ــد ت النّ��اسُ باِلقِْسْ�ـطِ« )حدیــد/ ۲۵( اصــاً پیامبــران آمدن
ــد کار  قســط یــک منــزل در راه اســت و هــدف نهایــی نیســت لیکــن آن‌هــا کــه آمدن
اولشــان ایــن اســت کــه اقامــه قســط کننــد و مــردم را از شــرّ ظلــم و جــور طاغوتیــان 
و ظالمــان نجــات دهنــد. هــدف حکومــت ولیعصــر در آخــر زمــان هــم بــاز همیــن 

عــدل اســت.« )همــان، ج۳: ۱۹۸(



62

14
01

ن 
ستا

 زم
- 3

ره 
شما

 -
وم 

ل د
سا

 *
ی 

سف
 فل

ی-
لام

ت ک
لعا

طا
ه م

نام
هش

نتیجهپژو
 ســبک زندگــی از دیــدگاه مقــام رهبــری همــان عقــل معــاش اســت کــه نرم‌افــزار 
ــدگاه  تمــدن اســامی اســت. مؤلفه‌هــای تأثیرگــذار در ســبک زندگــی اســامی، از دی
ــات  ــواده، خلقی ــردی، خان ــات ف ــه، خلقی ــر و اندیش ــوزۀ فک ــج ح ــاب در پن ــر انق رهب
اجتماعــی و کســب و کار دســته بنــدی می‌شــود. در حــوزۀ فکــر و اندیشــه، مؤلفه‌هایــی 
مثــل ایمــان، علــم و آگاهــی، پرهیــز از تقلیــد، توجــه بــه نمادهــای دینــی و توجــه بــه 

ارزش‌هــای فرهنگــی و تاریخــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
تاریــخ سیاســی و اجتماعــی انقلاب‌‌هــای فراوانــی را در جهــان نشــان می‌‌دهــد لیکــن 
ــای  ــازات و ویژگی‌ه ــری، دارای امتی ــابهت ظاه ــن مش ــران در عی ــامی ای ــاب اس انق
منحصــر بــه فــردی اســت کــه آن را از دیگــر انقلاب‌‌‌هــا متمایــز ســاخته و رمــز تــداوم 
ــا  ــن ویژگی‌‌‌ه ــمنان آن همی ــع و دش ــا موان ــه ب ــزرگ و مقابل ــای ب ــا پیروزی‌‌ه ــراه ب هم
ــا  ــه ب ــاب هســتند، آن اســت ک ــن انق ــت‌دار ای ــه امان ــد ک ــه نســل جدی اســت. وظیف
حفــظ و تقویــت و گســترش ایــن ویژگی‌‌هــا بــه اســتمرار انقــاب اســامی کمــک کنــد. 
مهم‌تریــن ویژگی‌‌هــای انقــاب اســامی کــه موجــب گســترش ســبک زندگــی دینــی 
ــری  ــرد: رهب ــه ک ــر خلاص ــوارد زی ــوان در م ــت را می‌‌ت ــده اس ــل ش ــطح بین‌المل در س
الهــی، قیــام مردمــی به‌معنــای واقعــی آن، جامعیــت، جهان‌شــمولی آرمان‌‌هــا، احیــای 

ارزش‌‌هــای معنــوی و عدالــت طلبــی.

منابع
*    قرآن کریم.
*    نهج البلاغه.

	1 خميني، سيد روح الله، ۱۳۶۶، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان..
	2 ـــــــــــــــــــــــ، ۱۳۷۹ ، صحیفــه نــور، ۲۲ جلــدی، تهــران، موسســه تنظیــم .

.و نشــر آثــار امــام خمینــی
	3 ــام معظــم . ــر مق ــدی، تهــران، دفت ــت، 7 جل ــث ولای ــی، 1375، حدی ــه‌ای، عل خامن

.ــری رهب
	4 ــات و . ــامی در آی ــی اس ــبک زندگ ــر س ــدی ب ــن، ١٣٩٢، درآم ــریعتی، صدرالدی ش

ــماره ١٣.  ــی، ش ــاوره و روان درمان ــگ مش ــات، فرهن روای
•	 www.khamenei.ir



63

لل
الم

ین‌
ه ب

رص
ر ع

ی د
لام

 اس
گی

زند
ک 

سب
ی 

عرف
ر م

ی د
لام

 اس
لاب

 انق
ای

ت‌‌ه
ابلی

ق



مبانی حکمی گفتمان انقلاب اسلامی 
 در مقابله با بحران معنا از منظر امام خمینی

گل زهرا
دانشجوی کارشناسی کلام اسلامی. مدرسه عالي بنت المصطفي 

چکیده
ــی  ــی، منطق ــیوه‌ای عقلان ــه ش ــه ب ــت ک ــقاید اسـ ــجموعه‌ای از آرا و عـ ــه، مـ اندیش
ــه  ــازمان دادن ب ــی س ــاره چگونگ ــخصی، درب ــات ش ــر از آرا و ترجیح ــتدل، فرات و مس
زندگــی مطــرح می‌‌گــردد. امــام خمینــی بــه حوزه‌‌هــای گوناگــون علمــی، 
نظیــر فلســفه، عـــرفان، اصــول، فقــه و... اشــراف داشـــت؛ بـــه‌گونه‌ای کــه ایــن ویژگــی، 
شــخصیتی جامع‌الاطــراف از ایشــان ســاخته و اندیشه‌هایشــان را از عمــق، غنــا و 
ــار علمــی و ســیره نظــری  ــا بررســی آث ــرده اســت. ب ــدگاری شــگرفی برخــوردار ک مان
ــی  ــع و منطق ــنسجم، جام ــه‌ای مـ ــام اندیش ــی نظ ــوان به‌نوع ــان، می‌‌ت ــی ایش و عمل
دســت یافــت کــه اجــزای گوناگــون آن بــا هــم دارای ارتبــاط وثیقــی هســتند. مبانــی 
ــامی،  ــاب اس ــار انق ــذار و معم ــوان پایه‌گ ــی، به‌عن ــام خمین ــه ام ــی اندیش حکم
ــی،  ــن مبان ــت. ای ــان اس ــاص ایش ــی« خ ــی« و »انسان‌شناس ــر از »هستی‌شناس متأث
چارچــوب، مـــحدوده و غـــایت‌‌های اندیشــه ایشــان را به‌شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده 
اســت؛ هرچنــد بیــن هستی‌شناســی و انسان‌شناســی ایشــان هــم ارتبــاط و پیوســتگی 
ــام  ــه امـ ــانه اندیش ــانه و انسان‌شناس ــی هستی‌شناس ــه، مبان ــن مقال ــود دارد. در ای وج
ــع شــود، مــورد  ــا واق ــا بحــران معن ــه مســتقیم ب ــد در مقابل خـــمینی کــه می‌‌توان

ــه اســت.  ــرار گرفت بررســی ق

کلید واژه: اندیشه، مبانی، امام خمینی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، توحید.

مقدمه
اندیشــه، بحثــی نـــظری و حـــاصل تـــاش ذهنــی و عقلــی انســان‌‌های خـــردمند در 
ــر  ــه خــود انســان‌‌ها ب طـ�ـول تــ��اریخ اسـتــ. بــه� همی��ن ســبب، ریشــه اصلــی آن ب
می‌‌گــردد ولــی از آن جایــی کـــه انســـان‌‌ها بـــا تأثیرپـــذیری از فرهنگ‌‌هــای گـــوناگون 
ــأ و  ــد، منشـ ــاه می‌‌کننـ ــی نـگـ ــه سیاســت و زندگان ــف ب ــای مختل ــا جهان‌بینی‌‌ه و بـ
سرچشــمه اندیشه‌هایشــان متفــاوت می‌‌‌شــود. اندیشــه‌‌‌ها گاهــی صرفــاً برآمــده از 
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مبان تــاش عقلــی، برهــان و اســتدلال اســت؛ یعنــی حـــاصل تـــعقلات، تـــأملات و تفکــرات 
فیلســوف یــا اندیشـــمند یـــا دســـت‌آورد فلســـفه‌ورزی اوســت. در واقــع، اندیشــمند بـــا 
توجــه بــه نگاهــی کــه بــه فرهنــگ، جهان‌بینــی و جامعــه خــودش دارد، ســـعی می‌‌کنــد 
یــک تصویــر کلــی و نمادیــن را در مــورد مســائل ارائــه دهـــد کـــه در نتیجــه فلســفه بــه 
وجــود می‌‌آیــد. به‌طورکلــی مبنــای شکل‌گـــیری انـــدیشه‌‌ها را دیــن )وحـــی(، عقـــل 
)برهـــان(، تجربـــه اعـــم از تجربــه درونــی مانند تجـــارب عرفـــانی، اشـــراقی و تجربـــه 

بیرونـ�ـی مـاننـد زبــ�ـان و تــاریخ تشـ�ـکیل می‌‌دهـد.
در جهــان اســـام بـــرخی از انـــدیشه‌ها از نـــگرش فلســفی یــا عـــرفانی نیــز نشــأت 
ــب آن  ــی در قال ــاره زندگان ــاه‌‌های خودشــان را درب ــاً نـــگرش و دیدگـ ــد و عرف می‌‌گیرن
ــین مســلمانان گســترده‌تر از  ــع اندیشــه در بـ ــن جهــت، مناب ــه همی ــد. ب ــه کرده‌ان ارائ

غ�ـرب اس�ـت. 
ــان  ــگاه غربی ــت ن ــا ماهی ــه ب ــه اندیش ــلمانان ب ــمندان مس ــگاه اندیش ــاهیت ن مـ
علی‌الخصــوص در دوران جدیــد تــا حــدود زیــادی بــا هـــم تـــفاوت دارد. در واقـــع، در 
دنیــای جدیــد آنچــه بــه معرفــت شــکل می‌‌دهــد، تـــاش بـــرای ســـلطه انـــسان بـــر 
ــیدی،  ــت )جمش ــی اس ــای طبیع ــان‌ها از داده‌‌ه ــتر انس ــرداری بیش ــت و بهره‌ب طبیع
١٣٨٨: ٧٥( و ایــن موضــوع روز بــه روز بــر گســترش بحــران معنــا و احســاس 
ــی و  ــا مبان ــلمان ب ــمندان مس ــه اندیش ــت. درحالی‌ک ــزوده اس ــان‌ها اف ــی در انس پوچ
پیش‌فرض‌هایــی کامــا متفــاوت بــه عالــم و آدم می‌‌نگرنــد. پیش‌فرض‌هایــی کــه 

ــد. ــان می‌‌کن ــی را بی ــی عمیق ــان‌ها معان ــت انس ــدف خلق ــرای ه ب
ــت‌الله  ــه آی ــزرگ هســتند ک ــران ب ــه از صاحب‌نظ ــن زمین ــی در ای ــام خمین ام
ــامی  ــی کار امــام را در پایه‌گــذاری جمهــوری اس ــت و بزرگ ــی، عظم جــوادی آمل
ــن  ــی از مهم‌تری ــی یک ــام خمین ــک ام ــدون ش ــد: »ب ــیم می‌‌کنن ــه ترس این‌گون
چهره‌‌هــای تـــاریخ معاصــر اســت. ایشــان بــا توجــه بــه عظمــت کاری کــه انجــام داده، 
ــی،  ــوادی آمل ــرده اســت.« )ج ــده ک ــا زن ــا را در خاطره‌ه ــت اوصی ــاء و امام ــت انبی بعث

)٦  :١٣٧٥
ابعــاد گوناگــون شـــخصیت امـــام خمینی و اندیشــه‌‌های گســترده وی در حـــوزه‌‌های 
ــا،  ــن حوزه‌ه ــر ای ــان ب ــلط ایش ــراف و تس ــی و... و اش ــی، کلام ــفی، فقه ــی، فلس عرفان
ــق و  ــان را از عم ــاک ایش ــه تابن ــاخته و اندیش ــراف س ــخصیتی جامع‌الاط ــان ش از ایش
غنــا و مانــدگاری برخــوردار نمــوده اســـت. بـــدان گونــه کــه می‌‌تــوان بـــه‌ نـــوعی نظــام 
ــه  ــت ک ــت یاف ــان دس ــون ایش ــار گوناگ ــی در آث ــع و منطق ــجم، جام ــه‌ای منس اندیش

ــند. ــاط می‌‌باش ــم در ارتب ــا ه ــف آن ب ــزای مختل اج
ــی  ــی و انسان‌شناس ــر از هستی‌شناس ــو، متأث ــک س ــل از ی ــام راح ــه ام اندیش
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اســـامی اســت کــه در واقــع بخشــی از مبانــی فلســفی ایشــان را تشــکیل می‌‌دهــد و پژو
از ســوی دیگـــر، بـــرآمده از اعـــتقادات شــیعی، یعنــی مبانــی کلامــی و عرفانــی شــیعی 
بــوده و در ایــن راســتا اندیشــه توحیــد، نبــوت، معــاد و به‌ویــژه امامــت و عدل، در تـــفکر 

ایشــان و نــوع نگــرش آن بزرگــوار اثرگــذار بـــوده اســـت.
ــان،  ــه ایش ــون اندیش ــای گوناگ ــاد و زوای ــت ابع ــام لازم اس ــه ام ــن اندیش در تبیی
ــرار  ــه دقــت مــورد بررســی ق ــی، فقهــی و... آن ب ــی فلســفی، عرفان علی‌الخصــوص مبان
گیــرد. بــه همیــن جهــت، در ایــن مـــقاله بــا توجــه بــه گســتردگی و ژرفای ســاحت‌‌های 
ــان  ــه ایش ــناختی اندیش ــناختی و انسان‌ش ــی هستی‌ش ــی، مبان ــام خمین ــه‌ای ام اندیش
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــا روش توصیفی-تحلیل ــوار ب ــار آن بزرگ ــه آث ــه ب ــا مراجع را ب
ــن پرســش‌ها پاســخ گـــفته‌ایم: مـــبانی هستی‌شناســانه و انسان‌شناســانه  ــه ای داده و ب
امــام خمینــی چیســت؟ ایــن مبانــی چــه تأثیــری در تقابــل بــا بحــران معنــا می‌‌توانــد 

داشــته باشــد؟

1- مبانی هستی‌شناسی اندیشه امام خمینی
جامعیــت امــام در بـــین انـــدیشمندان مســلمان کم‌نظیــر اســت؛ چــرا کــه کمتــر کســی 
را می‌‌تــوان یافــت کــه هــم در حـــکمت، هـــم در عـــرفان و هــم در فقــه و اصــول در اوج 
باشــد. )فنایــی اشــکوری، ١٣٨٩: ٣١( از نظــر آشــتیانی چنیــن فــردی نــادر اســت و بـــه 
هـــمین ســبب، او از امــام بــا عناوینــی چــون »وحیــد عصــر در علــوم عقلیــه و نقلیــه و 
مــآرب ذوقیــه و خـــاتم الحـــکماء و العـــرفاء« یاد می‌‌کنــد. )آشــتیانی، ١٣٧٨: 55 - 30(

ــر  ــق ب ــلمان، منطب ــرد مس ــک فـ ــنوان ی ــی به‌عـ ــام خمین ــی ام هستی‌شناس
اصــول و موازیــن دینــی و اســامی و متأثــر از اندیشــه‌‌های فلســفی، عرفانــی و فـــقهی 
ایشـــان اســت. در جهان‌بینــی الهــی، هستی‌شناســی در کـــنار جـــامعه‌شناسی و 

�ـی‌‌رود. �ـمار م �ـه شـ �ـن اص�ـل بـ �ـهم‌ترین و زیربنایی‌تری �ـناسی، مـ انسان‌شـ
جـهان‌بـــینی و هستی‌شناســی امــام کــه در برابــر جهان‌بینــی ماتریالیســتی معاصــر 
)اعـــم از لیبـــرالیسم یــا کمونیســم( قــرار دارد، هســتی را دارای هــدف، مبــدأ، مـــعاد، 
ــد. از ایــن‌رو، امــام در پیامــی کــه  نـــظام اکـــمل و جـــلوه ظـــهور حــق تعالــی می‌‌دان
ــه مالکیــت  ــه گورباچــوف فرســتاد، مشــکل و علــت فروپاشــی نظــام کمونیســتی را ن ب
دانســت و نــه آزادی، بـــلکه مـــشکل را مـــبارزه بیهــوده با خــدا و گرایش به جهان‌بـــینی 

مـادی قـــلمداد کـــرد. )خمینی، 1387: 102(
توحیــد، محــور اصلــی هستی‌شناســی امــام خمینــی و بنیــاد جهان‌هســتی 
اســت. ریشــه و اصــل همــه اعتقــادات او را در تمــام ابعــاد معرفــت و اندیشــه تشــکیل 
ــا اندیشــه  ــدی ی ــوعی اندیشــه توحی ــن اســاس، اندیشــه ایشــان نـ ــر همی می‌‌دهــد. ب

ــت. ــدار اس توحیدم
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مبان 1-1- عوالم هستی از نگاه امام خمینی
ــود  ــاق می‌‌ش ــی اط ــا موجودات ــود ی ــه موج ــفی ب ــات فلس ــم« در اصطلاح ــه »عال کلم
کــه از نظــر مراتــب کلــی وجــود درجــه خاصــی را اشــغال کـــرده‌اند؛ بــه طوری‌کــه آن 
موجــود محیــط و مســلط بــر تمــام مــادون خــود بــوده و محــاط بــه مافــوق خــود اســت. 
ــود،  ــر می‌‌ش ــیماتی ذک ــتی تقس ــرای هس ــفه ب ــری، ١٣٧١، ج٦: ١٠٥٧( در فلس )مطه
ــم مــاده ]=  ــرای هســتی، تـــقسیم آن بـــه ســه عال یکــی از معمول‌تریــن تقســیمات ب

ناســوت[، مثــال ]= ملکــوت[ و عقــل ]= جبــروت[ اســت. 

1-1-1- عالم لاهوت
اولیــن مرتبــه از مراتــب وجــود، بــر اســاس هستی‌شناســی امــام، عالــم لاهــوت نامیــده 
می‌‌شــود. امــام خمینــی عالــم لاهــوت را ایــن گونــه توصیــف می‌‌فرماینــد: »مبــدأ 
سلســله نزولــی را مرتبــه‌ای از وجـــود کـــه لا رســم و لا اســم له و صــرف الغیــب و مرتبه 
غیــب الغیــوب و غیــب مکنــون و غیــب مصــون اســت -کــه آن حقیقــه الوجــود اســت - 
بــه حســاب نمیآورنــد، بلکــه مبــدأ سلســله نزولــی را »الوجــود الجامــع لجمیــع الاســـماء 
الحـــسنی و الصفــات العلیــا« کــه منبــع فیــض مقــدس و نــور منبســط اســت به حســاب 
ــوت  ــم لاه ــم را عال ــن عال ــده و ای ــروع ش ــم ش ــن عال ــوار از ای ــات ان ــد. تجلی می‌‌آورن
گوینــد.« )اردبیلــی، ١٣٨١، ج١: ٧٢( امــام در آثــار خــود ســعی نموده تا آثـــار وجـــودی 
عـــالم لاهــوت را به‌خوبــی تبییــن نـــماید. تـــوجه ایشـــان بــه عالــم لاهــوت و اثــرات 
وجــودی آن در نــگاه توحیــدی ایشــان و نقــش آن در نظــام اندیشــه آن بزرگــوار بســیار 
مهــم می‌‌باشــد. در اندیشــه توحیدمــدار امــام، نـــظام هـــستی احـــسن، عدالت‌محــور و 
هدفمنــد می‌‌باشــد و عبــث آفریــده نشــده اســـت. بـــر همیــن اســاس، هــدف از تأســیس 
حکومــت اســامی اقامــه عــدل و برقــراری نظــام عادلانــه اســت. )امــام خمینــی، ١٣٨٥، 
ج١٨: ١٦٤( انقــاب اســامی بــر مبنــای اصـــل تـــوحید اســـتوار اســت و لــذا محتــوای 
ایــن اصــل در همــه شــئون انقــاب ســایه افکنــده اســت. در اســـام، تنهــا معبود انســان 
ــرای رضــای  ــرای او، یعنــی ب ــد ب و بلکــه کل جهــان، خداســت کــه همــه انســان‌ها بای
او عمــل کـــنند... هـــمه روابـــط بیــن انســانها، چه اقتصــادی و یــا غیراقتصــادی. )همان، 
ــط هســتی حاکــم  ــر تمامــی رواب ــوحید بـ ــم تـ ــام، چــون پارادای ج٥: ٨١( از منظــر ام
اســت، بایــد ایــن پارادایــم بــر تمامــی روابــط اجتماعــی، اقتصــادی و انســانی نیــز حاکــم 
بـــاشد. )مـــقیمی، ١٣7٨: ٧٨( بـــرای تبییــن هــر چــه بهتر تأثیرپذیــری اندیشــه امام از 

هستی‌شـــناسی ایشـــان بـــرخی از عوامــل مــورد بررســی قــرار می‌‌گیــرد:
الف( توکل و اعتماد به خدا

یکــی از مســائل مهــم در اندیشــه امـــام خـــمینی کــه کامــا برآمــده از نــگاه توحیــدی 
ــد و امداد‌هــای غـــیبی او می‌‌باشــد. از  ــه عالــم و آدم اســت، تــوکل بــه خداون ایشــان ب
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نظــر امــام تــوکل بــه خــدای تعالــی یکــی از فــروع توحیــد و ایمــان بــوده و از جایــگاه پژو
بـــالایی بـــرخوردار اســـت. )امــام خمینــی، ١٣٧٧: ٩٠( تــوکل؛ یعنــی انســان بــا همــه 
وجــود بــه خــدا اعتمــاد کنــد و با اطـــمینان بـــه حســن تدبیــر و تقدیــر او، امــور خویش 
ــوَكَّل  ــن يتََ ــد: »وَمَ ــان می‌‌فرمای ــرآن بی ــال در ق ــد متع ــد. خداون ــذار نمای ــه او واگ را ب
ِ فَهُــوَ حَســبُهُ؛ )طــاق/ ٣( هــر کــس بــه خــدا تــوکل کنــد، خــدا او را کفایــت  عَلَــى ٱللَّ
می‌‌کنــد.« امــام بـــا درک عـــمیق مقــام تــوکل برایــن باورنــد: »کســی]که[ بــه خــدای 
تعالــی تــوکل و اعتماد داشــته بـــاشد، ]بـــاید[ قـــطع طمــع از دســت دیگران کنــد و بار 
احتیــاج و فقــر خــود را بــه درگاه غنــی مطلــق افکنــد و دیگــران را کـــه چـــون خـــود او 

ــان، ١٣٧٠: ٢٠٨( ــد.« )هم ــا ندان ــد مشکل‌گش ــران و بینوایان‌ان فقی
ــا امــام راحــل عـــنایتی بـــه غیــر خــدا نداشــته و  ــده ت ایــن بینــش موجــب گردی
تمامــی توجهــش در طــول مبــارزه و ســایر مراحــل انقــاب به خـــدا بـــاشد. ایشـــان بـــا 
تـــکیه بــر معــارف اســامی و انـــدیشه نــاب توحیــدی، انقلابــی را پایه‌ریــزی کــرد کــه 
ــبب  ــاب، سـ ــن انق ــد. ای ــه شــمار می‌‌آی ــخ اســام ب از شــگفت‌انگیزترین حــوادث تاری
ســـرنگونی رژیمی شــد که ریشــه دو هزار و پانـــصد ســـاله داشـــت. بـــدون شـــک، این 
موفقیــت جــز بـــا تـــوکل بــه پــروردگار ممکــن نبــود. ایشــان همــه پیروزی‌هــا را از خــدا 

می‌‌دانســت.
امــام در ٢٥ صفــر المظفــر ســال ١٣٩٨ هجری قمری، یعـــنی یک ســـال قـــبل از 
پیروزی انقلاب شــکوهمند اســامی در پاســخ به نامه انـــجمن اســـامی دانـــشجویان 
ــه شــما وعــده  ــونه می‌‌نویســند: »مــن امیــد پیــروزی دارم و ب ایرانـــی هـــند این‌گـ
ــجویان  ــه دانش ــه اتحادی ــما ب ــتن ش ــی، پیوس ــدای تعال ــه خ ــوکل ب ــا ت ــم. ب می‌‌ده
ــا یــک صــدا، آزادی  ــه هــم بســتگی داشــته و ب ــا بجاســت. بایــد تمــام اقشــار ب اروپ
ــا در ١٨  ــی، ١٣٨٧، ج٣: ٣١٩( و ی ــد.« )خمین ــت آورن ــه دس ــود را ب ــتقلال خ و اس
ــان  ــما گم ــد: »ش ــدس می‌‌فرماین ــره آزادی ق ــای کنگ ــع اعض ــرداد ١٣٥٩ در جم م
نکنیــد کــه ایــران دارای ســاح بــود. ایــران ســاحش ســنگ بــود، چــوب، مشــت ]...[، 
لکــن ســاح معنــوی داشــت. ســاح معنویــاش ایمــان بــه مکتــب، ایمــان بــه خــدای 
تبــارک و تعالــی و تــوکل بــه مبــدأ قــدرت و وحــدت کلمــه ]بــود[. « )همــان، ج١٣: 
٨٤( ایشــان در بیانــات گوناگــون خــود رمــز پیــروزی و اســتقلال را در ســایه تــوکل 
بــه خداونــد و توجــه بــه مـــکتب و تـــبعیت از دســتورات الهــی می‌‌داننــد. )همــان، 

ج١٧: ٢٢٢، ٤١١(
ب( جایگاه قدرت در نظام توحید محور

مســئله دیگــری کــه بــا تکیه بــر مبانــی هستی‌شــناختی فلســفی امـــام در شـــکل‌گیری 
اندیشــه ایشــان مؤثــر واقــع شــده، مفهــوم قــدرت اســت. قــدرت مفهومــی بـــنیادی و 
مـــحوری در انـــدیشه در عرصــه نظــر و عمــل بــوده و نقشــی کلیــدی و تعیین‌کننــده در 
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مبان حــوزه اندیشــه و عمــل بــر عهــده دارد. در بـــررسی مفهــوم قــدرت در فلســفه عملــی و 
حکومتــی حضــرت امــام خمینــی و جایــگاه آن در اندیشــه ایشــان بـــاید گفــت کــه در 
نظــر ایشـــان، قـــدرت جریانــی اســت کــه در کانــون هســتی یعنی خداونــد، ریشــه دارد. 
در واقــع، خداونــد کــه خالــق و مالــک همــه چیــز اســت حــق اعمــال قــدرت و حاکمیــت 

نیــز مختــص بــه او اســت.
حضــرت امــام در کتــاب شــرح دعــای ســـحر در توضیــح فــرازی از ایــن دعــا بــه 
مفهــوم قــدرت و تعریــف آن می‌‌پــردازد. ایشــان در جهــت اثبــات قــدرت مطلــق بــرای 
ذات مقــدس خداونــدی می‌‌فرماینــد: »سلســله وجــود و منــازل غیــب و مراحــل شــهود 
از تجلیــات قــدرت خداونــد متعــال و درجــات بســط ســلطنت و مـــالکیت او اســـت و جز 
مقــدرات او، مقدراتــی نیســت و اراده‌ای جــز اراده او نیســت. پــس عالــم همان‌گونــه کــه 
ظــل وجــود و رشــحه جــود او اســت، ظــل کمــال وجــود او نیــز هســت و قدرتــش همــه 
چیــز را در برگرفتــه و بــر همــه چیــز چیــره شــده اســـت و مـــوجودات بــه خــودی خــود 
نــه دارای شــیئیتی هســتند و نــه وجــودی تــا چــه رســد بــه کمــالات وجــود ماننــد علــم 

و قــدرت.« )خمینــی، ١٣٧٦: ١٥٩(
در ارتبــاط بــا »قــدرت« نیــز ایشــان همــان دیدگاهی را دارند کـــه راجـــع بــه قدرت 
ــد و در نظــر ایشــان سرشــت قــدرت از ایــن جهــت کــه در کجــا اعمــال  بیــان کرده‌ان
ــه  ــد اســت. چنیــن رویکــردی ب شــود، تغییــر نمی‌کنــد. »قــدرت مطلــق« از آن خداون

قــدرت، غلبــه نگــرش عرفانــی حضــرت امــام را بـــر ایــن مـــبحث آشــکار می‌‌‌کنــد.
چنیــن نگرشــی اســت کــه هــر گونــه تــرس و وحشــت از مدعیــان قــدرت غیرخدایی 
را در نــگاه ایشــان زایــل می‌‌کنــد؛ چــرا کــه به‌زعـــم امـــام خـــمینی جــز قــدرت خــدا 
قدرتــی نیســت و اگــر کســی بــه درک ایــن حقیقــت نـــائل آمــد، از هیــچ قدرتــی جــز 

خــدا نخواهــد ترســید. )خمینــی، ١٣٨٧، ج٥: ٣٦(
در ایــن ارتبــاط، حضــرت امــام خمینــی کــه »قــدرت« را کاملا با تـــکیه بـــر مـــبانی 
هستی‌شــناختی و جهان‌بینــی اســامی تعریــف می‌‌نماینــد، مهــار آن را نیــز در همــان 
چارچــوب تـــبیین می‌‌کننــد. از نظــر حضــرت امــام: »قــدرت اگــر چنانچــه بــه دســت 
اشــخاص غیــر مهــذب برســد خطــر دارد. قــدرت خــودش یــک کمــال اســت. خــدای 
تبــارک و تعالــی قــادر اســت، لکــن چنانچــه قــدرت بــه دســت اشــخاص فاســد برســد 

ــه فســاد می‌‌کشــانند.« )خمینــی، ١٣٨٧، ج١٨: ٢٠٦( همیــن کمــال را ب
1-1-2- عالم جبروت

ــی  ــاری تعال ــطوت ب ــظمت و س ــهاریت، عـ ــی قـ ــم به‌معن ــرآن کری ــروت در ق واژه جب
آمــده اســت. )راغــب اصفهانــی، ١٣٨١، ج١: ٨6-٨5( در فلســفه و عرفــان اســامی، واژه 
جبــروت در طــی ادوار گوناگــون معانــی اصطلاحــی خاصــی یافتــه اســت. عالــم جبــروت 
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صریحــا عالــم عـــقول مـــجرد، عـــقل فعــال و عقــل بالملکــه نامیــده می‌‌شــود، بــا ایــن پژو
مبنــا کــه عقــول کـــلیه در مرتبــه کمــال، جبــران نقایــص از عالــم اجســام می‌کننــد، 
ــمینی واژه  ــام خـ ــرد. ام ــق آن‌هــا شــکل می‌گی ــروت صــور اشــیاء و حقای ــم جب در عال
جـــبروت را بـــه کــرات به‌معانــی گوناگــون آن در آثــار خــود بــه کار برده‌انــد. ایشــان در 
وجـــه تـــسمیه ایــن مـــرتبه از عالــم هســتی بــه جبــروت دو احتمــال بیــان می‌فرمایند: 
»... ســپس عالــم جبــروت اســت؛ یعنــی عقــول کـــلیه کـــه تـــجرد از مــاده و صــورت 
داشــته و کامل‌انــد و قــرب بــه مبــدأ دارد و اینکــه بــه آن‌هــا عالــم جبــروت گوینــد یــا 
بـــه خـــاطر ایــن اســت کــه خداونــد متعــال نقایــص آن‌هــا را جبــران فرمــوده و یــا بــه 
جهــت ایــن اســت کـــه آن‌‌‌‌هــا نـــقایص مرتبــه مــاده خــود را جبــران می‌نماینــد.« )امــام 

ــی، ١٣٨١، ج ١: ٧٦( خمین
ــان  ــه در زب ــتی ک ــب هس ــه از مرات ــن مرتب ــی ای ــام خمین ــه ام در اندیش
دیــن عـــالم فـــرشتگان نیــز نامیــده می‌‌شــود، تأثیــر بـســـزایی در امـــداد‌های غـــیبی 
الهـــی دارنــد. ایشــان در شـــشم اســـفند مــاه ســال ١٣٥٧ پــس از پیــروزی انقــاب 
ــاره  ــا اش ــت ب ــامی در کوی ــاب اس ــدان انق ــع علاقه‌من ــامی در جم ــکوهمند اس ش
بــه امداد‌هــای غـــیبی در پیــروزی انـــقلاب و نـــقش فرشــتگان الهــی )عالــم جبــروت( 
می‌‌فرماید: »شــما هـــم اتـــکال بـــه خـــدا کـــنید تـــا جبرئیل امین پشــت ســر شــما 
ــی، 1387، ج٦:  ــراه باشــند.« )خمین ــا شــما هم ــراه باشــد، فرشــتگان ب ــا شــما هم ب
٢٣٤( و یــا ٣١ فروردیــن ١٣٥٨ در مــورد نقــش اســام در پیــروزی مســلمان‌ها 
ــا  ــه ب ــن اســت ک ــرم ای ــی اک ــم نب ــا و تعلی ــات انبی ــد: »تعلیم ــه می‌‌گوین این‌گون
قدرت‌‌‌هــای معنــوی، شــما می‌‌توانیــد پیــش ببریــد. آن قوه‌‌هــای معنــوی کــه پشــت 
ســر مســلمین بــود و ملائکــة الله کــه قــدرت معنــوی بــود، موجــب شــد کــه مســلمین 
در کمتــر از نیــم قــرن بــر همــه معمــوره دنیــا ســلطه پیــدا کننــد. مــا بایــد از تاریــخ 
عبــرت بگیریــم.« )همــان، ج‌٧: ٦٧( از نظــر امــام »ملائکــه الله« بــه اذن خداونــد و بــا 
امداد‌هــای غیبــی، وظیفــه پاســداری و مراقبــت از انقــاب و نـــظام را بـــر عهــده دارند. 

ــان، ج7: ٣٧١( )هم
1-1-3- عالم ملکوت

در سلســله مراتــب هســتی از نــگاه امــام پــس از عالــم جبــروت، عالــم نفــوس اســت کــه 
بــه آن عالــم مـــلکوت هـــم می‌‌گوینــد. ایــن عالــم عــاری از مــاده ولــی متعلــق بــه آن 
اســت. از نظــر ایشــان ایــن عالــم ملکــوت نفــوس کلیــه اســت کــه بــه آن ملکــوت اعلــی 
می‌‌گوینــد. )خمینــی، ١٣٨١، ج١: ٧٢( بــه اعتقــاد امــام خمینــی، عالــم ملکــوت شــامل 
ملکــوت اعـــلی )عـــالم نفــوس کـــلیه( عالــم قیامــت و عالــم ملکوت اســفل )مثــل معلقه 

و عالــم قبــر( اســت. )خمینــی، ١٣٧٠: ٩٦(
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مبان 1-1-4- عالم ناسوت
آخریــن مرتبــه از مراتــب هســتی از نـــگاه امــام خمینــی عالــم طبیعــت یــا ناســوت 
اســت. ایــن عالــم، عالــم شــهود و حضــور بـــوده و آخـــرین درجـــه آن، هیولــی اســت که 
صــرف القــوه و وجــود ضعیــف اســت. )خمینــی، ١٣٨١، ج١: ٧٢( امــام هماننــد ســایر 
حکمــای صدرایــی بــر ایــن باورنــد کــه عـــالم نـــاسوت محــاط بــا عوالــم بالاتــر بــوده و 

در قــوس نزولــی عوالــم هســتی بــه عالــم ناســوت خـــتم می‌‌شــود. )هـــمان، ج١: ٧٧(
ــه  ــع هم ــه جام ــت ک ــودی اس ــا موج ــان تنه ــام انس ــانه ام ــگاه هستی‌شناس در ن
مراتــب عینــی و مثالــی و حـــسی اســت و تمــام عوالــم غیــب و شــهادت و هــر چــه در 

ــی، ١٣٧٦: ٣5-٣4( ــت. )خمین ــان اس ــده و نه ــود او پیچی ــت در وج آن‌هاس
در اندیشــه امـــام خـــمینی انســان دارای وجــودی گســترده اســت؛ یعنــی این 
قابلیــت بــرای او وجــود دارد کــه بتوانــد بــا کســب کمــالات و طــی مــدارج بــه عوالــم 
ــم  ــراج عوال ــب مع ــام در ش ــرم اس ــی مک ــه نب ــا اینک ــد. کم ــود نمای ــر صع دیگ
هســتی را در نـــور دیدنــد. وجــود نازنیــن پیامبــر بــا ملکیــان، ملکــی، بــا ملکوتیان 
ملکوتــی و بــا جبروتیــان جبروتــی بــود. ایــن مطلــب بدیــن معناســت کــه ایــن مقــام 
بالقــوه بــرای آدمــی امکان‌پذیــر اســت و در اثــر تربیــت و تزکیــه بــرای دیگــران هــم 
حاصــل می‌‌گــردد. )هـــمان( رســالت بــزرگ پیامبــران و اولیــا و اوصیــا ایــن اســت کــه 
بــا فراهــم آوردن شــرایط و مقدمــات، زمینــه رشــد و تعالــی انســان را فراهــم آورنــد. 
امــام بــا بنیان‌گــذاری نظــام ارزشــمند اســامی درصــدد فراهــم آوردن زمینــه چنیــن 

امری بـــودند.
ــه عالــم دنیــا و  ــم، تقســیم آن ب ــه ذکــر اســت یکــی دیگــر از تقســیمات عال لازم ب
آخــرت و ملــک و ملکــوت می‌‌باشــد. از نــگاه حضــرت امــام، عالــم دنیــا یــا عالــم ملــک 

بــا عالــم ملکــوت یــا آخـــرت بـــه هیــچ وجــه قابــل قیــاس نمی‌باشــد.
ایشــان در ایــن زمینــه می‌‌فرمایــد: »ای عزیــز، اوضــاع عالــم آخــرت را بــا ایــن عالــم 
ــای آن  ــا و نقمت‌‌ه ــی از نعمت‌ه ــور یک ــش ظه ــم را گنجای ــن عال ــه ای ــن ک ــاس مک قی
عالــم نـــیست. ایــن عـــالم بـــا همــه پهناوری آســمان‌ها و عـــوالمش گـــنجایش ظـــهور 
پــرده‌ای از پرده‌هــای ملکــوت ســفلی، کــه عالــم قبــر هــم از همــان اســت، نــدارد، چــه 
رســد بــه ملکــوت اعلــی کــه عالــم قیامــت نمونــه آن اســـت.« )خـــمینی، ١٣٧٦: ٩٦( از 
نظــر ایشــان تمامــی عظمت‌هــا و جــال و کبریا‌هــا در عـــالم مـــلک جلــوه‌ای از عظمــت 

عالــم ملکــوت اســت کــه تنــزل کــرده اســت. )همــان: ١٢٤(

2- مبانی انسان‌شناسی اندیشه امام خمینی
انسان‌شناســی علــم بــه انســان و احــوالات انســانی در بعــد امــور کلــی و جزئــی، فــردی 
و اجتماعــی، تئوریــک و عملــی اســت. بــر ایــن اســاس، علــم انسان‌شناســی حوزه‌هــاي 
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بســیار گســترده‌اي از علــوم را در برمی‌گیــرد. لــذا بایــد ریشــه‌هاي علــم انسان‌شناســی پژو
ــا ظهــور  را در علــوم انســانی، هنــر، علــوم تجربــی و علــوم اجتماعــی جســتجو کــرد. ب
ــدي را  ــاي جدی ــع، افق‌ه ــن منب ــوان مهم‌تری ــرآن به‌عن ــی، ق ــم وحیان ــام و تعالی اس
دربــاره ماهیــت انســان گشــود. انســان در کانــون عالــم هســتی قــرار دارد و بــراي رهایــی 
از گمراهــی و ســرگردانی و شــناخت طریــق هدایــت و نیــل بــه کمــال و نیــز به‌منظــور 
جلوگیــري از تباه‌ســازي خــود و دیگــران نیازمنــد بــه مربیانــی اســت کــه خــود در علــم 
و عمــل بــه کمــال رســیده باشــند و از طرفــی »انســان« و راه رشــد وي را در تمــام ابعــاد 

ــند.  ــی بشناس آن به‌خوب
از نظــر امــام خمینــی، انســان موجــودي جامــع و چنــد بعــدي اســت و در عیــن 
ــب  ــه در آن مرات ــت ک ــه‌گانه اس ــب س ــد، داراي مرات ــخصیت واح ــورداري از ش برخ
ــیر  ــال س ــرد و کم ــرف تج ــه ط ــت ب ــري از طبیع ــت جوه ــا حرک ــوده و ب ــیر نم س
می‌‌‌کنــد. )اردیبلــی، 1381، ج3: 344 - 317( انســان داراي جســم و روح اســت، 
هرچنــد جســم و روح بــا هــم وحــدت دارنــد و یکــی هســتند و حقیقــت و انســانیت 

ــه روح اوســت.  انســان ب
از منظ�ـر امــام خمین��ی، شـن�اخت انســان ریش�ـه و اســاس هم�ـه ش��ناخت‌هایی اس�ـت 
�ـود،  ـاخته نش ــردد. ت��ا انس��ان شنـ �ـاز می‌گ �ـبات او ب ک��ه به‌نوع��ی ب��ه انس��ان و مناس
�ـور سیاس��ی حکوم��ت و مســائل حکومت��ی   جامع��ه و مســائل اجتماع��ی سیاس��ت و ام

ـاخته نمی‌شــود.  دول��ت و رفتاره��ای مدیریت��ی و غی��ره ب��ه درس��تی شنـ
در دی��دگاه اماــم خمینــی هم��ه چی��ز ب��رای تربی��ت آدم��ی اس��ت و از ای��ن رو 
�ـه  ش�ـناخت انس��ان، کلیدی‌تری��ن ش�ـناخت در س�ـاختن ف��رد و جامع��ه و س��یر از مرتب

طبیع�ـت ب�ـه مرتب�ـه حقیق�ـت اســت.
ام��ام معتق��د اس��ت ک��ه انس��ان دو رو دارد: ی��ک روی م��ادی ک��ه اسال�م در ای��ن روی 
مــادی در هم��ه جه�ـات احــکام دارد؛ ی��ک روی معن�ـوی ک��ه اصاًل در رژیم‌ه�ـا مط�ـرح 
نیس��ت ک��ه انس��ان‌ها را تربیت‌ه��ای معن��وی و تهذیب��ی بکن��د ت��ا برس��د ب��ه مرتبــه‌ای 

ک��ه دیگ��ر هی��چ ک��س نمی‌دان��د الا الله. )خمینــی، 1379، ج۶ : ۲۰۱(
 انس��ان در اندیش��ه ام��ام ی��ک موج��ود جام��ع اس��ت ن��ه ی��ک موج��ود ی��ک بع�ـدی. 
موجوــدی چن�ـد بعــدی اس�ـت ک�ـه برــای ه�ـر بعــدش احتیاجات�ـی دارد. این‌گون�ـه نیس�ـت 
ک��ه انس�ـان فق��ط خــودش باش��د و همی��ن طبیع��ت و مرتب��ه نداش�ـته باش�ـد. انس�ـان 

مرات��ب دارد.
�ـل  �ـب غاف �ـن مرات ـلای انســان و از ای �ـه باـ ـاغ آن مرتب �ـت سرـ �ـه رف �ـس ک  آن ک
شدــه، اشـت�باه کـر�ده. آن کس�ـی ک�ـه چسـب�یده اس�ـت ب�ـه ای�ـن عال�ـم ماــده و مرت�ـب 
طبیع��ت را دی��ده و غاف��ل از م��اورای طبیع��ت اس��ت ،ای��ن ه��م اش��تباه ک�ـرد. )همان، 
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مبان ج۴: 8-9(
 در پاس��خ ب��ه اینک��ه انس�ـان چگون��ه می‌‌توان��د مرات��ب وج�ـود خ�ـود را بشناس�ـد؟ 
�ـخصی اس��ت و در ترق��ی و  ام��ام معتق��د اس��ت ک��ه آن چیزهای��ی ک��ه وظای��ف ش
تکام�ـل انســان دخی�ـل اســت، در ســنت و در کتــاب بیــان شــده اس��ت. آن چیزهای�ـی 
�ـور  �ـور سیاس��ی و ام �ـوط ب��ه ام �ـور مرب �ـاع اس��ت و همین‌ط �ـوط ب��ه اجتم ک��ه مرب
اجتماع��ی و راج��ع ب��ه تنظی��م و تربی��ت اجتماع��ی اس�ـت، در کت�ـاب و س�ـنت بی�ـان 
ش�ـده اس��ت و هم��ه مکل��ف هســتند ک��ه ای��ن مرات��ب را منحص��ر ب��ه ی��ک ط�ـرف 

نکنن��د. )هم��ان، ج3: ۲۳۷(
�ـدگاه ام��ام، اسال�م ب��رای ای��ن انس��انی ک��ه هم��ه چی��ز اس��ت؛ یعن��ی از   از دی
طبیع�ـت ت�ـا م��اورای طبیع�ـت ت�ـا عال�ـم الهیــات مرات�ـب دارد، اســام ت�ـز دارد، برنام�ـه 
دارد و اسال�م می‌‌خواه��د انس�ـان را ی��ک انس�ـان جام��ع بسـا�زد؛ یعن��ی زمین��ه رش�ـدی 
ک��ه دارد در حــوزه طبیع�ـت، در بع��د روحانی��ت و ی��ا در بع��د عقلانی��ت ب��ه او بدهــد؛ 
�ـل  �ـه فع ــت، ب �ـص اس ــور ناق ــان دارد و به‌ط �ـه انس �ـی ک �ـه بهره‌مندی‌های �ـی هم یعن

برس��اند. )هم��ان، ج۴: ۹(
امــام در خصــوص یک�ـی از ابعــاد وجوــدی انســان ک�ـه ب�ـه نظ�ـر ایشــان مهم‌تری�ـن 
�ـد: » نف��س انس�ـان ســرکش اس�ـت،  بع��د ه��م هس�ـت، یعن��ی نف��س انســان، می‌فرمای
ــالله، انس�ـان را ب��ه کـف� می‌‌کش��د ن��ه ب��ه فس�ـق.  ی��ک آن از آن غاف��ل بشوــیم، نع�ـوذ ب
اگ��ر غاف��ل بش�ـود انســان، شیــطان راض��ی نیس��ت ب��ه فس��ق م�ـا، کف��ر م��ا را می‌‌خواهــد. 
می‌‌خواه��د هم��ه را منته��ی کن��د ب��ه کف��ر، منته��ا از معاص��ی کوچ��ک می‌‌گی��رد و 
تمک��ن وارد می‌‌کن��د در بزرگ‌تره��ا و کم‌ک��م بالات��ر، ت��ا برس��د ب��ه آنج��ا ک��ه خ�ـدای 

ناخواس�ـته انس�ـان را منح�ـرف کندــ.« )خمینــی، 1379، ج۲: ۳۹(
 حقیق�ـت انساــن، حقیقت�ـی اس�ـت ناشــناس؛ زیــرا ای�ـن موجــود در مرتب�ـه حقیقت�ـش 
از هم�ـه موجـو�دات برت�ـر و بالات�ـر اس�ـت و هم�ـه موجـو�دات دیگ�ـر در دایــره وجــود ای�ـن 
موجودنــد، ب�ـه بیــان امــام خمینــی، انســان به‌معنــای حقیق�ـی انساــن، ب�ـه آن معنای�ـی 
ک�ـه انســان اســت، ج�ـز ذات مقــدس ح�ـق و آن‌های�ـی ک�ـه ملهمن�ـد ب�ـه الهــام او، کس�ـی 
نمی‌شناس��د. ملائک��ه ایــراد گرفتن��د ک��ه ای��ن مفس��د )انســان( را چ�ـرا خل�ـق می‌‌کن�ـی؟ 
�ـد حم�ـل  ــد. بع�ـد ک�ـه تعلی�ـم اســما کــرد و هی�ـچ ک�ـس نمی‌توان ـد: شــما نمیدانی فرموـ
اس��ما کن��د الا انســان و حم��ل امان��ت کن��د الا انس�ـان، وقت��ی اس��ما را ب��ه او تعلی��م ک�ـرد، 
�ـد،  ـند، هم��ه عاج��ز ماندن فرم�ـود ک��ه عرض��ه ک��ن ب��ر ای��ن ملائک��ه ک��ه اشــکال داشتـ
ملائک��ه ه��م عاج��ز ماندن��د، مقربی��ن ه��م عاج��ز ماندن�ـد، ام��ا ن��ه م�ـا، انســان.« )خمینــی، 

1379، ج۱۴: ۱۵(
�ـه  �ـل اس�ـت؛ چنان‌ک �ـل تاوی �ـح و روش�ـن و غیر‌قاب �ـن مـو�ارد صری ــام در ای ــات ام بیان
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ـمین هس��ت و از ص�ـدر اسالم پژو ــرآن کری��م ک��ه در بی��ن ی��د مسلـ فرموده‌ان��د: »ای��ن ق
ت�ـا حــالا ی�ـک کلم��ه، ی�ـک حــرف در او زیــاد و ک�ـم نشــده اســت، ای�ـن قرــآن را وقت�ـی 
ک�ـه ب�ـه عی�ـن تدبی�ـر مشـا�هده بکنیــد، می‌‌‌بینی�ـد ک�ـه مسـئ�له، مسـئ�له ای�ـن نیس�ـت ک�ـه 
�ـا  دعــوت برــای ای�ـن بوــده باش�ـد ک�ـه مرــدم تــوی خان�ـه بنشـی�نند و ذک�ـر بگوین�ـد و ب
خ�ـدا خل�ـوت کنن�ـد. او ب�ـوده اس�ـت لک�ـن انحص�ـار نب�ـوده اس�ـت. مس�ـئله، مس�ـئله دع�ـوت 
�ـه  ــال هم �ـن ح �ـه مملک��ت‌‌داری و در عی ــوت ب �ـه سیاســت، دع ــوت ب ـع، دع �ـه اجتماـ ب
�ـوده اســت.«  �ـادت ج��دا از سیاس��ت و مصال��ح اجتماع��ی نب �ـادت اس��ت، عب این‌ه��ا عب

)هم��ان، ج۱۸: ۲۷۵(
 در اندیش�ـه امــام خمین�ـی اساســاً زندگــی، عرص�ـه مبـا�رزه در جه�ـت کمــال مطل�ـق 
�ـام  ــدون قی ــای متعال��ی و ب ـرزه در راه آرمان‌ه ــدون مباـ �ـت. از نظ��ر او زندگ��ی ب اس
برــای خــدا در جه�ـت کس�ـب کماــلات الهــی، زندگ�ـی نیســت. امــام ریش�ـه ای�ـن خصل�ـت 
انســانی را در سرش��ت و طبیعـت� می‌‌بین��د و می‌‌فرمایدــ از اول در سرش��ت انسـ�ان 
هس�ـت ک�ـه ای�ـن انســان در عال�ـم طبیع�ـت ســیر کن�ـد ت�ـا برس�ـد ب�ـه آنجای�ـی ک�ـه وه�ـم 
ــی،  ــت. )خمین �ـاج ب��ه تربی��ت اس ماه��ا ه��م نمی‌توان��د برس��د و هم��ه این‌ه��ا محت

1379، ج۴: ۱۷۵(
�ـه  ــت، هم ـله اس ــام عبـا�دات وسیـ ـ: »تم �ـاره می‌‌فرمایدـ �ـن ب �ـی در ای ــام خمین  ام
�ـرای ای��ن اس��ت ک��ه انس��ان لباب��ش ظاه��ر بش�ـود. آنک��ه بالق��وه اس��ت و  وسـی�له‌ای ب
�ـه فعلی�ـت برس�ـد و انســان بشــود آدم. انســان بالقــوه بشــود ی�ـک  ل�ـب انســان اســت، ب
�ـی  ــزش اله �ـه چی �ـه هم �ـی ک ــان اله �ـک انس ــود ی �ـی بش ـن‌ طبیع ــل. انساـ ــان بالفع انس
باشــد، هرچ��ه می‌‌بینــد، ح�ـق بین��د. انبی�ـا ه�ـم برــای همی�ـن آمده‌انــد. انبی�ـا نیامده‌ان�ـد 
ــا  �ـن ه�ـم هس�ـت  ام ــد؟ ای �ـد چ�ـه کنن ــد. حکوم�ـت را می‌‌خواهن حکوم�ـت درس�ـت کنن
ن��ه ای��ن اس�ـت ک��ه انبی��ا آمده‌ان��د دنی��ا را اداره کنن��د، حیوان��ات ه��م دنی��ا دارن�ـد. کار 
�ـک  �ـه ی �ـه انســان برس�ـد ب ـله اس�ـت ک ــا هم�ـه وسیـ �ـد... این‌ه خودشــان را اداره می‌‌کنن

�ـی، 1376: ۱۷۴( �ـد.« )خمین ــرای آن، انبی��ا آمده‌ان �ـری ک��ه ب مرتب��ه دیگ
از دیـد�گاه امــام ه�ـر انس��انی، بلک�ـه ه�ـر موجوــدی بالفطــره عاش�ـق کم��الات و متنف�ـر 
�ـد و از ای�ـن جه�ـت  ــد، چــون کم��ال می‌‌جوی از نق��ص اسـت�. انســان اگ�ـر عل��م می‌‌جوی
ممک�ـن نیس�ـت ک�ـه فطــرت انســان ب�ـه ه�ـر عل�ـم دس�ـت یابــد، ب�ـه آن قان�ـع شــود و اگ�ـر 
ــد.  �ـره آن را می‌‌جوی��د و می‌‌خواه �ـت، بالفط �ـری هس �ـود ک��ه مرات��ب بالات متوج��ه ش

ــی، 1379، ج۲۰: ۴۳۹( )خمین

2-1- رفع بحران معنا با انسانشناسی امام خمینی
ــر  ــود عناص ــه و مول ــکل گرفت ــت ش ــتر طبیع ــان در بس ــس انس ــام نف ــر ام از نظ
طبیعــت اســت. لــذا مــوت انســان نیــز به‌معنــی اســتقلال نفــس از بــدن طبیعــی اســت 
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مبان ــد.  ــت برهان ــه طبیع ــن مرتب ــود را از آخری ــه خ ــت ک ــن اس ــه ای ــس ب ــتقلال نف و اس
ــات  ــا و حی ــد بق ــت، هرچن ــمانی اس ــورت جس ــان به‌ص ــس انس ــش نف ــن پیدای بنابرای

ــی، 1381: 68-75( ــت. )اردیبل ــی اس ــدي آن روحان اب
ــره، از  ــواي نفــس انســان چــون ســمع و بصــر و غی ــام ق ــن از نظــر ام همچنی
شــئون نفــس انســان اســت؛ زیــرا طبــق اصــل مهــم و ضــروري »النفــس فــی وحدتهــا 
کل القــوی« نفــس و قــواي آن متحدنــد. هــدف از خلقــت انســان، عبودیــت خداســت و 

عالــم طبیعــت عبادتــگاه حــق اســت. )خمینــی، 1370: 102(
مهم‌تریــن نیــاز فطــري انســان، عشــق بــه کمــال مطلــق اســت و به‌تبــع آن فطرتــاً 
از هــر نــوع نقصــی انزجــار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه کمــالات مطلــق تنهــا در خداونــد 
متعــال یافــت می‌‌شــود، انســان فطرتــاً عاشــق جمــال خداونــد متعــال اســت، هرچنــد 

از آن غافــل اســت. 
ــت خلقــت انســان  ــه غای ــات اســت و این‌گون ــت الغای ــال غای ــد متع ــن خداون بنابرای
ــد  ــه روح مجــرد اوســت کــه خداون ــز به‌شــمار مــی‌‌رود. کرامــت و شــرافت انســان ب نی
ــه  ــه ملائک ــن شــرافت اســت ک ــت ای ــد و به‌جه ــه خــود نســبت می‌‌ده ــال آن را ب متع

ــی، 1381، 3: 44-45( ــوند. )اردبیل ــر انســان می‌‌ش ــه ســجده ب ــر ب ام
ــازي  ــاء را انسان‌س ــت انبی ــدف از بعث ــه ه ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــام ب ام
ــودش را  ــوي خ ــات معن ــی، جه ــاظ تربیت ــد از لح ــان بای ــه انس ــد ک ــد، معتقدن می‌‌دانن

ــود.  ــوی ش ــز ق ــاش نی ــات طبیعی ــا در نتیجــه آن جه ــد ت ــت کن تقوی
ــد  ــرار داده، می‌‌فرماین ــان شــناخت انســان در جهــان را مخاطــب ق ــام مدعی ام
ــور  ــم به‌ط ــر را ه ــن ظاه ــی همی ــناخته‌اند و حت ــر انســان را ش ــا ظاه ــا تنه ــه این‌ه ک
ــان  ــناخته‌اند و گم ــان را ش ــت انس ــبحی از حیوانی ــا ش ــه تنه ــناخته‌اند، بلک ــل نش کام

ــن اســت. ــه انســان همی ــد ک می‌‌‌کنن
امــام معتقدنــد کــه مکاتــب غیرتوحیــدی، انســان را در بعُــد حیوانیــاش خلاصــه 
ــد  ــد، جهــت تأمیــن همیــن بعُ ــراي انســان آورده‌ان ــد و تمــام برنامه‌هایــی کــه ب کرده‌ان
ــن  ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــان نیس ــادی، انس ــم م ــر حج ــان به‌خاط ــه انس ــت. در حالی‌ک اس
ــانیتِ  ــه انس ــد، بلک ــم دارن ــتر از آن را ه ــی بیش ــات، حت ــایر حیوان ــادی را س ــم م حج

انســان بــه معنویــت اوســت.
ــه  ــدود ب ــناختی مح ــان، ش ــه انس ــبت ب ــی نس ــناخت غیر‌اله ــام ش ــر ام از نظ
حــدود طبیعــت و لــذا ناقــص اســت؛ زیــرا در ایــن شــناخت تنهــا بــه احتیاجــات طبیعــی 
و جســمانی انســان توجــه شــده اســت و در مقابــل آن شــناخت توحیــدي و الهــی بــه 
ــد  ــی می‌‌فرماین ــن نگرش ــل چنی ــان در تعلی ــت. ایش ــه اس ــناختی همه‌جانب ــان، ش انس
کــه در مکاتــب مــادي و غیر‌توحیــدي تنهــا حفــظ دنیــا مــورد توجــه اســت. )خمینــی، 
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1385، ج7: 287(پژو
ــه مرتبــه  ــه مرتبــه بعــدى ظاهریــت و نســبت ب هــر یــک از ایــن مراتــب نســبت ب
قبلــى خــود باطنیــت دارد و آثــار و خــواص و انفعــالات هــر مرتبــه‌اى بــه مرتبــه دیگــر 

ســرایت مىکنــد. )خمینــی، 1388: 386(
ــار  ــق اصــل مخت ــام خمینــى طب ــه محــورى در انسان‌شناســى فلســفی ام نکت
بــودن انســان، ســیر و حرکــت ارادى انســان اســت و اینکــه انســانیت انســان بــا آزادى 
او ارتباطــى ســخت پیــدا می‌‌کنــد؛ چــرا کــه سرنوشــت انســان درگــرو نحــوه اختیــار و 
انتخــاب اوســت. از نظــر امــام انســان تنهــا موجــودى اســت کــه در فرآینــد آفرینش 
ــار و اراده‌اش، سرنوشــت و  ــا اختی ــه ب ــا موجــودى اســت ک ــر اســت و تنه ــش مؤث خوی

ماهیــت خویــش را تعیّــن مىبخشــد.   
ــئله  ــی مس ــام خمین ــی ام ــناختی عرفان ــائل انسان‌ش ــن مس ــه مهم‌تری از جمل
خلافــت و مظهریــت انســان اســت. از نظــر امــام انســان مظهــر اســم الله الاعظــم 
ــات اســت،  ــماء و صف ــب اس ــه مرات ــع هم ــی جام ــم اعظــم حق‌تعال ــون اس اســت و چ
ــه اســت و از چنیــن جامعیتــی برخــوردار اســت. ایشــان  ــز این‌گون حقیقــت انســان نی
ــن  ــت. از پایین‌تری ــت اس ــب خلق ــل و مرات ــام مراح ــد تم ــان واج ــه انس ــد ک معتقدن
ــر  ــن ام ــروت و همی ــوت و جب ــت و ملک ــب روحانی ــن مرات ــا بالاتری ــت ت ــه طبیع مرحل
ــانَ  ــا الْنِسَْ ــدْ خَلقَْنَ ــات: »لقََ ــان آی ــت. ایش ــده اس ــان‌ها ش ــدید انس ــاف ش ــث اخت باع
ــترده  ــه گس ــن/ 5-4( را ب ــافلِیِنَ« )تی ــفَلَ سَ ــاُهُ أسَْ ــمَّ رَدَدْن ــمٍ * ثُ ــنِ تقَوِی ــی أحَْسَ فِ
وجــودی انســان از احســن تقویــم )نیکوتریــن اعتــدال( تــا اســفل ســافلین )پســت‌ترین 
ــره/  ــا.« )بق ــمَاءَ کُلَّهَ ــمَ آدَمَ الْسْ ــرآن »وَعَلَّ ــه ق ــن آی ــد و ای ــیر می‌‌نماین ــت‌ها( تفس پس
31( را بدیــن معنــى می‌‌گیرنــد کــه تمــام اســماء، یعنــی تمــام مراتــب عینیــه، مثالیــه، 
ــی،  ــد. )خمین ــم شــهادت، همگــى در انســان وجــود دارن ــب و عوال ــم غی حســیّه، عوال

)37 -40 :1376

نتیجه 
اندیشــه امـــام خـــمینی به‌طــور طبیعــی از مبانــی هستی‌شناســانه، معرفت‌شناســی 
 ــی ــام خمین ــی امـ ــت. هستی‌شناس ــه اسـ ــر پذیرفت ــان تأثی ــی ایش و انسان‌شناس
به‌عنــوان یــک فــرد مســلمان، منطبــق بــر اصــول و موازیــن دینــی و اســامی و متأثــر 

از اندیشــه‌های فـــلسفی، عرفانــی و فقهــی ایشــان اســت. 
اســاس و بنیــان نگرش هستی‌شناســانه امام خـــمینی را خـدا‌مـــحوری تشــکیل 
ــت  ــتی اس ــان هس ــاد جه ــام و بنی ــی ام ــی هستی‌شناس ــور اصل ــد، مح ــد. توحی می‌‌ده
ــکیل  ــه تش ــت و اندیش ــاد معرف ــام ابع ــادات او را در تم ــه اعتق ــل هم ــه و اصـ و ریشـ
می‌‌دهــد. لــذا بــه همــان صــورت کــه در هستی‌شناســی امــام، اصــل تـــوحید مـــاک 
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مبان قــرار گرفتــه، بــرای ســایر معــارف و اندیشــه‌های ایشــان نیــز توحیــد به‌عـــنوان مـــاک 
و معیــار می‌‌باشــد. بــر همیــن اســاس، اندیشــه مـــعظم لــه نـــیز به‌طــور کامــل برآمــده از 

آن اندیشــه تـــوحیدی نـــاب بــوده و توحیدمــدار می‌‌باشــد. 
در اندیشــه امــام خمینــی، تــوکل بــه خداونــد از جایــگاه بالایــی برخــوردار اســـت. 
از نـــظر ایشــان تــوکل بــه خــدای تعالــی، یکـــی از فــروع توحیــد و ایمــان اســـت. امـــام 
خمینــی بــا تکیــه بــر مـــعارف اســـامی و اندیشــه نــاب توحیــدی، انقلابــی را پایه‌ریــزی 
کــرد کــه از شــگفت‌انگیزترین حــوادث تاریــخ اســام بــه شـــمار می‌‌آیــد. ایــن انقــاب، 
ســبب ســرنگونی رژیمی شـــد کـــه ریشـــه دو هزار و پانصد ســـاله داشـــت. بدون شــک، 
ایــن موفقیــت جـــز بـــا تــوکل بــه پــروردگار ممکــن نبــود. ایشــان همــه پیروزی‌هــا را از 

ــت. ــدا می‌‌دانس خ
ــام در  ــفی ام ــناختی فلس ــی هستی‌ش ــر مبان ــکیه ب ــا تـ ــه بـ ــری ک ــئله دیگ مس
شـکل‌گـــیری اندیشــه ایشـــان مـــؤثر واقــع شــده، مفهــوم قـــدرت اســت. به‌زعــم امــام 
خمینــی، جــز قــدرت خــدا قدرتــی نیســت و اگــر کســی بــه درک ایــن حـــقیقت نـــائل 

آمــد، از هیــچ قدرتــی جــز خــدا نـــخواهد تـــرسید.
ــع بـــخشی از هستی‌شناســی اوســت، چــه  ــام خمینــی، در واق ــناسی امـ انـسان‌شـ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی آن م ــش اساس ــوان بخ ــتی و به‌عن ــت هس ــان را در کلی او انس
می‌‌دهــد. ایشــان بــر اســـاس قـــرائت ویــژه‌ای کـــه از هســتی دارد و بــر مبنــای اعتقــاد 
به اصل تـــوحید و بـــسط و گـــسترش آن در حـــرکت انـــسان در فرآیندهای اجتماعی، 
ــا در نظــر گرفتــن  ــد و ب ــرار می‌‌دهن ــورد توجــه ق ــف وجــودی انســان را م ــاد مختل ابع
آموزه‌هــای اســامی، جهــت بــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای او توصیه‌هایــی را مطــرح 
می‌‌کننــد. بـــه‌ عبــارت دیگــر، امــام بــا مطالعــه انسان‌شناســی در طــول هستی‌شناســی، 
آزادی و اختیــار را بــرای انســان اثبــات و انســان را مســتعد و تربیت‌پذیــر معرفــی کــرده 
ــه همیــن ســبب در اندیشــه ایشــان، مردم‌ســالاری دینــی به‌مـــعنای واقـــعی  اســت. ب

ــد. ــور می‌‌یاب ــه تبل کلم
توجــه بــه عالــم غـــیب در انـــدیشه ایشــان از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت. نــگاه 
امــام بــه عالــم و آدم، نــگاه زمینــی و نـــاشی از تـــفسیرهای خـــود‌بنیاد انســان از عالــم 
و آدم نیســت. انــدازه‌ای کــه امــام بــرای عالــم وجــود قائــل اســت، محــدود بـــه عـــالم 
مـــاده نیســت، بلکــه نــگاه او بــه عالــم، عــاوه بــر جهــان مــادی، جهــان غیــب را نیــز 
شــامل می‌‌شــود. ایشـــان در مــورد انقــاب اســامی و پیــروزی آن در وصیتنامــه خــود 
بــه وحــدت غیــب و شــهود کــه حاصــل آن پیروزی و تـــحقق این انـــقلاب بـــوده، اشــاره 

نمــوده اســت.
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